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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند. 
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پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا دهم را تدريس، يا به دقّت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )2(کتاب مشترک همۀ 

رشته ها به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به زبـــان 

و ادبيات فارسی«  

پايۀ  انتظار می رود دانش آموز  شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم متن محوری است. 

يازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات آسان قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات 

عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. 

همۀ کتاب هـای درسی با توجّــه به مصوّبات اسنــاد بالادستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 

است.  درسی  کتب  تألیف  سند  مهم ترين  ملیّ،  درسی  برنامۀ  است.  شده  نوشته  درسی«  برنامۀ 

راهنمای برنامۀ درسی حوزه تربیت و یادگیری عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی 

عربی است. 

کلمات کتاب های عربی پایۀ هفتم تا يازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته  است.  در اين کتاب، حدود 300 کلمۀ 

پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن، نزديک به 1200 واژۀ کتاب های عربی پایۀ هفتم تا دهم نيز 

در کتاب يازدهم تکرار شده است ؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 1500 واژۀ پربسامد زبان 

عربی است.حدود 550 واژه از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اوّل متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. در 

دورۀ دوم متوسّطه نيز چنين است.  

هدف اصلی،  فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی همانند احاديث، دعاها 

الف



ب

و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ، مکالـمات 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس 

درس را جذاب، شاداب، پر تحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

1  کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در هفت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در 

سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

2  دانش آموز پايۀ یازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی 

ترکيب وصفی و  آموزش  غيُر«، هدف  الصَّ »أخَوکُنَّ  مانند  ترکيب هايی  ترجمۀ صفت مؤخّر در  برای 

اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي العَْزيز« را داخل 

جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی.

وزن و ريشۀ کلمات )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی يک تا صد )بدون توجّه به قواعد معدود و ويژگی های آن( و عددهای ترتيبی يکم تا 

بيستم، تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول، نون وقايه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه.

تشخيص المحلّ الإعرابي يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، جار و مجرور؛ امّا تشخيص 

اعِراب )اصلی و فرعی( هدف نيست. 

در این کتاب، تشخيص نوع باب و صيغۀ فعل مانند »مفرد مذکّر غایب« و ذکر اصطلاحات ثلاثی 

مجردّ و مزيد و تشخيص آنها از اهداف آموزشی نيست.

اگر دانش آموز فعل را در حالت »سوم شخص مفرد« حفظ کند، برای کمک به شناخت فعل و ترجمۀ 

بلکه  نيست،  اهداف  متعارف چهارده صیغه جزء  به روش  افعال  اين  امّا صرف  ندارد.  اشکالی  آن 

شناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است. معلمّ نیز می تواند برای آموزش ابواب، از اوزان آنها 

استفاده کند)اسِْتفَعَلَ، يسَْتفَعِلُ، اسِْتفَعِلْ، اسِْتِفعال(.

به دنبال آن، درست ترجمه کند:  را  اين فعل ها  بايد »تمُْ« را در »فعََلـْتمُ« بشناسد و   دانش آموز 

خَرجَْــتمُ، تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ و اسِْتخَْرجَْــتمُ.

در کلّ کتاب آموخته های پيشين تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم اين آموخته ها ملکۀ ذهن 

فراگير شود.

3  متن درس اوّل، بخشی از آيات اخلاقی قرآن )آيات 11 و 12 سورۀ حُجُرات( است. قواعد دربارۀ 

شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه که در 

سال گذشته آموزش داده شده دوباره تکرار شده است.
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4  موضوع متن درس دوم، احترام نهادن به کلاس و معلمّ است. قواعد دربارۀ اسلوب شرط است.

دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط »مَنْ، ما، إنْ و إذا« آشنا می شود. فعل شرط و جواب آن را 

تشخيص می دهد. امّا آموزش جزم جزء اهداف نيست.

در  خدا  آفريده های  پيرامون  انديشيدن  است.  درختان  شگفتی های  سوم،  درس  متن  موضوع   5

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توجّه به سنّ پر جوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

در متن آمده است که موجب ايجاد علاقه و انگيزه نسبت به درس شود. قواعد درس دربارۀ ترجمۀ 

که  شده  داده  توضيح  نوع  دو  فقط  معرفه،  اسم  نوع  شش  از  است.  نکره  و  معرفه  اسم  درست 

مهم ترين آنها ست؛ )معرفه به ال و عَلمَ(.

6 موضوع متن درس چهارم، آداب سخن گفتن است. آداب سخن گفتن با بهره گيری از سخنان بزرگان ،

دين برای دانش آموز شرح داده شده است. هدف از تدريس کتاب پيشِ رو، تنها مهارت های چهارگانۀ 

زبانی نيست. در بيشتر متون و عبارات کتاب، برنامۀ پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش 

غير مستقيم فرهنگ ايرانی – اسلامی است. 

 دانش آموز در بخش قواعد با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود.

7 متن درس پنجم، داستانی در نکوهش دروغگويی است. اين داستان برای دانش آموزان آراسته به 

سخنان بزرگان دين است و در آن از شيوۀ آموزش غير مستقيم استفاده شده، روشی که بنا به باور 

متخصّصانِ حوزۀ تعليم و تربيت مؤثرّترين روشِ تربيتی است.

در قواعد اين درس، معانی حروف »أنَْ« و »كَ، لـِ ، لكَِ و حَتَّی« آموزش داده شده است. نصب فعل 

مضارع، از اهداف نيست. لذا از آن سؤال طراّحی نـمی شود. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی 

مانند »لنَْ ييَْأسََ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند.

در  که  جهانی  شخصيتی  است.  شيمل  ماری  آنه  بانو  دکتر  شادروان  دربارۀ  ششم،  درس  متن   8

شناساندن فرهنگ و ادبيات  فارسی و نيز عربی به جهانيان نقشی شگفت انگيز داشته است. قواعد 

درس، دربارۀ معانی حروف »لمَ، لـِ و لا« است. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند »لمَْ 

يسَْمَعْ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم فعل، از اهداف نيست.

9 متن درس هفتم، دربارۀ تأثير زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشتر دانش آموزان 

و دبيران جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنين متنی در کتاب درسی بودند. از بخش 

»للمطالعه« سؤال امتحانی طرح نـمی شود. کتاب های بسياری دربارۀ معرّبات فارسی نگاشته شده 

است، از آن جمله: 

. محمّد التوّنجي. مکتبة لبنان ناشرون. باتِ الفْارسیَّةِ مُنذُ بوَاکیرِ العَْصِر الحْاضِِ مُعجَمُ المُْعَرَّ

یوطي )برگردان محمّدجعفر اسلامی(. شرکت سهامی انتشار.  ریشه یابی واژه‌ها در قرآن. جلال الدین السُّ

واژه‌های دخیل در قرآن مجید. آرتور جِفری )برگردان فریدون بدره‌ای(. توس.

یوطي. مکتبة مِشکاة الإسلامیة.  ب في ما وَقعََ في القرآن مِنَ المُْعَرَّب. جلال الدین السُّ المُْهَذَّ

قواعد درس هفتم، کاربرد فعل های ربطی »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« در زبان عربی است. دانش آموز 

با معانی مختلف اين فعل ها آشنا می شود.
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10  نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه در این باره لازم بوده در کتاب 

آمده است، يا سال بعد خواهد آمد.

11 تحليل صرفی و اعِراب، تعريب و تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب 

است  نشود. شايسته  در درست خوانی دچار مشکل  دانش آموز  تا  است،  اعراب گذاری شده  درسی 

طراّحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملاً حرکت گذاری کنند.

12 آموزش فعل و ضمير در کتاب های دورۀ اوّل متوسّطه بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، 

، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ،  ما، شما، ايشان« است. سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ

، أنا، نحَنُ«.  أنتِ، أنتمُا، أنتَُّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بوده است و دانش آموزان درس را بهتر آموخته اند.

13 تبديل »مذکّر به مؤنثّ«، يا »مخاطب به غير مخاطب«، يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه 

از اهداف کتاب نيست.

14 معنای کلمات در امتحان داخل جمله خواسته می شود. در چند تـمرين کتاب درسی، معنای کلمه ،

بيرون از جمله است؛ امّا جهت تسهيـــل آموزش و ارزشيابی شيوۀ طرح آن، همـــراه با يک نـمونه 

ارائه شده است.

شفاهی  نـمرۀ  سال،  طول  در  مکالـمه  بخش  در  او  فعّاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   15

دانش آموز را تشکيل می دهد.

16 در کتاب به اندازه کافی جا برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است، تا نیازی 

به دفتر تـمرين نباشد. تنها متن درس جای کافی برای نوشتن ندارد که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود.

17 کلمات جدیدی که معنای آنها در پاورقی آمده است در آزمون ها طرح می شوند.

18 از همکاران ارجمند خواستاریم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی عربی 

مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می رساند.

 آگاهی از نظریات شما موجب خوشحالی ما می شود؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد.

http://arabic-dept.talif.sch.ir              	  :نشانی وبگاه گروه عربی



سخنی با دانش آموز
از کشورهای مسلمان  عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث، دعا و زبان رسمی بسياری 

است؛ زبان و ادبيات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان 

عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی پرمعنا و قوی است؛ و 

کتاب های بسياری از دانشمندان به اين زبان نوشته شده است.

اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشين است. هرچه در چهار سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات 

و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير 

نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همين منظور در انتهای کتاب 

همۀ واژگان چهار کتاب عربی قبلی در کنار واژگان جديد کتاب يازدهم قرار داده شده است. 

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور 

و مسابقات طراّحی می شود، موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست. در 

آزمون هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤالات خارج از اهداف آموزشی 

است و جنبۀ معمّ دارد، يا اينکه حجمش آن قدر زیاد است که دانش آموز در پاسخ دهی وقت کم 

می آورد. لذا اگر در چنين آزمون هايی شرکت می کنيد شايسته است بدانيد از نظر اصولِ آموزش زبان، 

نه تنها مورد تأييد نيستند بلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 

برای يادگيری هر زبانی تکرار و تـمرين لازم است. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر باشيد، 

متون و واژگان درس ها را پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد و 

درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيــــد از فارسی به عربــی نيز ترجمـــه کنيد و حتیّ سخن 

بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در سخنرانی، انشا و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی يازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است.

سخنی ويژه با مديران مدارس
ارزش علمی هستند  فاقد  و  نيستند  استاندارد  کنکور  برای  آمادگی  آزمون های مؤسّسات  اغلب 

و موجب نفرت از دروس می شوند. لذا نـمی توان ميزان تلاش دبير و دانش آموز را با توجّه به اين 

به  بی ربط  و  کتاب  از  مطالبی خارج  مؤسّسات  اين  که  است  ديده شده  بسيار  آزمون ها سنجيد. 

اهداف دروس طراّحی می کنند. همچنين کتاب های کار نيز اغلب همين گونه اند. اين کتاب نيازی 

به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به روند آموزشی خواهد گرديد. اگر مدرسۀ شما 

اين زمان صرف تقويت مهارت های  ساعت اضافه برای درس عربی اختصاص داده، بهتر است که 

شفاهی زبان شود. 

هـ



1
ذيـنَ آمَـنُـوا اجْـتَـنِـبـوا كَـثـيـراً  هَـا الّـَ يّـُ

َ
﴿... يـا أ

ـنِّ ... ﴾  الَحُْجُرات: 12 مِـنَ الـظَّ
ای کسانی که ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

لُ رْسُ الـْأوََّ الَـــدَّ

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت 
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﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾

ن يكَونوا خَيراً مِنـهُم وَ لا نسِاءٌ مِن 
َ
ينَ آمَنـوا لا يسَخَـرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَٰ أ

َّ
هَا ال يّـُ

َ
﴿يا أ

لقابِ بئِسَْ 
َ ْ
نفُسَـكُم وَ لا تنَابزَوا بـِال

َ
مِزوا أ

ْ
ن يكَُنَّ خَيراً مِنـهُنَّ وَ لا تلَ

َ
نسِاءٍ عَسَٰ أ

ينَ آمَنـُوا 
َّ

هَا ال يُّ
َ
الِـمونَ * يا أ

ّ
ولِٰكَ هُمُ الظ

ُ
يـمانِ وَ مَن لمَ يَتُبْ فَـأ ِ

ْ
فُسوقُ بَعْدَ ال

ْ
الِسْمُ ال

بَعْضُـكُم  يَغْتَبْ  وَ لا  سوا  تـَجَسَّ وَ لا  إثْمٌ  ـنِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  ـنِّ  الظَّ مِنَ  كَثيراً  اجْتَنبِوا 

قُوا الَله إنَّ الَله  خيـهِ مَيتْـاً فَـكَرِهْتُمـوهُ وَ اتّـَ
َ
كُـلَ لـَحْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُكُم أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
بَعْضاً أ

تـَوّابٌ رحَيمٌ﴾  الَحُْجُرات: 11و12

قدَْ يکَونُ بيََن النّاسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا، فـَعَليَنا أنَْ نبَتعَِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْکرَُ عُيوبَ 

نْ تعَيبَ 
َ
عَيبِ أ

ْ
کبَـرُ ال

َ
الْخَرينَ  بِـکَلامٍ خَفـيٍّ أوَْ بِإشارةٍَ. فقََدْ قالَ أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ  : »أ

ما فيـكَ مِثلـُهُ«. 

لُ رْسُ الْوََّ الَـدَّ

مِن آيـاتِ الْخَـلاقِ

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت 
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بوهُم بِـألَقابٍ يکَرهَونـَها. بِئسَ   تنَصَحُـنا الْيـَةُ الْوُلیَ وَ تقَولُ: لا تعَيبُوا الْخَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

العَْمَلُ الفُْسوقُ! وَ مَن يفَعَلْ ذٰلكَِ فـَهوَ مِنَ الظاّلمِيَن. 

هُ تعَالیَ في هاتيَـنِ الْيتَيَـنِ:
ٖ
إذَنْ فـَقَدْ حَرَّمَ اللّ

 الَِسْتِــهـــزاءَ بِـــالْخَـريـنَ، وَ تسَْــميَـتـَهُم 

بِـالْسَماءِ القَْبيحَةِ. 

لـِشَخصٍ  شَخصٍ  اتِّهامُ  هوَ  وَ   ، الظَّنِّ سوءَ   

  . آخَـرَ بِدونِ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ

لکَِشفِ  قبَيحَةٌ  مُحاوَلةٌَ  هوَ  وَ  سَ،  الَتَّجَسُّ  

نوبِ  أسَرارِ النّاسِ لفَِضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائرِِ الذُّ

يِّئةَِ. في مَکتبَِنا وَ مِنَ الْخَلاقِ السَّ

 وَ الغْيٖبَـةَ، وَ هـيَ مِن أهََـمِّ أسَــبـابِ قطَعِ 

التَّواصُلِ بيََن النّاسِ.

الَّتي  الحُْجُراتِ  ينَ سورةََ  المُْفَسِّ بعَْضُ  ی  سَمَّ

جاءَتْ فيها هاتانِ الْ يتَانِ بِسورةَِ الْخَلاقِ.
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اتَِّقَی : پروا کرد )مضارع: يتََّقي( 	

هَ : از خدا پروا کنيد
ٖ
   اتَِّقوا اللّ

إثمْ : گناه = ذَنبْ 

اسِتِهزاء : ريشخند کردن  

)اسِْتهَْزأََ، يسَْتهَْزِئُ(

اغِْتابَ : غيبت کرد )مضارع: يغَْتابُ( 

   لا يغَْتبَْ: نبايد غيبت کند

أنَْ يَکُنَّ : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

أنَْ يکَونوا : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

بِئْسَ : بد است

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ(

   لمَْ يتَبُْ : توبه نکرد  

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ

سُ(  )مضــارع: يتَجََسَّ

تسَْميَة : نام دادن، ناميدن 

ی/ يسَُمّي(  )سَمَّ

تنَابُز بِالْلَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادن )تنَابزََ، يتَنَابزَُ( 

توَّاب : بسيـار توبه پذير، بسيـــار 

توبه کننده 

توَاصُل : ارتباط  )توَاصَلَ، يتَوَاصَلُ(

حَرَّمَ : حرام کرد  )مضارع: يحَُرِّمُ(

خَفـيّ : پنهان  ≠ ظاهِر

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة(  

لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره کند

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد   

)مضارع: يعَيبُ(

عُجْب : خود پسندی

ما عَسَی : شايد  = رُبّـَ

فُسوق : آلوده شدن به گناه

فَضْح : رسوا کردن 

قَدْ : گاهی، شايد  )بر سر مضارع(   

»قدَ يکَونُ: گاهی می باشد« / بر 

سر فعل ماضی برای نزدیک ساختن 

زمان فعل به حال و معادل ماضی 

نقلی است. 

کَبائِر : گناهان بزرگ  »مفرد: کَبيرةَ«

کَرهَِ : ناپسند داشت )مضارع: يکَْرهَُ(

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«

بُ( بَ : لقب داد  )مضارع: يلُقَِّ لَقَّ

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(

مَيْت : مُــــرده  

»جمــع: أمَْوات، مَوْتـَی«  ≠ حَـيّ

........................    		 رينَ سورةََ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القُْرآنِ. ی بعَضُ المُْفَسِّ 1ــ سَمَّ

........................    		 هُ في هاتيَنِ الْيتَيَـنِ الِسْتِهْزاءَ وَالغْيٖبَةَ فقََطْ.
ٖ
2ــ حَرَّمَ اللّ

........................    		 3ــ الَغْيٖبَةُ هيَ أنَْ تذَْکُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ بِـما يکَْرهَانِ.

........................    		 خْريَّةِ مِنَ الْخَريـنَ.  هَ ينَْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ٖ
4ــ إنَّ اللّ

ـعْـيُ لـِمَعرفِـَةِ أسَرارِ الْخَرينَ أمَرٌ جَميلٌ.	 	               ........................ 5ــ الَسَّ

      	      	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ
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 اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

کَبيـر: بزرگ  أکَْبَـر: بزرگ تر، بزرگ ترين   حَسَن: خوب  أحَْسَن:خوب تر، خوب ترين 

آسيا أکَـبَـرُ مِن أوُروباّ.	                 آسيا بزرگ تر از اروپا ست.

آسيا أکَـبَـرُ قارّاتِ العْالمَِ.	     آسيا بزرگ ترين قارهّ های جهان است.

آسيا أکَـبَـرُ قارَّةٍ في العْالمَِ.	      آسيا بزرگ ترين قارهّ  در جهان است.

اعِـلَـمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسِْمُ الْمَکانِ

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ مِن جَبَلِ دِنا.	     کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جِبالِ إيران.	     کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جَبَلٍ في إيران.   کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 

أفَضَلُ النّاسِ أنَفَعُـهُم للِنّاسِ. 	     بهترين مردم سودمندترينشان برای مردم است.
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 گاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل ها می آيد:

		      أغَْلیَ: گران تر، گران ترين	 أعَْلیَ: بلندتر، بلندترين

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين	      أقَـَلّ:  کمتر، کمترين

 مؤنثّ اسم تفضيل بر وزن »فعُْلیَ« می آيد؛ مثال: 

غْرَی: زينبِ کوچک تر فاطِمَةُ الکُْبْـرَی: فاطمۀ بزرگ تر، زَينَبُ الصُّ

»اسم تفضيل« در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفَعَْل« می آيد؛ 

مثال: فاطمةُ أکَـبَـرُ مِنْ زينب.

 غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

إذا مَلكََ الْرَاذِلُ هَلكََ الْفَاضِلُ. )أرَاذِل جمع أرَذَْل و أفَاضِل جمعِ أفَضَْل است(. 

 هرگاه بعد از اسم تفضيل،حرف جرّ »مِنْ« بیایـد )أفَعَْــلُ مِنْ ...(، معنای »برتر« دارد؛ 

مثال: 

		     اين از آن بزرگ تر است. هٰذا أکَـبَـرُ مِنْ ذاكَ. 

و هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، معنای »برترين« دارد؛ مثال:

سورةَُ البَْقَرةَِ أکَـبَـرُ سورةٍَ في القُْرآنِ. سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.
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: بشتاب  1ــ حَـيَّ

مِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
مَ النّاسِ إلیَ عِل

ْ
عْلمَُ النّاسِ، مَنْ جَـمَعَ عِل

َ
1 أ

...........................................................................................................................................

نفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَـبُّ عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
2 أ

...........................................................................................................................................

ـحَلالِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ ال

َ
3 أ

...........................................................................................................................................

  دو کلمۀ »خَيْـر« و »شَـرّ« علاوه بر اینکه  به معنـای »خوبـی« و »بـدی« هستنــد، 

می توانند به معنای اسم تفضيل نیز بيايند؛ در اين صورت، معمولاً بعد از آن حرف جرّ 

»مِنْ« است، يا به صورتِ »مضاف« می آيد؛ مثال:

رُ ساعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبعْينَ سَنَةً. رسَولُ اللّٰهِ 
ُ
1 تَفَکّ

ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

خيانةََ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
مانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ ال

َ ْ
2 شَـرُّ النّاسِ مَنْ لا يَعْتَقِدُ ال

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند.

وسَْطـُها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  	
َ
مورِ أ

ُ ْ
3 خَيـْرُ ال

بهترين کارها ميانه ترين آنهاست.

			  عَمَلِ.
ْ
1 عَلـَی خَيـْرِ ال 4 حَـيَّ

به سوی بهترين کار بشتاب.

 اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ.
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1ــ أهَْدَی: هديه کرد              2ــ غَلَبَتْ: چيره شد

نتَْ خَيـْرُ الرّاحِـمـينَ﴾  الَمُْؤمِنون: 109
َ
1 ﴿...رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لنَا وَ¬ارحَْـمْـنا وَ¬أ

...........................................................................................................................................

هْدَى1 إليَكُْم عُيوبَكُم. رسَولُ اللهِّ   
َ
2 خَيـْرُ إخْوانكُِم مَنْ أ

...........................................................................................................................................

فِ شَهْرٍ﴾  الَقَْدْر: 3  
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ أ

ْ
3 ﴿ليَلْةَُ ال

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.

بَهائمِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
ْ
4 مَنْ غَلبََت2ْ شَهْوَتـُهُ عَقْلـَهُ فَهوَ شَـرٌّ مِنَ ال

...........................................................................................................................................

وجَْهَيـْنِ.
ْ
5 شَـرُّ النّاسِ ذو ال

...........................................................................................................................................
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 اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَصْنَع: کارخانه	 مَطبَْخ: آشپزخانه	  مَطعَْم: رستوران	 مَلعَْب: ورزشگاه	

مَکْتبََة: کتابخانه	 مَطبَعَة: چاپخانه مَنْزلِ: خانه 	 مَوْقِف:  ایستگاه	

 جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند: مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

: گمراه شد   1ــ جادِلْ: بحث کن            2ــ ضَلَّ

2عَنْ سَبيلِهِ ...﴾  َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلّ

َ
 رَبَّكَ هوَ أ

َ
حْسَنُ إنّ

َ
تي‏ هيَ أ

َّ
ـهُم1 باِل

ْ
1 ﴿... وَ جادِل

الَنَّحْل: 125

...........................................................................................................................................

بقْـیٰ﴾  الَْعْلیٰ: 17  
َ
خِرَةُ خَيـْرٌ وَ أ

ْ
2 ﴿وَ ال     

...........................................................................................................................................

3 کانتَْ مَکتبََةُ »جُندي سابور« في خوزستان أکَـبَـرَ مَکتبََـةٍ في العْالمَِ القَْديمِ.  

...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْ يَتَينِ وَ الْعِبارةََ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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بائِـعُ الْمَلابِسِالَزاّئِرةَُ الْعَرَبيَّةُ

لامُ، مَرحَباً بِكِ.سَلامٌ عَليَکُم. عَليَکُمُ السَّ

؟ سِتوّنَ ألَفَْ تومان.کَـم سِعر1ُ هٰذَا القَْميصِ الرِّجالـيِّ

لي انُظرُي.أرُيدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْسَعارُ غاليَةٌ. عِندَنا بِسِعْرخَِمسيَن ألَفَْ تومان. تفََضَّ

أيَُّ لوَْنٍ عِندَکُم؟
أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ 

. بنََفسَجيٌّ

بِکَم تومان هٰذِهِ الفَْساتيُن؟
تبَدَأُ الْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعيَن ألَفْاً إلی 

خَمسَةٍ و ثـَمانيَن ألَفَْ تومان.

عْرُ حَسَبَ النَّوعياّت2ِ.الَْسَْعارُ غاليَـةٌ! سَيِّدَتـي، يخَْتلَِفُ السِّ

اويلُ؟  بِکَم تومان هٰذِهِ السَّ
والُ الرِّجاليُّ بِـتِسعيَن ألَفَْ تومان، وَ  الَسِّ

والُ النِّسائـيُّ بِخَمسَةٍ وَ تسِْعيَن ألَفَْ تومان. السِّ

ذٰلكَِ مَتجَْر3ُ زمَيلـي4، لـَهُ سَاويلُ أفَضَلُ.أرُيدُ سَاويلَ أفَضَلَ مِن هٰذِهِ.

في مَتجَرِ زمَيلِـهِ ...

رجَاءً، أعَْطِني سِوالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... 

کَم صارَ المَْبلغَُ؟

صارَ المَْبلغَُ مِئتَيَِن وَ ثلَاثيَن ألَفَْ تومان. 

أعَْطيني بعَدَ التَّخْفيض5ِ مِئتَيَِن وَ عِشْينَ ألَفْاً. 

حِــوارٌ

)في سوقِ مَشهَد(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ سِعْر: قيمت »جمع: أسَْعار«   2ــ نوَعيَّة: جنس   3ــ مَتْجَر: مغازه   4ــ زمَيل: همکار   5ــ تخَْفيض: تخفيف
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...................................... 	 				   1ــ جَعَلهَُ حَراماً: 

...................................... 				   2ــ  الََّذي ليَسَ حَيّاً: 

...................................... 				   نـوبُ الکَْـبـيـرةَُ:  3ــ  الَـذُّ

...................................... 			  4ــ  الََّذي يقَْبَلُ التَّوبةََ عَن عِبادِهِ: 

5ــ  تسَميَةُ الْخَرينَ بِالْسَماءِ القَْبيحَةِ:	 	 ......................................

...................................... 		 6ــ  ذَکَرَ ما لا يرَضَْی بِهِ الْخَرونَ في غيابِهِم: 

خُلقُِ نصِفُ الدّينِ.  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(
ْ
1ــ حُسْنُ ال

...........................................................................................................................................

ب2َ نَفْسَـهُ. )الَمَْفعولَ(
َ
2ــ مَن ساء1َ خُلقُُـهُ عَذّ

...........................................................................................................................................

خلاقِ. )الَفِْعْلَ المْاضيَ المَْجهولَ وَ المَْفعولَ(
َ ْ
مَ 3مَکارِمَ ال تـَمِّ

ُ
3ــ إنـَّما بعُِثتُْ لِ

...........................................................................................................................................

نْ خُلقُي.)الَفِْعلَ المْاضيَ وَفِعْلَ الْمَرِ( قي، فَـحَسِّ
ْ
نتَْ 4خَل هُمَّ کَما حَسَّ

ٰ 4ــ الَلّ
...........................................................................................................................................

حَسَنِ.)اسِْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ(
ْ
خُلقُِ ال

ْ
ميزانِ 5مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فيِ ال

َ
5ــ ليَسَ شَيءٌ أ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

نْتَ: نيکو گردانيدی  5ــ ميزان: ترازو )ترازوی اعمال( مَ: تا کامل کنم  4ــ حَسَّ بَ: عذاب داد  3ــ لِتُـَمِّ 1ــ ساءَ: بد  شد 2ــ عَذَّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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الَمَْصْدَر

 انِکِْسار: شکسته شدن

إحْسان: نيکی کردن

اسِْتِغفار: .........................

تعََلُّم: ياد گرفتن

اقِـْتـرِاب: نزديک شدن

مُسافرَةَ: سفر کردن

تبَادُل: عوض کردن

تعَْليم: آموزش دادن

الَْمَْرُ وَالنَّهْيُ

: شکسته نشو  لا تنَْکَسِْ

أحَْسِنْ: ...........................

اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه

  تعََلَّمْ: ...........................

لا تقَْتـَرِبوا: ..................... 

 لا تسُافِرْ: .....................

  لا تتَبَادَلوا: عوض نکنيد

ـمْ: .....................   عَلّـِ

الَـْمُضارِعُ وَ المُْستقَبَلُ

 ......................... : سَيَنْکَسُِ

يحُْسِنُ: نيکی می کند

يسَْتغَْفِرُ: ..........................

 يتَعََلَّمانِ: ياد می گيرند

يقَْتـَرِبونَ: ........................

 لا يسُافِرُ: ........................

 تتَبَادَلونَ:  ......................

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: ..................

الَمْاضي

............................ : انِکَْسََ

قدَْ أحَْسَنَ: ......................

اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

 تعََلَّمَ: ..............................

اقِتْـَربََ: نزديک شد

 ما سافرَتُْ: سفر نکردم

 تبَادَلتْمُ: .........................

 قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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1ــ عَشَرةٌَ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي أرَْبعََةَ عَشَرَ.	     	  14= 10+4

2ــ مِئةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْـيْنِ يسُاوي خَمْسينَ.

3ــ ثـَمانيَةٌ في ثلَاثةٍَ يسُاوي أرَبعََةً وَ عِشْرينَ.

4ــ سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي خَمْسَةً وَ سِتيّـنَ.

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: اكُتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ کَالْمِثالِ:

مُؤمِنيـنَ﴾ الفََتحْ: 26
ْ
نـْزَلَ الُله  سَکينتََـــهُ عَلیَ رسَولِـــهِ وَ عَلیَ ال

َ
1ــ  ﴿فَـأ

 وسُْعَـها﴾  الَبَْقَرةَ: 286
ّ

ِفُ الُله  نَفْساً إل
2ــ ﴿لا يکَُلّ

ةٌ.  رسَولُ اللّٰهِ  کَلامُ  فِضَّ
ْ
کوتُ  ذَهَبٌ  وَ  ال 3ــ  الَسُّ

نْفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَبُّ  عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
4ــ  أ

جاهِلِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ  خَيـْرٌ  مِن صَداقَةِ  ال

ْ
5ــ عَداوَةُ  ال

نةَِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ
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عَراء: 28  مَغْربِِ﴾: الَشُّ
ْ
مَشْرِقِ وَال

ْ
1ــ  ﴿ربَُّ ال

..............................................................................................................................................          

غُيـوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109  
ْ
مُ ال

ّ
2ــ ﴿... إنـَّكَ أنتَ عَـل

................................................................................................................................................ 	

مُرسَْلوُنَ﴾ يس: 52  
ْ
3ــ ﴿... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هٰذا ما وعََدَ الرحَّْمٰنُ وَ صَدَقَ ال

................................................................................................................................................ 	

مُحْسِنیـنَ:	       
ْ
4ــ یا مَنْ یحُِبُّ ال

..............................................................................................................................................         

رحَْمَ الرّاحِـميـنَ: 	
َ
5ــ  يا أ

 ..............................................................................................................................................        

6ــ يا ساترَِ کُلِّ مَعيوبٍ:	

..............................................................................................................................................        

		 نوبِ:
ُ
7ــ يا غَفّارَ الذّ

..............................................................................................................................................        

وَ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ اسْمَ  اکيبَ  الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ التَّ

الْمَفعولِ، وَ اسْمَ الْمُبالغََةِ، وَ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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 مَيْت 	    لـَيْــل 	   مَسـاء 	   1ــ صَبـاح

  إثـْم 	   فسُوق 	   لـَحْـم 	   2ــ عُجْب

  أوَْلاد 	   رجِـال 	       نسِـاء 	     3ــ كَبائـِر

 َلـَمَـز 	    َساعَـد 	    َعـاب 	        َ4ــ سَخِـر

   َأصَْلح 	  أجَْمَـل 	  أحَْسَن 	  5ــ أحَْمَـر

 أكَْثـَر 	    أبَيَْـض 	    أزَْرَق 	  6ــ أصَْفَـر

1ــ  اشِْتـَرَيـْنا ................... وَ فسَاتيـنَ بِـأسَْعارٍ رخَيصَةٍ فِـي المَْتجَْرِ.    

 َمَواقِـف     ًأشَْـهُــرا   سَراويـل 					     

2ــ  مَن ................... المُْؤمِنيـنَ فـَعَليَهِ أنَْ يعَْتذَِرَ إليَـهِم.    

   َمَـدَح        ٰـقــی 				  اغِْـتـابَ   اتِّـَ             

3ــ  حاوَلَ الْعَْداءُ أنَْ ................... بِنا و يسَْخَروا مِنّا.       

       يسَْتقَْبِلوا  يسَْتسَْلِموا  يسَْتهَْزئِوا 					         

عْـرِ.                4ــ أرَادَ المُْشتـَري ................... السِّ

    َتخَْفيـض   َمَـتـْـجَـر   َنوَعـيَّـة  				            

الَتَّمرينُ السّابِعُ: عَيِّـنِ الْكَلِمَةَ الْغَريبَةَ في كُلِّ مَجموعَةٍ. 

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ كَلِمَةً مُناسِبَةً. 
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 اسِْتخَْرِجْ خَمْسَةَ أسَْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الِفتِْتاحِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



2
قَـلـَمِ﴾  

ْ
ذي عَـلَّـمَ بـِال ـرَمُ * الّـَ

ْ
ک

َ ْ
 وَ رَبُّـكَ ال

ْ
﴿اِقـْرَأ

الَعَْلقَ: 3 و 4

بخوان که پروردگارت گرامی¬ترين است، همو که با قلم ياد داد.  

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

في مَحْضَِ الْمُعَلِّمِ 

الطُّلّبُ  کانَ  الْوُلیَ  ةِ  الحِْصَّ فِـي 

يسَْتمَِعونَ إلیَ کَلامِ مُدَرِّسِ الکْيمياءِ، 

وَ کانَ بيَنَـهُم طالبٌِ مُشاغِبٌ قلَيلُ 

بِـسُلوکِـهِ،  الطُّلّبَ  يضَُُّ  الْدََبِ، 

يلَتفَِتُ تارةًَ إلیَ الوَْراءِ وَ يتَکََلَّمُ مَعَ 

بّورةَِ؛ وَ في  الَّذي خَلفَْـهُ وَ تارةًَ يهَْمِسُ إلیَ الَّذي يجَْلِسُ جَنْبَـهُ حيَن يکَْتبُُ المُْعَلِّمُ عَلیَ السَّ

ةِ الثاّلثِـَةِ کانَ يتَکََلَّمُ  ةِ الثاّنيَةِ کانَ الطاّلبُِ يسَألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الْحَياءِ تعََنُّتا؛ً وَ فِـي الحِْصَّ الحِْصَّ

رسِ جَيِّداً يرَسُْبْ  مَعَ زمَيلٍ مِثلِْـهِ وَ يضَحَكُ؛ فـَنَصَحَـهُ المُْعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لا يسَْتمَِعْ إلیَ الدَّ

في الِمْتِحانِ. وَلکِٰنَّ الطاّلبَِ اسْتمََرَّ عَلیَ سُلوکِهِ.

حَ لهَُ القَْضيَّةَ وَ     فکََّرَ مِهرانُ حَولَ هٰذِهِ المُْشکِلةَِ، فذََهَبَ إلیَ مُعَلِّمِ الْدََبِ الفْارسِيِّ وَ شََ

قالَ: أحُِبُّ أنَْ أکَتبَُ إنشاءً تحَتَ عُنوانِ »في مَحضَِ المُْعَلِّمِ«؛ فوَافقََ المُْعَلِّمُ عَلیَ طلَبَِهِ، وَ 

هيدِ الثاّني« يسُاعِدْكَ عَلیَ  قالَ لهَُ: إنْ تطُالِعْ کِتابَ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

کِتابةَِ إنشائكَِ؛ ثمَُّ کَتبََ مهرانُ إنشاءَهُ وَ أعَطاهُ لـِمُعَلِّمِـهِ. فقَالَ المُْعَلِّمُ لهَُ: إنْ تقَْرَأْ إنشاءَكَ 

أمَامَ الطُّلّبِ فسََوفَ يـَتـَنَـبَّـهُ زمَيلكَُ المُْشاغِبُ. 
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مُ أنَْ يکَونَ رسَولا کادَ المُْعَـلّـِ هِ التَّبْجيــلا 	 مِ وَفّـِ قـُـمْ لـِلـْمُـعَـلّـِ

يبَْني وَ ينُْشِئُ أنَفُساً وَ عُقولا أَ عَلِمْتَ أشََرفَ أوَْ أجََلَّ مِنَ الَّذي 	

   وَ هذا قِسْمٌ مِن نصَِّ إنشائـِهِ:

وَ  بِالمُْعَلِّمِ،  التَّعليمِ، يرَتبَِطُ بعَضُها  وَ  بيَةِ  التَّ العُْلمَاءِ کُتبُاً في مَجالاتِ  مِنَ  عَدَدٌ  ألََّفَ   ...    

ـها:  الْخُرَی بِـالمُْتعََلِّمِ؛ وَ للِطاّلبِِ في مَحضَِ المُْعَلِّمِ آدابٌ، مَن يلَتْزَمِْ بِـها ينَجَحْ؛ أهََمُّ

1  أنَْ لا يعَصَي أوَامِرَ المُْعَلِّمِ.

2 الَِجْتِنابُ عَن کَلامٍ فيهِ إساءَةٌ لـِلْدََبِ.

3 أنَْ لا يهَْربَُ مِن أدَاءِ الوْاجِبـاتِ المَْدرسَيَّـةِ.

، عِندَمـا يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ. ـفِّ 4 عَدَمُ النَّـومِ في الصَّ

5 أنَْ لا يتَکََلَّمَ مَعَ غَيرهِِ مِنَ الطُّلّبِ عِندَما يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ.

6 أنَْ لا يقَطعََ کَلامَـهُ، وَ لا يسَْبِقَـهُ بِـالکَْلامِ، وَ يصَْبَِ حَتَّی يفَْرُغَ مِنَ الکَْلامِ.

7 الَجُْلوسُ أمَامَـهُ بِأدََبٍ، وَ الِسْتِماعُ إليَهِ بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الِلتِْفاتِ إلیَ الوَْراءِ إلّ لـِضَورةٍَ.

. فِّ لمَّ سَمِعَ الطاّلبُِ المُْشاغِبُ إنشاءَ مهران، خَجِلَ وَ ندَِمَ عَلیَ سُلوکِـهِ في الصَّ

قالَ الشّاعِرُ المِْصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ المُْعَلِّمِ:
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أجََـلّ : گرانقدرتر

ارِتبََطَ : ارتباط داشت )مضارع: يرَتْبَِطُ( 

اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد )مضارع: يسَْتمَِعُ(

الِْتَزمََ : پايبند شد  )مضارع: يلَتْزَمُِ(

الِْتِفات : روی برگرداندن  

الِْتَفَتَ : روی برگــردانـْد 

)مضــارع: يلَتْفَِتُ(

ألََّفَ : نگاشت  )مضارع: يؤَُلِّفُ(  

أنَشَْأَ : ساخت  )مضارع: ينُْشِئُ(  

تارَةً : يک بار = مَرَّةً

تبَْجيل : بزرگداشت

تعََنُّت : مچگيری

تنََبَّهَ : آگاه شد  

)مضارع: يتَنََبَّهُ(  = انِتْبََهَ

ة : زنگ درسی، قسمت حِصَّ

خَجِلَ : شرمنده شد  )مضارع: يخَْجَلُ(  

سَبَقَ : پيشی گرفت  )مضارع: يسَْبِقُ(  

سَبّورَة : تخته سياه

سُلوك : رفتار

) ضَـرَّ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُـرُّ

عَصَی : سرپيچی کرد  )مضارع: يعَْصي(

عِلْمُ الْحَياءِ : زيست شناسی  

فَکَّرَ : انديشيد  )مضارع: يفَُکِّرُ(

قُمْ : برخيز  )قامَ، يقَومُ(

کادَ : نزديک بود که  )مضارع: يکَادُ(

مَجـال: زمينه

مُشاغِب : شلوغکننده و اخلالگر

وافَقَ : موافقت کرد  )مضارع: يوُافِقُ(  

وَفَّـی : کامل کرد )مضارع: يوَُفـّي(  

هِ التَّبجيلَ: احترامش را کامل     »وَفّـِ

به جا بياور.«

هَمَسَ : آهسته سخن گفت  

)مضارع: يهَْمِسُ(

1ــ  إلیَ مَن ذَهَبَ مِهرانُ؟	

........................................................................................................................

کَيفَ يجَِبُ الجُْلوسُ أمَامَ المُْعَلِّمِ؟ 2ـ	ـ

........................................................................................................................

کَيفَ کانتَْ أخَلاقُ الطاّلبِِ الَّذي کانَ يلَتْفَِتُ إلیَ الوَْراءِ؟	 3ـ	ـ

........................................................................................................................

مَا اسْمُ الکِْتابِ الَّذي قرََأهَُ مِهرانُ في مَجالِ التَّربيَـةِ وَ التَّعليمِ؟ 4ـ	ـ

........................................................................................................................

ةٍ کانَ الطُّلّبُ يسَْتمَِعونَ إلیَ کَلامِ أسُتاذِ الکْيمياءِ؟ فِـي أيَِّ حِصَّ 5ـ	ـ

........................................................................................................................

رسِ. اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 مهم ترين ادوات شرط عبارت اند از: »مَنْ، ما و إنْ« معمولاً اين ادوات بر سر عبارتی 

می آيند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد. 

اين ادوات در معنای فعل و جواب شرط تغييراتی را ايجاد می کنند؛ مثال: 

مَـــــــنْ يـُـفَــکِّــرْ قبَْلَ الکَْلامِ يـَـسْــلـَـمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.
ادات شرط    فعل شرط                       جواب شرط       

 گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است؛ مثال: 

ــل1ْ عَلیَ الِله فَـهـوَ حَسْبُـه2ُ﴾ الَطَّلاق: 3  
َ
﴿وَ مَــــنْ يـَـتَــوَکّ

      ادات شرط      فعل شرط                         جواب شرط       

باشد،  ماضی  آن  جواب  و  شرط  فعل  که  بيايد  جمله ای  سر  بر  شرط  ادوات  وقتی   

می توانيم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنيم. 

مَن فکََّرَ قبَْلَ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.  

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

اعِـلَـمـوا

رطِْ وَ أدََواتهُُ أُسْلوبُ الشَّ

1ــ يَتَوکََّلْ: توکّل کند                        2ــ حَسْب: بس، کافی
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 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  

  »مَنْ: هرکس« مثال: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیَ هَدَفِـهِ. 

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

 »ما: هرچه« مثال:

نيا، تحَْصُدْ في الْخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ في الدُّ

هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذَخيرةًَ لِخِرَتكَِ.  

   هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی. 

 »إنِْ: اگر« مثال: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ.     

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال: 

إذَا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی. 
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نفُسِـكُم مِنْ خَيـْرٍ تـَجِـدوهُ عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا1 لِ 1 ﴿وَ ما تُقَدِّ

...........................................................................................................................................

د: 7  قدامَکُم﴾ مُحَمَّ
َ
2 ﴿إنْ تَنصُْرُوا الَله يَنصُْرْکُم وَ يثُبََّت2ْ أ

...........................................................................................................................................

﴾  الَفُْرقان: 63	
4

جاهِلونَ قالوا سَلاماً 
ْ
3 ﴿وَ إذا خاطَبَـهُم3ُ ال

...........................................................................................................................................

موا: هرچه را از پيش بفرستيد    2ــ يُثَبِّت: استوار می سازد    3ــ خاطَبَ: خطاب کرد    4ــ سَلام: سخن آرام   1ــ ما تقَُدِّ

رطِ، وَ جوابَهُ. رطِ وَ فِعلَ الشَّ  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْياتِ، ثمَُّ عَيِّنْ أدَاةَ الشَّ
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............................ ةٍ للِمَْسؤولِ.  	 1ــ  الَتَّعَنُّتُ طرَحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّ

............................ 			  2ــ  عِلمُْ الْحَيـاءِ عِلمُْ مُطالعََـةِ خَواصِّ العَْناصِـرِ.

............................ 			  3ــ  الَِلتِْفاتُ هوَ کَلامٌ خَـفـيٌّ بيَْـنَ شَخصَيـنِ.

............................ 			  بوّرةَُ لوَحٌ أمَامَ الطُّلّبِ يکُْتبَُ عَليَـهِ. 4ــ  الَسَّ

) )الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ ـإِنَّ الَله بهِِ عَليمٌ﴾  الَبَْقَرةَ: 273	   �
1ــ ﴿وَ ¬ما تُنفِْقوا مِنْ خَيـْرٍ فَ

...........................................................................................................................................

عامِلِ.  رسَولُ اللّٰهِ  )اسِْمَ الفْاعِلِ(
ْ
جرِ ال

َ
جر1ُ مَن عَمِلَ بهِِ لا ينَقُصُ مِن أ

َ
مَ عِلماً، فَلهَُ أ

2ــ مَن عَلَّ
...........................................................................................................................................

رَ وَ مُفردََهُ( � )الَجَْمْعَ المُْکَسَّ عداءُ ما جَهِلوا2. الَْمامُ عَلـيٌّ 
َ
3ــ الَنّاسُ أ

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( � کَلامُ.الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عَقْلُ نَقَصَ ال

ْ
4ــ إذا تـَمَّ ال

...........................................................................................................................................

)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ( عالمُِ حَـيٌّ وَ إنْ کانَ مَيَّتـاً 3. الَْمامُ عَلـيٌّ     �
ْ
5ــ الَ

...........................................................................................................................................

) اسِْمَ المَْکانِ واَسْمَ الفْاعِلِ( میراً. 4 الَْمامُ عَلـيٌّ 
َ
مَِكَ وَ¬ إنْ کُنتَْ أ

ّ
بیكَ وَ مُعَل

َ
 6ــ قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

1ــ الَْجَْر: پاداش ، مزد       2ــ جَهِلَ: ندانست           3ــ الَْمَيِّت: مُرده            4ــ وَ إنْ کُنتَ أمَيراً: اگرچه فرمانده باشی

	   .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

ِ الْمَطلوبَ  مِنكَ. الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْيَةَ وَ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَِّي
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الَمَْصْدَر

الَِنسِْحاب: عقب نشينی کردن

الَْنقْاذ: نجات دادن

الَِسْتِخدام: .....................

الَتَّذَکُّر: به ياد آوردن

الَِبتِْعاد: دور شدن

الَمُْجالسََة: ......................

الَتَّعايشُ: همزيستی کردن

الَتَّحْريم: ......................

الَْمَْرُ وَالنَّهْيُ

لا تنَْسَحِبْ:  ..................

أنَقِْذْ: ............................

اسِْتخَْدِمْ: به کار بگير

 لا تتَذََکَّرْ: .................... 

لا تبَْتعَِدْ: .......................  

جالسِْ: ........................

 تعَايشَْ: همزيستی کن

 لا تحَُرِّمْ: ......................

الَـْمُضارِعُ وَالمُْستقَبَلُ

سَيَنْسَحِبُ: .....................

ينُْقِذُ: نجات می دهد

يسَْتخَْدِمُ: ......................

يتَذََکَّرُ: ...........................

لا يبَْتعَِدُ: دور نـمی شود

يجُالسُِ: همنشينی می کند 

يتَعَايشَُ: ........................ 

يحَُرِّمُ: حرام می کند 

الَمْاضي

انِسَْحَبَ: عقب نشينی کرد 

قدَْ أنَقَْذَ: ...................... 

اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت 

تذََکَّرَ: به ياد آورد

ابِتْعََدَ: ..........................

 جالسََ: همنشينی کرد

تعَايشََ: ..........................

 قدَْ حَرَّمَ: حرام کرده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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جمع مکسّ جمع مؤنّث سالـم جمع مذکّر سالـم مثنّی مؤنّث مثنّی مذکّر مفرد مؤنّث

ةُ/ أوُلئِٰكَ مُسْتمَِعونَ/ هٰؤلاءِ جُنودٌ/ هاتانِ البِْطاقتَانِ هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ/ هٰذانِ المُْکَيِّفانِ/ تلِكَْ الحِْصَّ

وُدّ / بعَُدَ / تکََلَّمَ / اجِْلِسْ / نهِايةَ / عَداوَة / احِتِرام / أحَْياء / مَرَّةً / نفََعَ / ذنَبْ / هَربََ

 إثْم = ...................... تَبْجيل = ................... تارةًَ = ....................... حُبّ = ....................

 فَـرَّ = ...................... أمَْوات ≠ ................... دَنا ≠ ......................... قُمْ ≠ ........................

 ضَـرَّ ≠ ...................... بِدايَة ≠ ................... سَکَتَ ≠ ................... صَداقَة ≠ ...................

اکيبَ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّ

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ.   ) =   ≠ (   
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1ــ  ﴿وَ ما تَفْعَلـوا مِنْ خَـيـْرٍ يَعْلمَْـهُ الُله﴾   الَبَْقَرةَ: 197  

و آنچه را از کار نيک .................................... ، خدا آن را می داند. )از آن آگاه است.(

نفُسِكُم﴾   الَْسراء: 7
َ
حْسَنتُْم لِ

َ
حْسَنتُْم أ

َ
2ــ  ﴿إنْ أ

اگر نيکی کنيد، به خودتان .................................... . 

3ــ ﴿إنْ تَتَّقُوا الَله يجَْعَلْ لکَُم فرُقاناً 1﴾  الَْنَفال: 29

اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل .................................... .

جابَ في کِبَـرِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  
َ
لَ في صِغَرِهِ، أ

َ
4ــ مَنْ سَأ

هرکس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش .................................... .

1ــ فُرقان: جداکنندۀ حق از باطل     

طِ، وَ جوابَهُ. طِ وَ فِعلَ الشَّ الَتَّمرينُ السّادِسُ:  أکَْمِلْ ترَجَمَةَ الْياتِ وَ الْحَديثِ، ثمَُّ عَيِّـنْ أدَاةَ الشَّ

الَتَّمرينُ السّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ.  »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ« 

1ــ  الَمُْشاغِبُ :	 هوَ تحَْريكُ الوَْجْهِ إلیَ اليَْميـنِ وَ إلیَ اليْسَـارِ. 

		  هوَ الَّذي يسَُبِّـبُ مَشاکِـلَ وَ يضَُرُّ النَّـظمَْ.  ةُ : 2ــ  الَحِْصَّ

		  ما يعُْطیٰ مُقابِلَ عَمَلِ عامِلٍ أوَْ مُوَظَّفٍ.  3ــ  الَفُْسوقُ :

		  ترَْ كُ أمَْرِ اللّٰهِ، وَ ارتْکِابُ المَْعاصي.  4ــ  الَْجَْـرُ :

		  أعَْمالُ الْنسانِ وَ أخَلاقـُهُ.  5ــ  الَِلتِْفاتُ :

 		 لوكُ : 6ــ  الَسُّ
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هيدِ الثاّني« عَنْ نـَصٍّ قصَيـرٍ   ابِحَْثْ في کِتابِ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

حَوْلَ آدابِ التَّعليمِ وَ التَّعَلُّمِ ثمَُّ اکْتبُْـهُ.

دٌ البْاقِرُ    عالمُِ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تضُيءُ للِنّاسِ. الَْمامُ مُحَمَّ
ْ
 الَ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



3
ـحَـيَّ 

ْ
ـحَـبِّ وَ الـنَّـوَی ‏ يـُخْـرِجُ ال

ْ
﴿إنَّ الَله فـالِـقُ ال

ـحَـيِّ ... ﴾  
ْ
ـمَـيِّـتِ مِـنَ ال

ْ
ـمَـيِّـتِ وَ مُـخْـرِجُ ال

ْ
مِـنَ ال

الَْنَعام: 95

بی¬گمان خدا شکافندۀۀ دانه و هسته است. 
زنده را از مُرده بیرون می¬آورد و بيرون آورندۀۀ مُرده از زنده است.

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

 عَجائِبُ الْشَجارِ 

هِ، وَ الْنَ نصَِفُ بعَضَ هٰذِهِ الظَّواهِرِ:
ٖ
ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللّ

   الَْعِنَبُ الْبَازيلّيُ شَجَرةٌَ تخَتلَِفُ عَنْ باقي أشَجارِ العْالمَِ، تنَْبُتُ في البَْازيلِ، وَ تـَنْمو أثَـمارهُا 

نَةِ. جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَـماراً طولَ السَّ عَلیَ جِذْعِـها، وَ مِن أهََمِّ مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ العْالمَِ في کاليفورنيا، قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها أکثـَرَ     شَجَرةَُ السِّ

مِن مِئةَِ مِترٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ أمَتارٍ، وَ يزَيدُ عُمرهُا عَلیَ ثلَاثةَِ آلافٍ وَ خَمسِ مِئةَِ 

سَنَةٍ تقَريباً.

جَرةَُ الْخانِقَةُ شَجَرةٌَ تـَنْمو في بعَضِ الغْاباتِ الِسْتِوائيَّةِ، تبَدَأُ حَياتـَها بِـالِلتِْفافِ حَولَ     الَشَّ

جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها، ثمَُّ تخَْنُقُـها تدَريجيّاً. يوجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم الَّتي تقََعُ في 

مُحافظَةَِ هُرمُزجان.
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          شَجَرةَُ الْخُبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تـَنمو في جُزُرِ المُْحيطِ الهْادِئِ، 

تحَمِلُ أثَـماراً في نهِايةَِ أغَصانـِها کَـالخُْبزِ. يأَکُلُ النّاسُ لبَُّ هٰذِهِ الْثَـمارِ.

المَْزارِعِ  المُْزارعِونَ کَـسياجٍ حَولَ  النِّفطِ شَجَرةٌَ يسَتخَدِمُـهَا     شَجَرةَُ 

کَريهَةٌ  جَرةَِ  الشَّ هٰذِهِ  رائحَِةَ  لِنََّ  الحَْيَواناتِ؛  مِنَ  مَحاصيلِـهِم  لـِحِمايةَِ 

اشْتِعالـُها  يسَُبِّبُ  لا  الزُّيوتِ  مِنَ  مِقدارٍ  عَلیَ  بذُورهُا  تحَْتوَي  وَ  الحَْيَواناتُ،  مِنهَا  تهَْربُُ 

ثةٍَ. وَ يـُمْکِنُ إنتاجُ النِّفطِ مِنْـها. وَ يوجَدُ نوَعٌ مِنْـها في مَدينَةِ نيکشَهر  خُروجَ أيَِّ غازاتٍ مُلوَِّ

بِـمُحافظَةَِ سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد.

رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَـيْ سَنَةٍ. توجَدُ غاباتٌ          شَجَرةَُ الْبَلّوطِ هيَ مِنَ الْشَجارِ المُْعَمَّ

ليمَةِ  نجابُ بعَْضَ جَوْزاتِ البَْلوّطِ السَّ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَتَيَْ إيلام وَ لرُسِتان. يدَْفِنُ السِّ

نَةِ القْادِمَةِ تـَنمو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيـرُ شَجَرةًَ. رابِ، وَ قدَْ ينَْسَی مَکانـَها. وَ في السَّ تحَتَ التّـُ

     قالَ الْمامُ الصّادِقُ   :

هِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحََلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ.
ٖ
ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا، ... وَ اللّ

کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آن انجام نداده اند.
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أحََـلّ : حلال تر، حلال ترين

اشِْتِعال : برافروخته شدن، سوختن 

)اشِْتعََلَ، يشَْتعَِلُ(

أطَْيَب : خوب تر، خوب ترين= أحَْسَن، 

أفَضَْل

أغَْصان، غُصون : شاخه ها

  »مفرد: غُصْن« 

الِْتِفاف : در هم پيچيدن

  ) ، يلَتْفَُّ   )الِتْفََّ

بذُور : دانه ها  »مفرد: بذَْر« 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع« 

جُزُر : جزيره ها  »مفرد: جَزيرةَ«

جَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ( 

  خانقِ : خفه کننده 

سَبَّبَ : سبب شد  )مضارع: يسَُبِّبُ(  

سياج : پرچيـن 

غاز : گاز

فالقِ : شکافنده 

لُبّ : مغز ميوه 

مَحاصيل : محصولات 

الَْمُحيطُ الْهادِئُ : اقيانوس آرام

مُزارِع : کشاورز  = زارِع، فلَّح 

ر : کهن سال  مُعَمَّ

مُلَوِّث : آلوده کننده 

مُواصَفات : ويژگی ها 

نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  

نصَِفُ : توصیف می کنیم

نوََی : هسته  

جَرةَُ الخْانقَِةُ حَياتـَها بِـ ........................... حَوْلَ جِذْعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها. 1ــ  تبَْدَأُ الشَّ

ثـَةٍ. لا يسَُبِّبُ اشْتِعـالُ زُيـوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ ......................... مُـلـَوِّ 2ـ	ـ

توجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في ....................... إيلام وَ لرُسِتان. 3ـ	ـ

کويـا أکَـثـَرَ مِنْ .................... مِـتـْرٍ. قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ 4ـ	ـ

تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَـماراً في نهِايةَِ .......................... کَـالخُْبْزِ. 5ـ	ـ

تـَنْمو أثَـمارُ العِْنَبِ البَْرازيلـيِّ عَلیَ .................... شَجَرتَـِهِ.	 6ـ	ـ

رسِ. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ امّا 

اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم ترين نشانۀ اسم معرفه، داشتنِ »ال« است؛ مثال:

جاءَ المُْدَرِّسُ.  معلمّ آمد.    		 جاءَ مُدَرِّسٌ:   معلمّی آمد. 

وَجَدْتُ القَْلمََ.  قلم را يافتم.    		 وَجَدْتُ قلَمَاً.  قلمی را يافتم.   

   

 معمولاً هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، 

می توان الف و لامش را »اين« يا »آن« ترجمه کرد؛ مثال: 

رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْفَراسُ جَنبَ صاحِبِها. 

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

 

کلمۀ أفراساً »نکَِرهَ« است. اسم نکره نزد گوينده، شنونده، يا خواننده ناشناخته است؛ اسم 

نکره معمولاً تنوين ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد؛ مثال: رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ

در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آيد: 

                             مردی آمد. / يک مرد آمد. / يک مردی آمد.

معادل عربی هر سه جملۀ بالا می شود: جاءَ رجَُلٌ.

اعِـلَـمـوا

الْمَعْرفَِةُ وَ النَّکِرةَُ
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ناميده  عَلمَ«  »اسم  عربی  زبان  در  جايی(  يا  کسی  مخصوص  نام  )يعنی  خاص  اسم   

می شود و معرفه به  شمار می رود؛ مانند: هاشم، مريم، بغداد، بيروت و ...

اسم عَلمَ، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است.

 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد؛ مثال: 

فرَيقُنا فائزٌِ. تيم ما برنده است. 		 الَعِْلمُْ کَـنْـزٌ. دانش گنج است.

در دو مثال بالا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارند؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست.

مِصباحُ في‏ 
ْ
رضِ مَثَلُ نورهِِ کَـمِشکاة1ٍ فيها مِصباحٌ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 1 ﴿الَُله نوُرُ السَّ

2﴾  الَنّور : 35 نـَّها کَوکَبٌ دُريٌّّ
َ
زجُاجَةٍ الزجُّاجَةُ کَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ل : 15 و 16  نا إلیَ فِرعَونَ رسَولًا فَـعَصَی‏ فِرعَونُ الرّسَولَ...﴾  الَمَْزَّمِّ
ْ
رسَل

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

فِ عابدٍِ.  رسَولُ اللّٰهِ  	
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيرٌ مِنْ أ

ْ
3 عالمٌِ ينُتَفَعُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

رّيّ: درخشان 1ــ الَْمِشْکاة: چراغدان            2ــ الَدُّ

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ ما يَلـي حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ.
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إسماعيل

تَعالَ نَذهَبْ إلیَ الْمَلعَبِ.

لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ الْقَدَمِ.

عادَةِ.  داقَةِ وَ السَّ بَيَن فَريقِ الصَّ

مَنْ يَذْهَبُ إلیَ النِّهائيِّ؟

 ذٰلكَِ.
3
رُ أتََذَکَّ

هابِ إلیَ الْمَلْعَبِ قَبْــلَ    کِلا4هُما قَويّانِ. عَلَينَا بِالذَّ

.
6
 مِنَ الْمُتَفَرِّجيـنَ

5
أنَْ يَـمْتَلِئَ

داقَةِ.  اُنظُرْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فَريقِ الصَّ

.
8
 هَدَفاً 

7
لُ سَـيُسَجِّ

 ما قَبِلَ الْهَدَفَ؛ لمِاذا؟!
10

لٰکِنَّ الْحَکَمَ

اُنظُرْ، هَجمَةٌ قَويَّةٌ مِن جانِبِ لاعِبِ 

داقَةِ. فَريقِ الصَّ

الَْحَکَمُ يَصْفِرُ.

إبراهيم

؟
1
لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراةٍ

بَيَن مَن هٰذِهِ الْمُباراةُ؟

 قَبلَ أسُبوعَيِن.
2
الَْفَريقانِ تَعادَلا

. لْ هَدَفاً يَذْهَبْ إلیَ النِّهائيِّ مَنْ يُسَجِّ

أيَُّ الْفَريقَيِن أقَوَی؟

عَلَی عَيني. تَعالَ نَذهَبْ.

فِـي الْمَلعَبِ

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلَی مَرمَی9 فَريقِ السَّ

هَــدَفٌ، هَــدَفٌ!

 .
11

رُبَّـما بِـسَبَبِ تَسَلُّلٍ

عادَةِ!  فَريقِ السَّ
13

 جِدّاً حارسُِ مَرمَی
12

يُعجِبُني

لقََد تَعادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.

حِوارٌ
 )  )فِـي المَْلعَبِ الرّياضيِّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ الَْمُباراة: مسابقه       2ــ تعَادَلَ: برابر شد          3ــ أتَذََکَّرُ: به ياد می آورم   4ــ کِلا: هر دو         5ــ أنَْ يَـمتَلِئَ: که پر شود
لُ: ثبت خواهد کرد    8 ــ الَْهَدَف: گلُ       9  ــ الَْمَرمَی:  دروازه  10ــ الَْحَکَم:  داور     ج: تـماشاچی   7ــ سَـيُسَجِّ 6ــ الَْمُتَفَرِّ

11ــ الَتَّسَلُّل: آفسايد      12ــ يُعْجِبُـني: مرا در شگفت می آوردَ، خوشم می آيد )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(    13ــ حارسُِ الْـمَرمَی: دروازه بان  
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....................................... 		 1ــ   بحَْرٌ يعُادِلُ ثـُلثَْ الْرَضِ تقَريباً.

....................................... 		 وَرانُ حَوْلَ شَيءٍ. عُ وَ الدَّ الَتَّجَمُّ 2ــ 	

  ....................................... 		 هُ عُمراً طوَيلاً.
ٖ
الََّذي يعُْطيهِ اللّ 3ــ 	

....................................... 			  الََّذي يعَْمَلُ فِـي المَْزرَعَةِ. 4ــ 	

....................................... 			  صِفاتُ أحََدٍ أوَْ شَيءٍ. 5ــ 	

 
ّ

وْ إنسانٌ أوْ بهَيمَةٌ إل
َ
وْ يَغْرسُِ غَرسْاً 2فَـيَأكُلُ مِنهُ طَيرٌ أ

َ
1ــ ما مِن1ْ مُسلِمٍ يزَرَعُ زَرعاً أ

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ(  كانتَْ لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ.   �
...........................................................................................................................................

جرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِن ثـَمَرِ ذٰلكَ 
َ ْ
 كَتَبَ الُله لهَُ مِنَ ال

ّ
2ــ ما مِنْ رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْاً إل

)الَفِْعْلَ المْاضيَ، وَ المَْفعولَ( غَرْسِ.  �
ْ
 ال

...........................................................................................................................................

)الَفِْعْلَ المَْجهولَ، وَ الفْاعِلَ( مالِ خَيـْرٌ؟   قالَ: زرَعٌْ زرَعََـهُ صاحِبُـهُ. �
ْ
يُّ ال

َ
: أ  3ــ سُئِلَ النَّبـيُّ

..........................................................................................................................................

الَتَّمارين

1ــ ما مِنْ: هيچ ... نيست        2ــ غَرسْ: نهال

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ
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		    في أيَِّ بِلادٍ تقََعُ هٰذِهِ الْهَرامُ؟      بِمَ يذَْهَبُ الطُّلّبُ إلیَ المَْدرسََةِ؟

............................................................. 	..........................................................

تاءِ؟	                      لمَِنْ هٰذَا التِّمثالُ؟     کَيفَ الجَْوُّ في أرَدبيل في الشِّ

............................................................. 	..........................................................

      هَل تشُاهِدُ وَجْهاً في الصّورةَِ؟	                  ماذا تشُاهِدُ فوَقَ النَّهرِ؟

............................................................. 	..........................................................

وَرِ.   الَتَّمرينُ الثّالِثُ: أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ الصُّ
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1ــ  سَمِعْتُ صَوتاً عَجيباً.	

 .صدای عجيب را شنيدم             	  .صدای عجيبی را شنيدم 

2ــ  وَصَلتُْ إلیَ القَْريةَِ.	

 .به روستا رسيدم                        	 .به روستايی رسيدم 

3ــ  نظَرْةٌَ إلیَ المْاضي	

 نگاه به گذشته                         	 نگاهی به گذشته 

4ــ  الَعِْبادُ الصّالحِونَ	

 بندگانِ درستکار                         	  بندگانی درستکار	

ـوارُ العَْتيـقُ	 5ــ  الَسِّ

	 دستبندی کهنه                         		  دستبندِ کهنه  

هَبيُّ	 6ــ  الَتاّريخُ الذَّ

   تاريخ زرّين                         		  تاريخی زرّين  

الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

حيحَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ. جَمَةَ الصَّ  ألف: عَيِّـنِ التَّ
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1

ِ الْمَعرفَِةَ وَ النَّکِرةََ في ما أشُيرَ ب: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ، ثمَُّ عَِّي

. إليَهِ بِخَطٍّ

.
2

لتَْ مُنَظَّمَةُ اليْونسِکو مَسجِدَ الْمامِ وَ قبَُّـةَ قابوسٍ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ       سَجَّ

............................................................. 	..........................................................

حراءِ. قبَْـرُ کورشُ يجَْذِبُ سُياّحاً مِنْ دُوَلِ العْالمَِ.  حَديقَةُ شاهزاده قرُبَْ کِرمان جَنَّةٌ في الصَّ

............................................................. 	..........................................................

مَعْبَدُ کُردکُلا في مُحافظَةَِ مازنَدَران أحََدُ الْثارِ القَْديـمَةِ.

.........................................................................................

: ليست ميراث جهانی اثِ الْعالَميِّ 1ــ أُشیرَ: اشاره شد             2ــ قائِـمَةُ التُّ
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حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ المْاضي. الَتَّمرينُ الْخامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ المْاضي

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق الَتَّوفيق الَمُْوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق الَمُْوافقََة الَمُْوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب الَتَّقَرُّب الَمُْقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب الَتَّقريب الَمُْتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َالَمُْعارفَة ِالَمُْتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُالَتَّعارف الَمُْعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل الَِنشِْغال الَمُْشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل الَِشْتِغال الَمُْنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح الَِسْتِفْتاح الَمُْتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح الَِنفِْتاح الَمُْنْفَتِح

اسِْتَجَْعَ 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع الَِرتْجِاع الَمُْسْتَجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع الِسْتِـرجْاع ع الَمُْرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل الَنُّزول الَمُْنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل الَتَّنْزيل ِالَنّازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم الَْکِْرام َالَْکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم الَتَّکْريم ِالَمُْکْرم
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

الَتَّمرينُ السّابِعُ: اُ       کتُْبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْسَْمـاءِ.

 َمُتفََرِّجون   ُمَتـاجِر   ُعُ الـْ .................. فرَيقَـهُم فِـي المَْلعَْبِ.   مُواصَفات 1ــ يشَُجِّ

 ُيـَمْـتـَلـِئ           ُيتَعَادَل     ُيّاراتُ.      يـَصْـفِــر 2ــ شُرطْـيُّ المُْرورِ .........حَتَّی تتَوََقَّفَ السَّ

 ِمِـشْــکاة         ِمِفْتـاح          ِتخَْـفيـض     	3ــ وَضَعْتُ المِْصباحَ في ............... البَْيتِ.  

   ُيـَنْـبُـت    ُيتَـَذَکَّر              ُِيـَغْــرس     	4ــ جَدّي لا .................. بعَْضَ ذِکْرَياتـِهِ.  

          ٍبـُــذور      ٍالِتِْفاف        ٍمُـبــاراة     	5ــ شاركََ زمَُلاؤنا في ............. عِلمْيَّةٍ.  

      ًنـَـوعيَّــة                       ًهَـدَفا           ًجِـذْعــا     		 لَ لاعِبُـنا ............... رائعِاً.   6ــ سَجَّ

سائحِ: ........................   أثَرَ: .............................   تاريخ: ........................

قرَْيةَ: .........................   عَبْد: ...........................   دَوْلةَ: ..........................

بهَيمَة: .......................   مَلعَْب: .......................   رسَول: ........................

سِرْوال: ......................  غُصْن: .........................   شَجَر: ..........................

زَيتْ: .........................  حَـيّ: ..........................    قـَبْـر: .......................... 
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 ابِحَْثْ عَنْ نصٍَّ حَوْلَ أهََمّـيَّـةِ زِراعَـةِ الْشَجارِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



4
قُوا الَله وَ قولوا قَولًا سَديداً﴾  ينَ آمَـنُوا اتّـَ

َّ
هَـا ال يّـُ

َ
﴿يـا أ

  الَْحَزاب: 70
ای کسانی که ایمان آورده¬اید، از خدا پروا کنيد و سخنی درست و 

استوار بگویید.

رْسُ الـرّابِـعُ الَـدَّ
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رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

آدابُ الْکَــلامِ

قُـوا الَله وَ قولوا قَـوْلًا سَديداً﴾  الَْحَزاب: 70 ينَ آمَـنُـوا اتّـَ
َّ

هَا ال يّـُ
َ
﴿يا أ

للِکَْلامِ آدابٌ يجَِبُ عَلیَ المُْتکََلِّمِ أنَ يعَْمَلَ بِـها وَ يدَْعُوَ المُْخاطبَيَن بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ العَْمَلِ 

وَ  سََنَةِ 
ْ
مَوعِظَةِ ال

ْ
ال وَ  ِکمَةِ 

ْ
باِل رَبِّكَ   سَبیلِ 

َ
﴿ادُْعُ إل بِتعََنُّتٍ  يجُادِلهَُم  أنَ لا  وَ  الصّالحِِ، 

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هُم باِلَّتي هَِ أ

ْ
جادِل

فّ: 2(  َ سُلوکَهُم، ﴿لمَِ تقَولونَ ما لا تَفْعَلونَ﴾)الَصَّ وَ يجَِبُ أنَْ يکَونَ عامِلاً بِـما     يقَولُ، حَتَّی يغَُيِّ

ادِقُ  ، کَما يجَِبُ أنَ يکَونَ  کَلامِ.« الَْمامُ الصَّ
ْ
لامُ قَبلَْ ال وَ يجَِبُ أنَْ يسَُلِّمَ قبَْلَ التَّکَلُّمِ »الَسَّ

کَلامُـهُ ليَِّناً عَلیَ قدَرِ عُقولِ المُْستمَِعيَن، لکَِي يقُْنِعَـهُم وَ يکَْسِبَ مَوَدَّتـَهُم، »کَِّمِ الّناسَ عََ 

کَلامِ.« الَْمامُ عَليٌّ    
ْ
قَدْرِ عُقولهِِم.« رسَولُ اللهِّ  ، وَ »عَوِّدْ لسِانـَكَ لٰينَ ال

مٌ﴾ )الَْسراء: 36( 
ْ
وَ عَليَهِ أنَ لا یتکََلَّمَ في ما ليَسَ لهَ بِهِ عِلمٌْ، ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ عِل

لَ في مَوضوعٍ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ للِتُّهَمِ؛ »اِتَّقوا مَواضِعَ التُّهَمِ.« رسَولُ اللهِّ وَ عَليَهِ أنَْ لا يتَدََخَّ

تُعْرَفوا،  »تکََلَّموا  بِـکَلامِـهِ.  يعُْرفَُ  الَمُْتکََلِّمُ 

تَْ لسِانـِهِ.« الْمامُ عَليٌّ  
َ

مَرءَْ مَبْوءٌ ت
ْ
فَإنَّ ال

لاحِ.  في بعَضِ الْوَقاتِ قدُرةَُ الکَْلامِ أقَوَی مِنَ السِّ
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سُامِ.« الَْمامُ عَليٌّ  
ْ
»ربَُّ کَلامٍ کَل

للَِ.« الَْمامُ عَليٌّ رْ ثُمَّ تکََلَّمْ تسَلمَْ مِنَ الزَّ وَ ربَُّ کَلامٍ يجَلِبُ لكََ المَْشاکِلَ. »فَکِّ

بمِا  ثْ  َدِّ الکِْذْبِ. »لا تُ احْتِمالُ  فيهَا  الَّتي  الْقَوالِ  ذِکْرِ  عَنْ  الِجْتِنابُ  الْنسانِ  عَلیَ  يجَِبُ 

افُ تکَذیبَهُ.« الَْمامُ عَليٌّ  
َ

ت

طوبـَـی لـِمَنْ لا يخَــافُ النّـاسُ مِنْ لسِــانـِــهِ.»مَنْ خــــافَ الّنـاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ 

هْلِ الّنارِ.« رسَولُ اللهِّ  
َ
أ

.« الَْمامُ عَليٌّ  کَــلامِ ما قـَـلَّ وَ دَلَّ
ْ
تـُهُ، »خَيُر ال وَ مِنْ آدابِ الکَْــلامِ قِلّـَ

سُقراط  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  وَقفََ 

لهَُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  يفَتخَِرُ 

سُقراط: تکََلَّمْ حَتَّی أرَاكَ.
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........................ 			  َ  لَّذي يتَکََلَّمُ في ما لا يعَْلمَُ، يقََعُ في خَطأٍَ. 1ــ  ا

........................ 			  . مَن خافَ النّاسُ مِن لسِانهِِ فـَهوَ قوَيٌّ 2ــ 	

........................ 				   عَليَنا أنَْ لا نجَْرَحَ الْخَرينَ بِـلِسانـِنا. 3ــ 	

	........................ 				   الََّذي لا يتَکََلَّمُ لا يـُعْرفَُ شَأنـُهُ. 4ــ 	

........................ 				   ثُ بِـما نخَافُ تکَذيبَهُ. لا نحَُدِّ      5ــ 	

                                       .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

ادُْعُ : فرا بخوان   

)دَعا، يدَْعو(  

لَ : که دخالت نکند   أنَْ لا يَتَدَخَّ

لُ( لَ، يتَدََخَّ )تدََخَّ

تهَُم : تهمت ها  »مفرد: تهُْمَة« 

زَلَل : لغزش

سَديد : درست و استوار 

طوبَی لـِ : خوشا به حالِ 

دَ : عادت داد   عَوَّ

دُ( )مضارع: يعَُوِّ

ة : کمی  ≠ کَثـْرةَ قِلّـَ

ثَ، تکََلَّمَ   کَلَّمَ : سخن گفت  = حَدَّ

)مضارع: يکَُلِّمُ( 

ثْ : سخن نگو   لا تحَُدِّ

ثُ(   ثَ، يحَُدِّ )حَدَّ

لا تقَْفُ : پيروی نکن  )قفَا، يقَْفو(  

لِکَي يُقْنِعَ : تا قانع کند  

)أقَنَْعَ، يقُْنِعُ(

لَـيِّـن : نرم  ≠ خَشِن

ن : نرمی≠ خُشونةَ 
ٰ

ليْـ

مَخْبوء : پنهان  = خَفـيّ

يُعَرِّضُ : در معرض می گذاردَ  

)ماضی: عَرَّضَ( 
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 معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بيايد که دربارۀ آن اسمِ نکره توضیح دهد، 

در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ »که« می آيد و فعل، مطابق شرايط جمله 

ترجمه می شود؛ مثال: 

شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ. 

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می پريد.

إرضاءُ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْرَكُ.

راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نـمی شود.

رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسُرعَةٍ. 

پسری را ديدم که به سرعت راه می رفت.

نکرۀ  اسم  از  بعد  و  تشکيل شده،  دو جمله  از  بِسُرعَةٍ.(  يـَمْشي  وَلدَاً  )رَأيَتُْ  عبارت   

»وَلدَاً« فعل مضارعی آمده است که دربارۀ »وَلدَاً« توضیح می دهد؛ در ترجمۀ فارسی 

بين دو جمله، حرف ربط »که« می آيد و فعل مضارع نيز معمولاً ماضی استمراری ترجمه 

می شود. 

ماضی + اسم نكره + مضارع  ماضی استمراری

اعِـلَـمـوا

الَْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرةَِ

ترجمه
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 امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمۀ فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقتّ کنيد.

أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ. 

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. )كمک می كند(

. فِّ رسِْ فِي الصَّ     أشُاهِدُ طالبِاً يكَْتبُُ تـَمارينَ الدَّ

دانش آموزی را می بينم که تـمرين های درس را در کلاس می نويسد.

مضارع + اسم نكره + مضارع   مضارع التزامی یا مضارع اخِباری

  اکنون به ترجمۀ جملۀ زير دقتّ کنيد.

اشِْتـَرَيتُْ اليَْومَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْـُــهُ مِنْ قبَل.    

امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم. )ديدم( 

ماضی + ماضی  ماضی بعيد يا ماضی ساده

تذكّر: ترجمه هنر است و بايد در ترجمه به مطالبِ بسياری مانند موضوع متن، قرائن و 

قواعد زبان مقصد توجّه كرد.

مٍ لا يَنفَْعُ وَ 
ْ
بٍ لا يخَْشَعُ 2 وَ مِنْ عِل

ْ
عوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لا تشَْبَعُ 1 وَ مِنْ قَل

َ
هُمَّ إنـّي أ

ٰ الَلّ

) مِنْ صَلاةٍ لا ترُْفَعُ 3 وَ مِنْ دُعـاءٍ لا يسُْمَعُ.  )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العَْصِْ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ لا تشَْبَعُ: سير نـمی شود           2ــ لا یَخْشَعُ: فروتنی نـمی کند         3ــ لا ترُفَْعُ: بالا برده نـمی شود )بالا نـمی رود(

رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الْفَعالِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْعِبارةََ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ترجمه

ترجمه



49

تي 
ــهُم باِلَّ

ْ
مَوعِظَةِ ....................................... وَ جادِل

ْ
حِکمَةِ وَ ال

ْ
1ــ ﴿ادُْعُ إلیَ سَبیلِ رَبَّكَ باِل

هِيَ ....................................... ﴾ الَنَّحل: 125 

2ــ ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ ....................................... ﴾ الَْسراء: 36 

فّ: 2	 3ــ ﴿لِـمَ تـَقـولـونَ ما لا ....................................... ﴾ الَصَّ

ـَمِ النّاسَ عَلـَی قَدْرِ ....................................... . رسَولُ اللّٰهِ 
ّ
4ــ کَـل

مَرءَْ مَخْبوءٌ تحَْتَ ....................................... . الَْمامُ عَلـيٌّ   
ْ
موا تُعْرَفوا فَإنَّ ال

5ــ تکََلَّ

هْلِ ....................................... . رسَولُ اللّٰهِ  
َ
6ــ مَنْ خافَ النّاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ أ

الَتَّـماريـن
رْسِ وَ أحَاديثِهِ بِکَلمِاتٍ صَحيحَةٍ. لُ: امِْلَِ الْفَراغَ في آياتِ نصَِّ الدَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

عِلمٌْ ، النّارِ ، عُقولـِهِم ، الحَْسَنَةِ ، أحَْسَنُ ، لسِانهِِ ، تفَْعَلونَ 
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1ــ إنَّ مِنْ شَرَّ عِبادِ الِله مَنْ تكُْرَهُ مُـجالسََتُهُ لِفُحْشِهِ 1. رسَولُ اللّٰهِ  
)الَفِْعلَ المَْجهولَ وَ الجْارَّ وَالمَْجرورَ(

...........................................................................................................................................

ـحَقَّ في ما لهَُ وَ عَليَهِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
تـقَی النّاسِ مَن قالَ ال

َ
2ــ  أ

)اسِمَ التَّفضيلِ وَ المُْضافَ إليَهِ(

...........................................................................................................................................

وْليائهِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مُ نورٌ وَ ضياءٌ يَقْذِفُـهُ الُله في قلُوبِ أ

ْ
عِل

ْ
3ــ الَ

  )الَمُْبتدََأَ وَ الفْاعِلَ(

...........................................................................................................................................

)فِعلَ الْمَرِ وَ المَْفعولَ( ـحَقَّ وَ إنْ كانَ مُرّاً 2. رسَولُ اللّٰهِ  �
ْ
4ــ قُلِ ال

...........................................................................................................................................

�  ما تَعْلمَُ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
َ

5ــ لا تَقُلْ ما لا تَعْلمَُ، بلَْ لا تَقُلْ كُـلّ
)الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ فِعْلَ النَّهْيِ(

...........................................................................................................................................

1ــ فُحْش: گفتار و کردار زشت            2ــ مُرّ: تلخ 

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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رةَ / مُزارِع / تلِمْيذ / رائحَِة   يجُادِلُ / مِئتَانِ / تعَْليم / حَفْلات / أفَلْام / امِْرَأةَ / مُعَمَّ

حاسوب / أبَنْاء / ألَفْانِ / أزَهْار / أسَاوِر / إعْصار / تبَْجيل / ساحات / کَبائرِ 

قالَ رسَـولُ اللهِّ   : 

».  .........................    .........................  ......................... 	......................... « 

گرامی داشتـن

کهنسال

ستيز می کند

ياد دادن

کشاورز

جشن ها

دانش آموز

زن

بو

دو هزار

گردباد

گناهان بزرگ

ميدان ها

دويست

فيلم ها

رايانه

دستبندها

فرزندان

شکوفه ها 

)1

 )2

 )3

)٤

)٥

)٦

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )1٤

)1٥

)1٦

)17

)18

 )19

رمز

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَــدوَلِ، ثـُـمَّ اکْتُبْ رَمــزهَُ.
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      الَغْــاز     ٰالَنَّوی     الَلُّبّ    1ــ الَقِْشْـر 

    الَسّياج     الَقَْدَم     ْالَرَّأس   2ــ  الَـْيَـد  

 ـة  الَخَْطيئـَة  نبْ    الَحِْصَّ   الَذَّ 3ــ  الَْثـْـم 

     ئـْب   الَذِّ 4ــ  الَثَّعْلـَب   الَكَْلبْ    الَلَّيِّـن  

 الَمُْوَظَّف     الَعْامِل   الَمُْزارِع  5ــ الَزُّيوت 

   مَـك رْوال  الَقَْميص  الَفُْسْتان   الَسَّ 6ــ  الَسِّ

)الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ( 1ــ سافرَتُْ إلیَ قرَيـَةٍ شاهَدْتُ صورتَـَها أيَاّمَ صِغَري. �

...........................................................................................................................................

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ. � 2ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

...........................................................................................................................................   

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( يسُاعِدُنـي عَلیَ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.          �
 1
3ــ وَجَدْتُ برَنامَجاً 

........................................................................................................................................... 

4ــ الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُكَ مِن مُصيبَةِ الجَْهلِ.               �  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

...........................................................................................................................................  

رَ وَ نونَ الوِْقايةَِ( 5ــ يعُْجِبُـني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراءُ.                        � )الَجَْمعَ المُْکَسَّ

...........................................................................................................................................

1ــ برَنامَج: برنامه

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: عَيِّـنْ في کُلِّ مَجموعَةٍ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ.

الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْيَةِ أوَِ الْحَديثِ فِـي الْمَعنیٰ.

قابِ﴾ الَحُْجُرات: 11
ْ
ل
َ ْ
1ــ ﴿وَ لا تنَابزَوا باِل

کَلامِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  
ْ
دْ لسِانـَكَ ليـنَ ال 2ــ عَوّ ِ

للَِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  مْ تسَْلمَْ مِنَ الزَّ
رْ ثُمَّ تکََلَّ

ِ
ـ
ّ
3ــ فَک

نْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلْـُهُ. الَْمامُ عَلـيٌّ 
َ
عَيبِ أ

ْ
کبَـرُ ال

َ
4ــ أ

مَرءَْ مَخبوءٌ تحَْتَ لسِانـِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
موا تُعْرَفوا؛ فَإنَّ ال

5ــ تکََلَّ

الف( تا    مرد سخن نگفته    باشد                                                                                   عيب   و  هنرش نهفته    باشد               )مولوی (

ب (   سخن کان از سرِ   انديشه   نايد                                                               نوشتن   را    و گفتن   را    نشايد       )  نظامی گنجه ای  (
) ج ( به شيرين زبانی  و لطف  و خوَشی                                                       توانی   که    پيلی    به مويی کَشی    )سعدی شيرازی

د ( خلائق را به القابی که زشت است                                         نخواند هرکه او نيکوسرشت است        )مهدی الهی قُمشه ای(

) مَ دهخدا ه (  آن کس که به عيب خلق پرداخته است                 زان است که عيب خويش   خته است      )امثال و حِکَ
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 اکُتبُْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالعَْرَبيَّةِ حَوْلَ آدابِ الکَْلامِ.  

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

 الکَْلامَ.    
1
1ــ  الَکَْلامُ يجَُرُّ 

2ــ  ...............................................................................................................................

3ــ ...............................................................................................................................

4ــ ...............................................................................................................................

5ــ ...............................................................................................................................

6ــ ...............................................................................................................................

: می کشِد 1ــ  يَجُـرُّ



5
﴿إنَّ الَله لا يـَهْـدي مَـن هـوَ کـاذِبٌ کَـفّـارٌ﴾  

  الَزُّمَر: 3
بی¬گمان خدا سیک را که دروغگو و بسيار کافر است راهنمايی 

نـمی¬کند.

رْسُ الخْـامِسُ الَدَّ
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رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

الَـْکِــذْبُ

نيا وَ الْخِرةَِ.  جاءَ رجَُلٌ إلیَ رسَولِ اللهِّ  فقَالَ: عَلِّمْـني خُلقُاً يجَْمَعُ لي خَيْـرَ الدُّ

: لاتكَْذِبْ.  فقَالَ

مَقالِ بـِصِدْقِ مَقالِـهِ، وَ 
ْ
 صِدْقِ ال

َ
وَ قالَ الْمامُ عَليٌّ  : خَيُر إخوانـِكَ مَنْ دَعـاكَ إل

عمالِـهِ.
َ
عمالِ بـِحُسنِ أ

َ ْ
فضَلِ ال

َ
 أ

َ
ندََبـَكَ إل

   إذَنْ فـَکُنْ صادِقاً مَعَ نفَْسِـكَ وَ مَعَ الْخَرينَ في الحَْياةِ، وَ لا تهَْربُْ مِنَ الوْاقِعِ أبَدَاً، فـَإنْ 

ةَ  عِدَّ الکِْذْبِ  إلیَ  تضُْطرَُّ  وَ  کَثيرةًَ،  صُعوباتٍ  وَ  مَشاکِلَ  توُاجِهُ  فـَسَوْفَ  الوْاقِعِ  مِنَ  هَرَبتَْ 

ُ کذِْبـُكَ للِْخَرينَ، فـَتفَْشَلُ في حَياتـِكَ. مَراّتٍ، وَ بعَدَ ذٰلكَِ يتَبَيََّ

ةٌ قصَيرةٌَ تبَُيِّـنُ لكََ نتَيجَةَ الکِْذْبِ:    وَ هٰذِهِ قِصَّ

أحََدُ  لهَُ:  قالوا  وَ  هاتفِيّاً  بِالْسُتاذِ  فـَاتَّصَلوا  الِمْتِحانِ  عَنِ  يغَيبوا  أنَ  طلُّبٍ  أرَبعََةُ  رَ  قرََّ    

، وَ لا توجَدُ سَيارةٌَ تنَقُلـُنا إلیَ الجْامِعَةِ، وَ  إطاراتِ سَيّارتَـِنَا انفَْجَرَ، وَ ليَسَ لنَا إطارٌ احْتياطيٌّ

نحَنُ الْنَ في الطَّريقِ بعَيدونَ عَنِ الجْامِعَةِ، وَ لنَْ نسَتطَيعَ الحُْضورَ في الِمْتِحانِ في الوَْقتِ 

ةِ أسُبوعٍ واحِدٍ، فـَفَرِحَ الطُّلّبُ بِـذٰلكَِ؛  لَ لهَُمُ الِمْتِحانَ لـِمُدَّ دِ. وافقََ الْسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ المُْحَدَّ

  . کِذْبُ مِفتاحٌ لِـکُِّ شَـرٍّ
ْ
رسَولُ اللهِّ الَ
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لِنََّ خُطَّتـَهُم لـِتأَجيلِ الِمْتِحانِ نجََحَتْ.

دِ، وَ طلَبََ الْسُتاذُ مِنهُم أنَ يجَْلِسوا     في الْسُبوعِ التاّلـي حَضَوا لـِلِمْتِحانِ في الوَْقتِ المُْحَدَّ

ها  بـوا لِنَّـَ في قاعَةِ الِمْتِحانِ، ثمَُّ وَزَّعَ عَليَهِم أوَراقَ الِمْتِحانِ. لمَّــا نظَرَوا إلیَ الْسَئِلـَةِ، تعََجَّ

کانتَْ هٰکَذا: 

1   لـِمـاذَا انـْفَـجَـرَ الْطـارُ؟

2   أيَُّ إطارٍ مِنْ سَيّارتَـِکُمُ انفَْجَرَ؟

3   فـي أيَِّ طرَيقٍ وَقعََ هٰذَا الحْادِثُ؟

يّارةَِ؟ 4   ما هوَ ترَتيبُ جُلوسِکُم في السَّ

5    کَيفَ اسْتطَعَْتمُ أنَ تحَِلوّا مُشکِلتَـَکُم؟

6  کَـم کانتَِ السّاعَـةُ عِنـدَ انفِْجـارِ الْطـارِ؟

يّارةََ في ذٰلكَِ الوَْقتِ؟ 7  مَنْ کانَ مِنکُم يسَوقُ السَّ

8   هَل تضَْمَنُ أنَ يجُيبَ أصَدِقاؤُكَ مِثلَْ إجابتَِـكَ؟

   خَجِلَ الطُّلّبُ وَ ندَِموا وَ اعْتذََروا مِن فِعْلِـهِم، نصََحَـهُمُ الْسُتاذُ وَ قالَ: مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ. 

عاهَدَ الطُّلّبُ أسُتاذَهُم عَلیَ أنَ لا يکَْذِبوا، وَ قالوا لهَُ نادِميَن: تعََلَّمْـنا دَرساً لنَْ ننَْساهُ أبَدَاً.
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ةِ أسُبوعَينِ؟ لَ الِمْتِحانَ للِطُّلّبِ لمُِدَّ 1ــ هَلْ وافقََ الْسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ

...........................................................................................................................................

2ــ ماذا قالَ الرَّجُلُ لـِرسَولِ اللهِّ  حينَ جاءَ إليَـهِ؟	

...........................................................................................................................................

		 لّبُ لِسُتاذِهِم نـادِمـيـنَ؟ 3ــ مـا قـالَ الطّـُ

...........................................................................................................................................

4ــ مَنْ قالَ »مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ«؟	

...........................................................................................................................................

			  5ــ کَيفَ اتَّصَلَ الطُّلّبُ بِالْسُتاذِ؟

...........................................................................................................................................

6ــ لـِماذا فرَِحَ الطُّلّبُ؟	

...........................................................................................................................................

لَ : به تأخير انداخت   أجََّ

رَ لُ/ مصدر: تأَجيل( = أخََّ )مضارع: يؤُجَِّ

 ) اضِْطَرَّ : ناگزير کرد )مضارع: يضَْطرَُّ

: ناگزير می شوی   تضُْطرَُّ

إطار : تاير، چارچوب

إطارٌ احْتياطيّ : چرخ یدکی  

تبََيَّـنَ : آشکار شد  )مضارع: يتَبََيَّـنُ( 

خُطَّة : نقشه، برنامه »جمع: خُططَ« 

زاويةَ : گوشه »جمع: زَوايا« 

ساقَ : رانندگی کرد )مضارع: يسَوقُ(

صُعوبةَ : سختی ≠ سُهولةَ

ضَمِنَ : ضمانت کرد

)مضارع: يضَْمَنُ( 

عاهَدَ : پيمان بست

 )مضارع: يعُاهِدُ( 

ة : چند  عِدَّ

فَشِلَ : شکست خورد 

)مضارع: يفَشَلُ(

رَ : قرار گذاشت   قَـرَّ

)مضارع: يقَُرِّرُ(

کُنْ : باش 

لَنْ : حرف نشانۀ آيندۀ منفی 

د : مشخّص شده  مُحَدَّ

مَقال : گفتار = قوَْل، کَلام

ندََبَ : فرا خواند  )مضارع: ينَْدُبُ(

واجَهَ : روبه رو شد  )مضارع: يوُاجِهُ(

عَ : پخش کرد  )مضارع: يوَُزِّعُ(  وَزَّ

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 حروف »أنَْ: كه« و »كَي، لـِ ، لكَِي ، حَتَّی: تا ، برای اينكه« بر سر فعل مضارع می آيند و در 

 معنای آن تغيير ايجاد می كنند؛ فعل هایی که دارای اين حروف اند، در فارسی »مضارع التزامی«

ترجمه می شوند؛ مثال:

حَتَّی يحَْكُـمَ: تا داوری كند	 يحَْـكُــمُ: داوری می كند 	

		 أنَْ يحُـاوِلـوا: که تلاش کنند يحُاوِلونَ: تلاش می کنند		

لکَِي تفَْرحَوا: تا شاد شويد تفَْرحَونَ: شاد می شويد		

		 لـِـيَــجْـعَــلَ: تا قرار بدهد 		 يجَْــعَـلُ: قرار می دهد

		 کَي يـَذْهَبْـنَ: تا بـروند 		 يذَْهَبْــنَ: می رونـد

 فعل مضارعِ دارای »لنَْ« معادلِ »آيندۀ منفی« در زبان فارسی است؛ مثال:

لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت	 		 تنَالونَ: دست می يابيد

اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند. )به جز در ساخت هايی 

 
1
مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ(

اعِـلَـمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )1(

3ــ خُلَّة: دوستی                                                                   4ــ مُعارَضَة: مخالفت

نْ تحُِبّوا شَيئاً وَ¬هُوَ شَرٌّ لکَُم﴾  الَبَْقَرةَ: 216
َ
نْ تکَْرَهوا شَيئاً وَ¬هُوَ خَيرٌ لکَُم وَ¬عَسَی‏ أ

َ
1 ﴿وَ¬عَسَی‏ أ

...........................................................................................................................................

ة3ٌ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 254
تيَ يوَمٌ لا بَيعٌْ فيهِ وَ¬لا خُلَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِمّا رَزَقنْا2کُم مِنْ قَبلِْ أ

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

حُكْمُ بمِا لا يَعْلمَُ.
ْ
نْ يَفْهَمَ وَ¬ال

َ
مُعارضََة4ُ قَبلَْ أ

ْ
نْ يسَْمَعَ وَ¬ال

َ
جابةَُ قَبلَْ أ

ْ
جاهِلِ ال

ْ
خْلاقِ ال

َ
3 مِنْ أ

........................................................................................................................................... 
الَْمامُ الصّادِقُ 

1ــ آشنايی با اين تغييرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست.   2ــ رَزَقَ: روزی داد

رسِ، ثمَُّ عَيِّنِ الْفَعالَ الْمُضارعَِةَ.  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ



60

يْدَلـيُّالَحْاجُّ الَـصَّ

عَفْواً، ما عِنْدي وَصْفَـةٌ 

وَ أرُيدُ هٰذِهِ الْدَْوية2ََ المَْکْتوبةََ عَلیَ الوَْرقَـَةِ.

أعَْطِني الوَْرقَةََ: 

داعِ، حُبوبٌ  مِحرار3ٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

، مَرهَْمٌ  ئةٌَ، کَبسول أمبيسيلين، قطُن4ٌْ طِبـّيٌّ مُهَدِّ

لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلد5ِْ ...

لا بأَسَْ، وَلکِٰنْ لا أعُْطيـكَ أمبيسيلين.

لمِاذا لا تعُْطينـي؟
لِنََّ بيَْعَـها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيُر مَسْموحٍ.

لـِمَنْ تشَتَي هٰذِهِ الْدَويةََ؟

أشَتَيـها لـِزمَُلائـي في القْافِلةَِ 

.6 يدَلـيِّ يا حَضرةََ الصَّ

رجَاءً، راجِع7ِ الطَّبيبَ؛

هِ.
ٖ
فاءُ مِنَ اللّ الَشِّ

حِــوارٌ

يدَليَّـة1ِ( )فِـي الصَّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

واء        3ــ الَْمِحْرار: دماسنج        4ــ الَْقُطْن: پنبه   يدَليَّة: داروخانه        2ــ الَْدَْويةَ: داروها، مفرد: الدَّ 1ــ الَصَّ

يدَلـيّ: جناب داروخانه دار                          7ــ راجِعْ: مراجعه کن 5ــ الَْجِلْد: پوست               6ــ حَضْةَُ الصَّ
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.............................................. 				   1ــ شاهَدَ وَجْهاً لـِوَجْهٍ.

.............................................. 				   2ــ ظهََرَ وَ صـارَ واضِحـاً.

.............................................. 			  3ــ لـَم يـَنْـجَـحْ بـَلْ خَـسِـرَ. 

.............................................. 		 4ــ أعَْطاهُ عَهداً وَ قوَلاً بِأنَ يفَْعَلَ شَيْئاً. 

.............................................. 		 رَ أنَ يفَْعَلَ ما قصََدَهُ مَعَ التَّأخيـرِ. 5ــ قرََّ

داءِ 
َ
ـحَديثِ وَ¬أ

ْ
ِـروهُم عِندَْ صِدْقِ ال 1ــ لا تَغْتَـرّوا1 بصَِلاتهِِم وَ¬لا بصِيامِهِم2 ... وَلكِٰنِ اخْتَب

مانةَِ. الَْمامُ الصّادِقُ    � )فِعلَ الْمَرِ، وَ فِعلَ النَّهـيِ(
َ ْ
ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

قَريبَ‏. 
ْ
د5ُ عَليَكَْ ال بَعيدَ وَ¬يُبَعَّ

ْ
رابِ يُقَرَّب4ُ عَليَكَْ ال كَذّابَ فإَنهَُّ كَـالسَّ

ْ
2ــ لا تسَْتشَِر3ِ ال

)اسِْمَ المُْبالغََةِ(  �	  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( كاذِبُ بـِاحْتيالِـه6ِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  �
ْ
3ــ  يَبلْغُُ الصّادِقُ بـِصِدْقِهِ ما لا يَبلْغُُـهُ ال

...........................................................................................................................................

ثِ النّاسَ بـِكُلَّ ما سَمِعْتَ بهِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  � )فِعلَ النَّهيِ( 4ــ  لا تـُحَدَّ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

: با ... مشورت نکن     1ــ لا تغَتَـرّوا: فريب نخوريد           2ــ الَصّيام: روزه                 3ــ لا تسَْتَشِْ

دُ: دور می سازد         6ــ الَِحْتيال: فريبکاری  4ــ يُقَرِّبُ: نزديک می سازد              5ــ يُبَعِّ

رسِ ينُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ فِعْلٍ مِن أفَْعالِ مُعْجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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إطــار      قـَوْل    	 کَــلام     	 1ــ  مَقــال  	

تکََلَّمَ       لَ    	 کَمَّ ثَ     	 حَدَّ ـمَ    	 2ــ کَلّـَ

أغَْصان    أثَـْمار   	 تأَجْيل     	 3ــ جُذوع   	

يخَْنُـقُ     يزَْرَعُ    	 ينَْبُتُ      	 4ــ يغَْرسُِ   	

أکَْـرمَ      أخَْضَر   	 أسَْـوَد     	 5ــ أحَْمَـر   	

1ــ ﴿...فَاصْبِـروا حَتّی يـَحْكُـمَ الُله بيَنَنا...﴾ الَْعَراف: 87          �    )فِعلَ الْمَرِ(
...........................................................................................................................................

لـوا کَلامَ الِله ...﴾ الَفَْتح: 15           �  )الَمُْضافَ إليَهِ( نْ يـُبَـدَّ
َ
2ــ  ﴿... يـُريـدونَ أ

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( ...﴾  الَمْائدَِة: 6    �
1

3ــ  ﴿... ما يرُيدُ الُله لِـيَجْعَلَ عَليَکُْم مِنْ حَرَجٍ
...........................................................................................................................................

)الَفِْعلَ المْاضيَ( ...﴾ آلُ عِمران: 153          �
3

 تـَحزَنوا عَلیَ‏ ما فاتـَکُـم
2

4ــ  ﴿... لِکَـيلْا
...........................................................................................................................................

بِـرَّ حَتَّی تُنفِْقوا مِمّا تـُحِبّونَ...﴾ آلُ عِمران: 92    � )الَفِْعلَ المُْضارِعَ(
ْ
 ال

4

5ــ  ﴿لنَْ تنَالوُا
...........................................................................................................................................

1ــ حَرَج: حالت بحرانی       2ــ لکَِيلا: لکَِي+لا       3ــ فاتَ: از دست رفت       4ــ لَن تنَالوا: دست نخواهيد يافت

بَبِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْخُرَی مَعَ بيَانِ السَّ

الَتَّمرينُ الراّبِعُ: ترَجِْمِ الْياتِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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	...................................................................................  : 1ــ  اجِْلِــسْ عَلیَ الکُْرسيِّ

2ــ  تجَْلِسُ مَـعَ زمَيــلِكَ:       ...................................................................................  

3ــ  اصِْبِــرْ لکَِي يجَْلِسَ:     ................................................................................... 	

4ــ  جالسِْ خَيْرَ النّاسِ:       ................................................................................... 

5ــ  لا تجَْلِسوا هُناكَ:         ................................................................................... 

6ــ  لنَْ يجَْلِسْنَ هُنا:          ................................................................................... 	

7ــ  أرُيدُ أنَْ أجَْلِسَ:           ................................................................................... 

8ــ  رجََعْنا لـِنَجْلِسَ:              ................................................................................... 

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

الَتَّمرينُ السّادِسُ: اكُْتُبْ مُفْردََ الْجُموعِ التّاليَةِ.

أدَويةَ: ............................     خُططَ: ............................  أفَاضِل: ............................

أحَْياء: .............................    صُعوبات: .......................  أصَْدِقاء: ..........................  

أسَاتذَِة: ..........................    عُيوب: ............................  إخْـوان: ...........................

أعَمال: ............................     أسَْئِلةَ: ............................  أسَابيع: ...........................

إجابات: ..........................    طلُّب: ............................. أخَـلاق: ...........................



64



6
نسْانُ بـِکُِّ لسِانٍ إنسْانٌ.

ْ
الَ

انسان با ]دانستن[ هر زبان ]جديدی[ يک انسان است.

رْسُ السّادِسُ الَدَّ
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رْسُ السّادِسُ الَدَّ

آنهّ ماري شيمِل

کتورةَُ »آنهّ ماري شيمِل« مِن أشَهَرِ المُْستشَرقِيَن.  تعَُدُّ الدُّ

وُلدَِتْ في »ألَمْانيا« وَ کانتَْ مُنذُ طفُولتَِـها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ 

خَمسَةَ  عُمرهُا  کانَ  بِـإيران.  مُعجَبَةً  وَ  قِ  بِـالشَّ يرَتْبَِطُ  ما 

عَشََ عاماً حيَن بدََأتَْ بِـدِراسَةِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. حَصَلتَْ عَلیَ 

عُمرهِا؛  مِن  التاّسِعَةَ عَشْةََ  وَ هيَ في  الْسلاميَّةِ  راساتِ  الدِّ وَ  الفَْلسَْفَةِ  في  کتوراه  الدُّ شَهادَةِ 

کيَّةَ وَ  دَرَّسَتْ في جامِعَةِ أنَقَرةَ.  تعََلَّمَتِ اللُّغَةَ التُّ

کانتَْ شيمِل تدَعو العْالمََ الغَْربـيَّ المَْسيحيَّ لـِفَهمِ حَقائقِِ الدّينِ الْسلامـيِّ وَ الِطِّلاعِ 

وَلِ الْسلاميَّةِ، فـَحَصَلتَْ عَلیَ دُکتوراه فخَريَّةٍ  عَليَهِ. وَ هٰذَا العَْمَلُ رفَعََ شَأنـَها في جامِعاتِ الدُّ

ندِ وَ إسلام آباد وَ بيشاوَر وَ قونيَة وَ طهران. مِنْ جامعاتِ السِّ

کيَّةُ وَ الْنجِليزيَّةُ وَ الفَْرنَسيَّةُ وَ  إنَّها تعََلَّمَتْ لغُاتٍ کَثيرةًَ مِنهَا الفْارسيَّةُ وَ العَْرَبيَّةُ وَ التُّ

الْرُديَّةُ؛ وَ کانتَْ تلُقْي مُحاضَاتٍ بِاللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ. فـَهيَ كانتَْ مِثالاً لهِٰذِهِ العِْبارةَِ: 

نسانُ بکُِلِّ لسِانٍ إنسانٌ«
ْ

»الَ

. ألََّفَتْ شيمِل أکَثـَرَ مِن مِئةَِ کِتابٍ وَ مَقالةٍَ مِنها کتِابٌ حَولَ شَخصيَّةِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ
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وَ  باکِستان،  وَ  الهِْندِ  ةً طوَيلةًَ في  مُدَّ دَرَّسَتْ  لـِذٰلكَِ  قِ،  العَْيشَ في الشَّ هيَ کانتَْ تحُِبُّ 

دَرَّسَتْ کَذٰلكَِ ما يقُاربُِ خَمسَةً وَ عِشْينَ عاماً في جامِعةِ هارفارد.

الثَّقافـيِّ يکَونُ  لـِلحِْوارِ الدّينيِّ وَ  قبَلَ وَفاتـِها أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً 

داقةَِ وَ التَّفاهُمِ بيَـنَ أوُروبـّــا وَ العْــالمَِ الْسلامــيِّ « وَ  هَدَفـُهُ الْعَلیَ » مَــدَّ جُســورِ الصَّ

» الِتِّحادَ بيََن الحَْضاراتِ «. 

   أشَارتَْ شيمِل في إحْدَی مُقابلَاتـِها إلیَ الْدَعيَةِ الْسلاميَّةِ وَ قالتَ: 

» أنَا أقَرَأُ الْدَعيَةَ وَ الْحَاديثَ الْسلاميَّةَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ لا أرُاجِـعُ ترَجَمَتـَها «. 

هيَ أوَصَتْ أنَْ يکُْتبََ هٰذَا الحَْديثُ عَلیَ قبَـرهِا: 

َـهوا«.   »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب
رسَولُ اللهِّ 
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1ــ  بِـأيَِّ لغَُةٍ کانتَْ شيمِل تقَرَأُ الْدَعيَةَ الْسلاميَّةَ؟

...........................................................................................................................................

2ــ  أيَُّ حَديثٍ کُتِبَ عَلیَ قبَـرِ شيـمِل؟	

...........................................................................................................................................

		 3ــ  کَمْ کِتاباً وَ مَقالةًَ ألََّفَتْ شيـمِل؟

...........................................................................................................................................

4ــ  بِـماذا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها؟	

...........................................................................................................................................

			  5ــ  أيَنَْ وُلدَِتْ شيمِل؟

...........................................................................................................................................

أُرْديَّة : زبان اردو 

أشَارَ : اشاره کرد  )مضارع: يشُيـرُ(

ألَْقَی : انداخت )مضارع: يلُقْي( 

کانتَْ تلُقْي مُحاضَةًَ: سخنرانی می کرد  

إنجِليزيَّة : انگليسی 

أنَقَرةَ : آنکارا 

أوَْصَی : سفارش کرد )مضارع: يوصي( 

ثقَافـيّ : فرهنگی 

»ثقَافةَ: فرهنگ« 

حَصَلَ عَلَی: به دست آوردْ 

)مضارع: يحَْصُلُ(

حَضارَة : تـمدّن 

دُکتوراه : دکترا 

شَکَّلَ : تشکيل داد )مضارع: يشَُکِّلُ( 

شَهادَة : مدرک 

عَدَّ : به شمار آوردْ، شمُرد 

 ) )مضارع: يعَُدُّ

فَخْريَّة : افتخاری 

فَرنَسيَّة : فرانسوی 

قارَبَ : نزديک شد  

»ما يقُاربُِ: نزديک به«

مُحاضَةَ : سخنرانی

مَدّ : کشيد، گسترش

مُسْتَشرقِ : خاورشناس

مُعجَبَة بِـ : شيفتۀ  )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(

مُقابَلةَ : مصاحبه

مُنْذُ : از هنگام

رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« بر سرِ فعل های مضارع می آيند و معنای آن را تغيير می دهند.

تبديل  منفی«  نقلی  »ماضی  يا  منفی«  سادۀ  »ماضی  به  را  مضارع  فعل  »لمَْ«   حرف 

می کند؛ مثال:

		 لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده است	 يـَسْمَـعُ: می شنود  

تذَْهَبونَ: می رويد  	 	 لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته ايد

تکَْتبُْـنَ: می نويسيد  	 	 لمَْ تکَْتبُْـنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد

 حرف »لـِ امر« بر ســــر فعــل مضـــارع به معنای »بايــد« است و چنيــن فعــلی 

معادل »مضارع التزامی« در فارسی می باشد؛ مثال:

		 		  لـِنَـرجِْعْ: بايد برگرديم نـَرجِْعُ: بر می گرديم  

يعَْلمَونَ: می دانـند  	 	  لـِيَعْلمَوا: بايد بدانند

 در کتاب عربی پايۀ نهم با حرف »لای نهی« بر سر فعل مضارع )دوم شخص( آشنا 

شديد؛ مثال: 

تـَيْـأسَُ: نااميد می شوی   	  لا تـَيْـأسَْ: نااميد نشو   	

ترُسِْلونَ: می فرستـيد   	    	  لا ترُسِْلوا: نفرستـيد

همين حرف »لای نهی« اگر بر سر ساير ساخت های فعل مضارع بيايد، به معنای »نبايد« 

و معادل »مضارع التزامی« منفی در فارسی است؛ مثال:

لا يسُافِروا: نبايد سفر کنند يسُافِرونَ: سفر می کنند	 	

در  جز  )به  می کنند.  ايجاد  تغييراتی  مضارع  فعل  انتهای  در  لا«   ، لـِ   ، »لمَ  حروف   

ساخت هايی مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ( 1 

اعِـلَـمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )2(

1ــ آشنايی با اين تغييرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست.
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 الَله مَعَنا﴾ الَتَّوبةَ : 40 
َ
1 ﴿لا تـَحْزَنْ إنّ

........................................................................................................................................... 

نفُسِـهِم﴾ الَرَّعْد : 11
َ
2 ﴿إنَّ الَله لا يُغَيَّـرُ  ما بـِقَومٍ حَتَّی يُغَيّـَروا ما بـِأ

........................................................................................................................................... 

نْ يحُْسَنَ إليَكَ. الَْمامُ عَلـيٌّ
َ
حْسِنْ کَما تحُِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ وَ أ

َ
3  ... لا تَظْلِمْ کَما لا تحُِبُّ أ

........................................................................................................................................... 

چنـــد نکتـــه:

 نکتۀ )1( : فعل نهی همان فعل مضارع است.

 نکتۀ )2( : ترجمۀ فعلی مانند »لـِيَعْلمَوا« فقط در جمله و در متن امکان پذير است؛ 

مثال:

تکََلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائـي لـِيَعْلمَوا کَيْفَ يـُمْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِـهِم.

با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برايشان امکان دارد که در برنامه هايشان موفقّ شوند.

قالَ المُْديرُ: إنَّ الِمْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّلّبَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَـْيَعْلمَــوا ذٰلـِـكَ وَ عَليَْهِم أنَْ 

لا يخَافوا مِنْها.

مدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگيری درس هايشان کمک می کند و بايد اين را 

بدانند و بر آنان لازم است که از آن نترسند.

 نکتۀ )3( : حرف »لـِ« بر سر ضميرها به »لـَ« تبديل می شود؛ مثال: 

، لکَُما، لنَا.  ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لـي« اين گونه نيست. 

رسِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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عالمَيــنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2   ................................................................
ْ
حَمْـدُ لِِ ربََّ ال

ْ
1  ﴿الَ

2  بعُِثَ النَّبيُّ ليَِهْديَ النّاسَ.	                   ................................................................

................................................................     	 	. 3  لـِنَسْتمَِعْ إلیَ الکَْلامِ الحَْقِّ

................................................................     		 4  لمَِنْ هٰذِهِ الجَْوازاتُ؟

 نکتۀ )4( : تاکنون با دو نوع حرف »لـِ« آشنا شده ايد، يکی بر سر اسم )ضمير نيز اسم 

محسوب می شود( و ديگری بر سر فعل مضارع می آيد؛ تشخيص معنای هر يک فقط 

داخل متن امکان دارد:

ريحَةُ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟«  1- »لـِ« به معنای »مالِ ، از آنِ« مانند »لمَِنْ تلِكَْ الشَّ

فَرِ«؛ يعنی »چمدانی برای سفر خريدم«. »لـِ« به معنای »برای« مانند »اشِْتـَرَيتُْ حَقيبَةً للِسَّ

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ في الحْاسوبِ«؛ يعنی »مدرک رايانه دارم«.

هِ«؛ يعنی »بايد به خدا توکّل کنيم«.
ٖ
2- »لـِ« به معنای »بايد« مانند »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللّ

»لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِشَْتـَريَ بطَاّريَّةً لـِجَوّالـي«؛ يعنی »به مغازه 

رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.

حرف »لـِ« پس از حرف هايی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود؛ مثال: 

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
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رقِ وَ ........................  بِـإيران. 1ــ کانتَْ شيمِل مُنذُ طفُولتَِها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ ما يتَعََلَّقُ بِـالشَّ

کتوراه ........................  هيَ شَهادَةٌ تعُْطیَ لشَِخْصٍ تقَْديراً لجُِهودِهِ في مَجالٍ مُعَيَّنٍ. 2ــ الَدُّ

3ــ إنَّ ........................  ثانـي أکَبَـرِ مَدينَةٍ في ترُکيا بعَْدَ إسْطنَبول. 

عْبُ البْاکِستانـيُّ يتَکََلَّمُ بِاللُّغَةِ ........................ .  4ــ الَشَّ

5ــ الَلُّغَةُ الرَّسميَّةُ في بِريطانيا ........................ . 

الَتَّـماريـن

ـنَـة      الَسَّ الَثَّقـافـَة   	 ـهْـر      	 الَـشَّ 1ــ  الَْسُبــوع   	

الَفَْخْريَّة    الَفَْرنَسْيَّة   	 الَْنجِْليزيَّة    	 ة    	 الَْرُدْيّـَ 	ــ 2

الَحَْبيب    	 ـديق   الَصَّ الَقَْميـص      	 	 الَزَّميـل    	ــ 3

الَنّـيـام      الَـْبِــلاد    	 الَمَْدينَـة       	 الَقَْـرْيـَة   	 	ــ 4

الَکِْـبَـر       ـغَـر   	 الَـصِّ الَطُّفولـَة      	 هادَة   	 الَشَّ 	ــ 5

الَعِْنَـب     	 فّـاح    الَتّـُ الَـرُّمّـان       	 	 الَـْقِـطّ     	ــ 6

رسِ. لُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْخُرَی.
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مُؤْمِنونَ﴾ آلُ عِمران:  122
ْ
ـلِ ال

َ
ـيَتَوَکّ

ْ
1ــ  ﴿... عَلیَ الِله فَـل

  .الف( مؤمنان تنها بايد بر خدا توکّل کنند

   .ب(  مؤمنان فقط به خدا توکّل می کنند

سْلمَْنا1...﴾ الَحُْجُرات: 14 
َ
عْرابُ آمَنّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنوا وَلکِٰنْ قولوا أ

َ ْ
2ــ ﴿قالتَِ ال

بادیه نشینان گفتند: ...

  .»الف( ... »ايـمان می آوريم.« بگو: »ايـمان نمی آوريد؛ بلکه بگویید: در سلامت می مانيم

    .»ب(  ... »ایمان آوردیم.« بگو: »ایمان نیاورده اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ...﴾  الَزُّمَر: 52 نَّ الَله يبَسُْطُ الرِّ
َ
 وَ لمَْ يَعْلمَوا أ

َ
3ــ ﴿أ

   الف( آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می گستراندَ؟

   ب(  آیا نـمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می کند؟

حَدٌ﴾  
َ
مَد2ُ * لمَْ يلَِد3ْ وَ لمَْ يولدَْ * وَ لمَْ يکَُنْ لهَُ کُفُواً 4أ حَدٌ * الُله الصَّ

َ
4ــ ﴿قُلْ هُوَ الُله أ

سورةَُ الْخلاصِ 

بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نياز است ...

  .الف( ... نمی زايد و زاده نـمی شود و کسی همانندش نيست

 ب(  ... نزاده و زاده نشده و کسی برايش همتا نبوده است.  

 

مَد: بی نياز                3ــ وَلَدَ: زاييد )مضارع: يلَِدُ(            4ــ الَْکُفُو: همتا   1ــ أَسْلَمَ: اسلام آوردْ          2ــ الَصَّ

حيحَةَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمرينُ الثّالِثُ: اقِْرَأِ الْياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ انتَْخِبِ التَّ
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طْعَمَـهُم1 مِنْ جوع2ٍ وَ آمَنـَهُم3 مِنْ خَوفٍْ﴾
َ
ذي أ

بَيتِْ * الَّ
ْ
ـيَعْبدُوا ربََّ هذَا ال

ْ
5ــ  ﴿... فَـل

 سورةَُ قرَُيشٍْ 
پس پروردگار این خانه را...

 الف( ... می پرستند؛ زيرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس ]دشمن[ در امان نهاد.  

  .ب( ... بايد بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم ]دشمن[ ايمنشان کرد

1ــ أطَْعَمَ: خوراک داد            2ــ الَْجوع: گرسنگی                    3ــ آمَنَ: ايـمن کرد، ايـمان آوردْ
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ناعَةِ وَ الأدَبَِ ........  مِهرجَاناً     حَضارةًَ    مِ في مَيادينِ العِلمِْ وَ الصِّ ی مَظاهِرُ التَّقَدُّ 1ــ تسَُمَّ

2ــ ........... أسُتاذُ الجْامِعَةِ في حَديثِهِ إلیَ فضَائلِِ آنهّ ماري شيمِل.  أشَـارَ        أثَـارَ  

هادَة     الَثَّقافةَُ   3ــ ........... هيَ القِْيَمُ المُْشتـَرکََةُ بيَنَ جَماعَةٍ مِنَ النّاسِ.    �        الَشَّ

لاً    4ــ ألَقَْی أسُتاذُ الجْامِعَةِ ...........  حَولَ شيمِل.  	            مُحاضَرةًَ    مُسَجِّ

		    �    الَزَّميلُ  الَمِْضْيافُ  خصُ الَّذي يعَْمَلُ مَعَكَ.    5ــ ...........  هوَ الشَّ

	     کَي تيَْأسََ          لا تيَْأسَْ   1ــ عَليَكَ بِالمُْحاولَةَِ، وَ ........... في حَياتكَِ.      أنَْ تيَْـأسََ 

نَتيَـنِ المْاضيَتيَنِ.  لنَْ أسُافِرَ      لمَْ أسُافِرْ     لکَِي أسُافِرَ  2ــ  أنَا ........... في السَّ

	   لمَْ أذَهَْبْ         إنْ أذَهَْبْ  3ــ  أرُيدُ ........... إلیَ سوقِ الحَْقائبِِ.	      أنَْ أذَهَْبَ  

	     ما رجََـعَ          لمَْ يرَجِْعْ   4ــ  هوَ ........... إلیَ المَْلعَْبِ غَداً.	        لنَْ يرَجِْعَ  

	     يجَْتهَِـدْ   	     لا يجَْتهَِدْ   5ــ  مَنْ ........... يـَنْجَحْ في أعَمالهِِ.	       لا يجَْتهَِدُ  

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

حيحَ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ
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عَمَلِ.  الَْمامُ الکْاظِمُ  
ْ
کَلامِ کَثیـرُ ال

ْ
مؤمِنُ قلَیلُ ال

ْ
1ــ  الَ

جَرِ بـِلا ثـَمَرٍ.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
عالِـمُ بـِلا عَمَلٍ کَـالشّ

ْ
2ــ الَ

فَرائضِِ.  رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
داءِ ال

َ
مَرَني بأِ

َ
مَرَني رَبّ بمُِداراةِ النّاسِ كَما أ

َ
3ــ أ

ـجاهِلِ. الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ خَيرٌْ مِنْ صَداقَةِ ال

ْ
4ــ عَداوَةُ ال

هْرُ یوَمانِ؛ یوَْمٌ لكََ وَ یوَْمٌ عَلیَكَْ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  5ــ الدَّ

وسَْطـُها.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مـورِ أ

ُ ْ
6ــ خَـيـْرُ ال

الف( کم  گوی  و گزیده  گوی    چون    دُ 	                                                                 تا  ز اندک  تو  جهان  شود   پُ         )نظامی گنجه ای(

ب (  علم   کز   اعمال   نشانيشْ    نیست	                                                                   کالبدی    دارد    و    جانيْش     نیست           )امير خسرو دهلوی(
زه  نکوست  	                                                                 هم  لایق  دشمن  است  و هم  لایق  دوست       )سعدی( زه  نگه  دار  که  اندا ج ( اندا

د (  روزگارست  آن که  گه  عّزت  دهد  گه  خوار  دارد         	            چرخ  بازیگر  ازین  بازیچه ها  بسیار  دارد         )قائم مقام فراهانی(

را        )حافظ( ه (   آسایش  دو گیتی  تفسیر  این  دو حرف  است 	                  با  دوستان  مروّت  با  دشمنان  مدا
و (                     دشمن  دانا  كه  غم  جان  بود   	                                                                بهتر  از  آن  دوست  كه  نادان  بود           )نظامی گنجه ای(

الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْحَديثِ في الْمَعنَی.
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الَتَّمرينُ السّابِعُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.  »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

)أنَقَرةَ/ الْنجِليـزيَّةَ/ الحَْضارةَُ/ فخَْريَّةٌ/ مُنْذُ/ المُْستشَرقَِ/ مُحاضَرةًَ/ شَهاداتِ(

1ــ ما رَأيَتُْ جيرانـي ......................... يوَمِ الخَْميسِ.

فِّ السّابِعِ. 2ــ نتَعََلَّمُ اللُّغَةَ ................................. مِنَ الصَّ

3ــ ألَقَْی الْسُتاذُ ..................................... ثقَافيَّةً أمَامَ الطُّلّبِ.

4ــ کانتَْ ....................................... السّومِريَّةُ فـي جَنوبِ العْراقِ.

صِ فِـي الجْامِعاتِ. کتوراه مِنْ أعَلیٰ .......................................... التَّخَصُّ 5ــ الَدُّ

رقيَّـةِ. وَلِ الغَْربيَّـةِ عارفٌِ بِـالثَّقافـَةِ الشَّ 6ــ إنَّ .............................. عالمٌِ مِنَ الدُّ
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 اكُتبُْ عَنْ أحََدِ هؤلاءِ المُْستشَرقِيَن الَّذينَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الفْارسِيَّةَ أوَِ العَْرَبيَّةَ.

       یوهان گوته                   رينولد نيکلسون               هانری کوربنَ )هِنری کوربين(

       ادِوارد براوْن                توشی هيکو ايزوتسْو             ولاديـمير مينورسكی   

             Henry Corbin            Reynold Alleyne Nicholson                 Johann                   
                                                                                            Wolfgang von Goethe   

           Vladimir Minorski               Toshihiko Izutsu        Edward Granville Browne       

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

»يوهان غوته« هوَ أحََدُ أشَْهَرِ أدَُباءِ ألَمْانيا، وَ الَّذي ترَكََ إرثْاً أدََبيّاً وَ ثقَافيّاً عَظيماً للِمَْکْتبََةِ العْالمَيَّةِ.

، وَ يعُْتبََرُ مِنْ أفَضَْلِ المُْترَجِْمينَ  فِ وَ الْدََبِ الفْارسِيِّ . خَبيرٌ في التَّصَوُّ »رينولد نيكلسون« هوَ مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ

. لِشَْعارِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ

سَ في فرَنَسا قِسْماً لتِاريخِ إيران. »هِنْري کوربين« فيَْلسَوفٌ وَ مُسْتشَْرقٌِ فرَنَسيٌّ اهْتمََّ بِدِراسَةِ الْسْلامِ. أسََّ

رقيَّةِ و کانَ يعَْرفُِ الفْارسِيَّةَ وَ العَْرَبيَّةَ جَيِّداً. راساتِ الشَّ  »إدوارد براون« مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ نالَ شُهْرةًَ واسِعَةً في الدِّ

 »توشي هيکو إيزوتسو« أوََّلُ مَنْ ترَجَْمَ القُْرآنَ إلیَ اللُّغَةِ اليْابانيَّةِ. وَ کانَ يعَْرفُِ ثلَاثينَ لغَُةً مِنْهَا الفْارسِيَّةُ و العَْرَبيَّةُ.

. أسُتاذٌ في دِراسَةِ الفْارسِيَّةِ وَ الکُْرديَّة1ِ. »فلاديمير مينورسكي« مُسْتشَرقٌِ روسيٌّ

1ــ ترجمۀ این متـن، از اهداف کتاب درسی نيست.  



7
نـسـانَ * 

ْ
قُـرآنَ * خَـلـَقَ ال

ْ
﴿الَـرَّحْـمٰـنُ * عَـلَّـمَ ال

ـبَـيـانَ﴾ الَرَّحمٰن: 1 تا 4
ْ
عَلَّـمَـهُ ال

خدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد، انسان را آفريد، سخن 
گفتن را به او آموخت.

رْسُ السّابِعُ الَدَّ
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رْسُ السّـابِعُ  الَدَّ

تأثيرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ 

، فقََدْ نقُِلتَْ إلیَ العَْرَبيَّةِ ألَفاظٌ  الَمُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ مُنذُ العَْصِر الجْاهِليِّ

 فارسِيَّةٌ کَثيـرةٌَ بِـسَبَبِ التِّجارةَِ وَ دُخولِ الْيرانيّيَن في العِْراقِ وَ الـْيَمَنِ، وَ کانتَْ تلِكَ المُْفردَاتُ

الَّتي ما کانتَْ عِندَ العَْربَِ کَـالمِْسكِ وَ الدّيباجِ. وَ اشْتدََّ النَّقلُ مِنَ  ترَتبَِطُ بِـبَعضِ البَْضائعِِ 

ولةَِ الْسلاميَّةِ. الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ بعَدَ انضِْمامِ إيران إلیَ الدَّ

ولةَِ العَْباّسيَّةِ     وَ في العَْصِر العَْبّاسيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ حيَن شاركََ الْيرانيّونَ في قيامِ الدَّ

دَوْرٌ عَظيمٌ في هذَا  عِ  عَلیَ يدَِ أمَثالِ أبي مُسلِمٍ الخُْراسانـيِّ وَ آلِ برَمَك. وَ کانَ لِبنِْ المُْقَفَّ

التَّأثيرِ، فقََد نقََلَ عَدَداً مِنَ الکُْتبُِ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ، مِثلُ کَليلةَ وَ دِمنَة. 

وَ للِفْيروزآباديِّ مُعْجَمٌ مَشْهورٌ بِاسْمِ القْاموسِ يضَُمُّ مُفْردَاتٍ کَثيرةًَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.

کتورُ     وَ قدَْ بيََّـنَ عُلمَاءُ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ أبَعادَ هٰذَا التَّأثيـرِ في دِراساتـِهِم، فـَقَدْ ألََّفَ الدُّ

باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ  بةََ سَمّهُ »مُعْجَمَ المُْعَرَّ ألتونجـي کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ الفْارسِيَّةَ المُْعَرَّ

العَْرَبيَّةِ«.

البرنامج
السراج

الفیروز
الفردوس

الجندي
الخندقالجوهر

الهندسة
برنامه

چراغ
گندیپیروز

گوهر

پردیس

کندک

اندازه
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ا الکَْلِماتُ الفْارسِيَّــةُ الَّتي دَخَلـَـتِ اللُّغَـــةَ العَْرَبيَّـــةَ فقََدْ تغََيَّــرتَْ أصَواتهُا وَ أوَزانهُا، وَ      أمََّ

لوُا الحُْروفَ الفْارسِيَّةَ »گ، چ، پ« الَّتي لا توجَدُ في  نطَقََهَا العَْربَُ وَفقْاً لـِألَسِنَتِهِم، فقََدْ بدََّ

لغَُتِهِم إلیَ حُروفٍ قرَيبَةٍ مِن مَخارجِِها؛ مِثلُْ:  

چادُرشَب شَشَف و ... پرَديس فِردَوس،           مِهرگان مِهرجَان، 	

ةَ...﴾  فِضَّ
ْ
هَبَ وَ ال    وَ اشتقَّوا مِنها کَلِماتٍ أخُرَی، مِثلُ »يکَْنِزونَ« في آيةَِ ﴿...يکَنِونَ الذَّ

مِن کَلِمَةِ »گنَج« الفْارسِيَّةِ. 

     عَليَنا أنَْ نعَْلمََ أنََّ تبَـــادُلَ المُْفـــردَاتِ بيَْـنَ اللُّغاتِ فِـي العْالمَِ أمَرٌ طبَيعـيٌّ يجَْعَلـُها غَنيَّةً 

اللُّغَةِ  تأَثيُر  کَلِماتٍ دَخيلةٍَ؛ کانَ  بِدونِ  لغَُةً  نجَِدَ  أنَ  وَ لا نسَتطَيعُ  البَْيـــانِ،  وَ  الْسُلوبِ  في 

الفْارسِيَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ قبَلَ الْسلامِ أکَثََ مِن تأَثيرهِا بعَدَ الْسلامِ، وَ أمَّا بعَْدَ ظهُورِ الْسلامِ 

. فقََدِ ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ في اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ بِـسَبَبِ العْامِلِ الدّينيِّ
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1ــ  لمِاذَا ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّـةُ في اللُّغَـةِ الفْارسِيَّـةِ بعَْدَ ظهُورِ الْسلامِ؟

...........................................................................................................................................

باتِ الفْارسِيَّـةِ في اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ«؟ مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ 2ـ	ـ

...........................................................................................................................................

مَتیَ دَخَلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّـةُ في اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ؟	 3ـ	ـ

...........................................................................................................................................

أيَُّ شَيءٍ يجَْعَلُ اللُّغَةَ غَنيَّـةً فِـي الْسُلوبِ وَ البْيَانِ؟ 4ـ	ـ

...........................................................................................................................................

مَتیَ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؟ 5ـ	ـ

...........................................................................................................................................

ما هوَ الْصَْلُ الفْارسِيُّ لـِکَلِمَـةِ »کَنْـز«؟ 6ـ	ـ

...........................................................................................................................................

ازِدْادَ : افزايــش يافت  

)مضارع: يزَدْادُ( 

اشِْتَدَّ : شــدّت گرفت  

 ) )مضارع: يشَْتدَُّ

) اشِْتَقَّ : برگرفت  )مضارع: يشَْتقَُّ

 ) ، ينَْضَمُّ انِضِْمام : پيوستن  )انِضَْمَّ

) ُ بَيَّـنَ : آشکار کرد  )مضارع: يبَُيِّ

تغََيَّـرَ : دگــرگــون شـد 

 )مضارع: يتَغََيَّـرُ( 

دَخيل : وارد شده 

ديباج : ابريشم 

شـــاركََ : شرکــت کرد 

 )مضــارع: يشُاركُِ( 

مُعَرَّب : عربی شده

مُفردَات : واژگان

مِسْك : مُشک 

نطََقَ : بر زبان آورد  )مضارع: ينَْطِقُ(

نقََلَ : منتقل کرد  )مضارع: ينَْقُلُ( 

وَفْقاً لِـ : بر اساسِ

) يَضُمُّ : در برمی گيرد  )ماضی: ضَمَّ

.  أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ مُستَعيناً بِالنَّـصِّ
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 فعل های پرکاربرد »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« افعال ناقصه نام دارند.

 کان چند معنا دارد: 

1ــ به معنای »بود«؛ مثال: کانَ البْابُ مُغْلقَـاً. در بسته بود.

2ــ به معنای »است«؛ مثال: ﴿إنَّ الَله كَانَ غَفوراً رحَيماً﴾  الَْحَْزاب: 24

                                        بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. 

3ــکانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا يسَْمَعونَ: می شنيدند.

4ــ کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ« و 

»کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ« به این معناست: »دانش آموز شنيده بود«.

5ــ »کانَ« بر سر »لـِ« و »عِنْدَ« معادل فارسیِ »داشت« است؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. ةٍ. انگشتر نقره داشتم.  کانَ عِنْدي سَريرٌ خَشَبيٌّ کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

مضارع کانَ »يکَونُ« به معنای »می باشد« و امر آن »کُنْ« به معنای »باش« است.

 صـــارَ و أصَْبَــحَ به معنای »شد« هستند. مضارع صارَ »يصَيرُ« و مضارعِ أصَْبَحَ »يصُْبِحُ« 

است؛ مثال:

ة1ً﴾ الَحَْجّ : 63   رضُْ مُـخْضَرَّ
َ ْ
ماءِ ماءً فَـتُصْبِحُ ال نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴿... أ

از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمين سرسبز می شود.

نظََّف2َ الطُّلّبُ مَدرسََتـَهُم، فصَارتَِ المَْدرسََةُ نظَيفَةً.  

دانش آموزان مدرسه شان را تميز کردند و مدرسه تميز شد.

اعِـلَـمـوا

مَعانِـي الْفَعالِ النّاقِصَةِ

1ــ الَْمُخْضَرَّة: سرسبز            2ــ نظََّفَ: تـميز کرد
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  ليَْسَ يعنی »نيست«؛ مثال: 

عْلمَُ بمِا يکَْتُمونَ﴾ آلُ عِمران : 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَْ في‏ قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
﴿...يقَولونَ بأِ

با دهان هايشان چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

کاةِ﴾ مريم : 55   لاةِ وَ الزَّ هْلهَُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
1  ﴿وَ کانَ يأَ

...........................................................................................................................................

عَهْدَ كانَ مَسْئولًا﴾ الَْسراء : 34  
ْ
عَهْدِ إنَّ ال

ْ
وْفوا1 باِل

َ
2 ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

سِنتَِـهِم ما ليَسَْ في‏ قلُوبـِهِم﴾ الَفَْتحْ : 11
ْ
ل
َ
3  ﴿... يقَولونَ بـِأ

...........................................................................................................................................

4  ﴿لقََدْ کانَ في‏ يوسُفَ وَ إخْوَتهِِ آيات2ٌ للِسّائلِينَ﴾ يوسُف : 7   

...........................................................................................................................................

صبَحْتُم 
َ
ف3َ بَينَْ قُلوبکُِم فَأ

لَّ
َ
عداءً فَـأ

َ
5 ﴿وَاذْکُروا نعِْمَتَ الِله عَليَکُْم إذْ کُنتمُ أ

بـِنِعْمَتِـهِ إخواناً﴾ آلُ عِمران: 103

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ أوَْفوا: وفا کنيد                2ــ آيات: نشانه ها                 3ــ ألََّفَ: همدل کرد، به هم پيوست

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْياتِ.
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الَْمَريــضُالَطَّبيبُ

 في صَدري، وَ عِنْدي صُداعٌ.ما بِكَ؟
1

أشَْعُرُ بِألَمٍَ

کَّرِ؟ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ کَّرِ.أَ ضَغْطُ الدَّ مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِنْدي ضَغْطُ الدَّ

 حالـُكَ.
5

نُ إنْ شاءَ اللهُّ.تتَحََسَّ

لامَةِ. في أمَانِ اللهِّ.مَعَ السَّ

ابَ وَ الحُْبوبَ المُْسَکِّنَةَ. مِنْ أيَنَ أسَْتلَِمُ الْدَْويـَةَ؟أکَْتبُُ لكََ الشَّ

 شَديدَةٌ. 
4

ی ، وَ عِندَكَ حُمَّ
3

 بِـزُکامٍ
2

أنَتَ مُصابٌ

أکَْتبُُ لكََ وَصْفَةً. 
ماذا تکَْتبُُ لي، يا حَضرةََ الطَّبيبِ؟

يْدَليَّةِ الَّتي في نهِايةَِ   اسِْتلَِمِ الْدَويةََ في الصَّ

مَمَرِّ المُْسْتوَصَفِ.
شُکْراً جَزيلاً.

حِــوارٌ
)مَعَ الطَّبيبِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

نُ: خوب می شود ی: تب   5ــ تتََحَسَّ کام: سرماخوردگی شديد   4ــ الَْحُمَّ 1ــ الَْلََم: درد    2ــ الَْمُصاب: دچار    3ــ الَزُّ

بعَْدَ الفَْحْصِ يقَولُ الطَّبيبُ:
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فُـنُ.         1ــ تجَرِي الـرّیاحُ بِـما لا تشَتهَِي1 السُّ

2ــ الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.

3ــ أکََلتْمُ تـَمْري و عَصَیْتمُ أمَْري.

. 4ــ خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

بْـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ. 5ــ الَصَّ

6ــ الَخَْيْـرُ في ما وَقعََ.

الف.هر چه پیش آیـد خوش آیـد.

ب.کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

ج.گـر صبـر کنی ز غـوره حلوا سـازی.

د.نـمـک خـورد و نــمــکـدان شـکـسـت.

ه.از دل بــــــــرود هــــــر آنـکـه از ديــــــده رود.

و.برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای  وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای

............................   				   1ــ  الَمِْسْكُ عِطرٌْ يتَُّخَذُ مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلانِ.  

............................   			  ريرِ. رشَفُ قِطعَةُ قمُاشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ 2ــ الَشَّ

............................   			  خيلةََ طِبقَ أصَلِـها. 3ــ الَعَْربَُ ينَطِقونَ الکَْلِماتِ الدَّ

بةَِ ذاتُ الْصُولِ الفْارسِيَّةِ.	   ............................ 4ــ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ مِئاتُ الکَْلِماتِ المُْعَرَّ

بةََ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ............................. کتورُ ألتونجي کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ التُّرکيَّةَ المُْعَرَّ 5ــ ألََّفَ الدُّ

الَتَّـماريـن

1ــ تشَْتَهي: می خواهد، میل دارد

	   .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْعِبارَةَ الفْارِسيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ.
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جَرِ........................................7ــ  اکُْتبُْ بِخَطٍّ واضِحٍ. ............................................  1ــ لا تکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

2ــ کانوا يکَْتبُونَ رسَائلَِ. .......................................   8ــ  سَأکَتبُُ لكََ الْجابةََ............................................... 

3ــ لمَْ يکَْتبُْ فيهِ شَيْئاً...........................................  9ــ  لنَْ أکَْتبَُ جُملةًَ...................................................

4ــ مَنْ يکَْتبُْ ينَْجَحْ................................................10ــ قدَْ کُتِبَ عَلیَ اللَّوْحِ........................................... 

5ــ يکُْتبَُ مَثلٌَ عَلیَ الجِْدارِ..................................11ــ أخََذْتُ کتِاباً رَأيَتْهُُ. ............................................ 

6ــ کُنْتُ أکَْتبُُ إجاباتـي........................................ 

)اسِْمِ الفْاعِلِ، اسِْمِ المَْفعولِ، اسِْمِ المُْبالغََةِ، اسِْمِ المَْکانِ، اسِْمِ التَّفضيلِ(

1ــ ﴿... يـَمْشـونَ فـي مَـسـاکِـنِـهِـم...﴾ طهٰٰ: 128

هُ کانَ غَفّاراً﴾  نوح: 10 2ــ ﴿... اِسْتَغْفِروا رَبَّـکُم إنّـَ

ـمُـجْـرِمـونَ بـِسيمـاهُـم...﴾ الَرَّحْمٰن: 41
ْ
3ــ ﴿يـُعْـرَفُ ال

َهائمِِ. الَْمامُ عَلـيٌّ  ِقاعِ وَ الْ
ْ

4ــ إنَّکُم مَسْؤولونَ حَتَّ عَنِ ال

ـحَسَنُ. الَْمامُ الحَْسَنُ 
ْ
ـخُلقُُ ال

ْ
ـحَسَنِ ال

ْ
حْسَنَ ال

َ
5ــ إنَّ أ

6ــ يـا رازِقَ کُـلِّ مَـرْزوقٍ. مِنْ دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

الَتَّمريـنُ الرّابِعُ: ابِحَـثْ عَنِ الْسَمـــاءِ التّاليَــةِ في الْجُمَلِ. 
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مٌ ﴾ هود: 47  
ْ
لكََ ما ليَسَْ لي بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ أ

َ
1ــ ﴿قالَ ربَِّ إنيّ أ

      گفت: پروردگارا، من به تو ...

 الف( ... پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم. 

  .ب(  ...  پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم

الَِسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ....................................................................................................................

لوُا الَله مِنْ فَضْلِهِ إنَّ الَله کانَ بکُِلِّ شَيْءٍ عَليماً﴾ الَنِّساء: 32 
َ
2ــ  ﴿...وَ¬اسْأ

  .الف( و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زيرا خدا به هر چيزی داناست

  .ب(  و از فضل خدا سؤال کردند، قطعاً خدا به همه چيزها آگاه بود

الَِسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ....................................................................................................................

كافِرُ ياليَتنَي كُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ: 40 
ْ
مَتْ يدَاهُ وَ يقَولُ ال مَرءُْ ما قَدَّ

ْ
3ــ ﴿... يوَْمَ يَنظُْرُ ال

روزی که ...

  .الف( ... آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: کاش من خاک بودم

   .ب(  ... مرد آنچه را با دستش تقديم کرده است می نگرد و کافر می گوید: من همانند خاک شدم

الَفِْعْلَ المُْضارِعَ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: .................................................................................................................

4ـ کانَ الْطَفالُ يلَعَْبـونَ بِالکُْـرةَِ عَلیَ الشّاطِئِ وَ بعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـينَ.
   .الف( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند

   .ب(  بچّه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط، خوشحال هستند

، وَ المُْضافَ إليَْهِ: ........................................................................................................ الَمَْجْرورَ بِحَرفِْ الجَْرِّ

حيحَةَ، وَ عَيِّـنِ الْمَطْلوبَ مِنْكَ. الَتَّمريـنُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ التَّـرجَمَةَ الصَّ
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5ــ کُنْتُ ساکِتـاً وَ ما قلُتُْ کَلِمَـةً، لِنَـّي کُنْتُ لا أعَْرفُِ شَيْئاً عَنِ المَْوضوعِ.
   .الف( ساکت شدم و کلمه ای نمی گويم؛ برای اينکه چيزی از موضوع نمی دانم

   .ب(  ساکت بودم و کلمه ای نگفتم؛ زيرا چيزی دربارۀ موضوع نمی دانستم

الَمَْفْعولَ، وَ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ: ....................................................................................................................

أسُطوُانة:  سِتبَرَگ/  إستَبرقَ:  اسُتاد/  أسُتاذ:  ارَغَوانی/  أرُجوانـيّ:  آبريز/  إبريق:  ابِريشم/  إبريسَم: 

اسُتوُانه/ بابونجَ: بابونه/ بَخشيشبخَشِش )بِالفْارسيَّةِ: انعام(/ بابوج )نوَعٌ مِنَ الحِْذاءِ( پاپوش/ 

مِن  ارُدَک(  بِالفْارسيَّةِ:  بتَ:   + سينه  بِالفْارسيَّةِ:  )برَ  بَربَط:  بادِمجان(/  )بِالفْارسيَّةِ:  باتنِگان  باذِنجْان: 

آلاتِ المْوسيقَی/ بَرْزَخبرَْز اخَْو )الَعْالمَُ الْعَلیَ: جهان بالا(/ بَرنامَج: برَنامه/ بَرواز پرَواز: قاب / 

 بوسه/ بَهلوَان برُيده دُم: پسُت/ بسُتان: بوستان/ بَغداد: بغَ + داد )خداداد(/ بوسة بَريد

پهَلوَان )بِالفْارسيَّةِ: بنَدباز(/ بَسْ: بس/ بَطّ: بتَ )بِالفْارسيَّةِ: اردک(/ بِلَّوْر: بلُور/ بَنَفسَج: بنََفشه/ تاريخ: 

توت:  تنور/  تنَّور:  ترَزُبان/   )ترَجَمَة( ترَجُمان  تخت/  تخَْت:  تاج/  تاج گذاری  تتَويج:  تاريک/ 

جُنْديّ:  گنُاه/  جُناح:  گلُنار/  جُلَّنار:  گلُاب/  جُلّب:  گچَ/  جَصّ:  گزََر/  جَزَر:  گاوميش/  جاموس:  توت/ 

گنُدی/ جوراب: گورپا )گوراپ(/ جَوز: گوَز )بِالفْارسيَّةِ: گِردو(/ جَوْشَنجوشن: زره/ جَوهَر: گوَهَر/ 

لِلْمُطالَعَةِ 

باتُ الفْارسِيَّةُ الَمُْعَرَّ
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طرنَج(/ خَنْدَق: کَندَگ/ دِجْلَة:  حِرْباء: هورْبان )هور: خور »خورشيد«(/ خانةَ: خانه )بيُوتٌ في لعُبَةِ الشِّ

رازيانجَ:  دين/  دين:  ديبا/  ديباج:  قانون/  دُسْتوردَستور:  درويش/  دَرْويش:  تيز(/  و  )تند  تيگره 

رَوْزنَةَروزنه/  تقَويم(/  )بِالفْارسيَّةِ:  روزنامَةروزنامه  رِزْقروچيک، روزيک »روزی«/   رازيانه/ 

هَبِ: تارهای  فْراتِ البْحَريَّةِ(/ زَرْکَشَزَرکِش )نسََجَ القُْماشَ بِخُيوطٍ مِنَ الذَّ رهَنامَج: راهْنامه )دَليلٌ للِسَّ

زر به پارچه کشيد(/ زمَان: زمان/ زمَْهَرير: بسيار سرد/ زنَبيل: )زَن: امِرَأةَ + بال: يدَ = عَلیَ يدَِ المَْرأةَِ(/ 

زنِجْار: زنَگار/ ساذَج: ساده »سَذاجَة: سادگی«/ ساعَة: سايه/ سِجّيل: سنگْ گِل/ سَخَط: سَخت )الَغَْضَبُ 

تحَتَ  بِناءٌ  زمين:  )زير  سَرداب  سِرداب:  سَرخَْس/  سَرخَْس:  سَراپرَده/  سُرادِق:  چِراغ/  سِراج:  الکَْثيرُ(/ 

الْرَضِ(/ سَرمَد: سَرآمَد )بی آغاز و پايان: ما لا أوََّلَ لهَُ وَ لا آخِرَ(/ سِرْوال: شَلوار/ سُکَّر: شِکَر/ سَکَنجَبين: 

سِرکه انگبُين/ سَلْجَم: شَلغَم/ سِنْجاب: سَنجاب/ سَوْسَن: سوسَن/ شاشَة: صفحۀ تلويزيونشيشه/ 

/ شَيْءشـــی: چيز  عسل/  شَهْــد:  شَهْدانِج: شاهدانه/  چُغُندَر/  شَوَندَْر:  )صَقْر(: شاهين/   شاهين 

تشَت/  طَسْت:  تازه/  طازَج:  سنج/  چنگ،  صَنْج:  صَليبچليپا/  چَپَک/   زد دست  قَ:  صَفَّ

عَبقَريّآبکاری/ عِفْريتآفريد/ فِرجْار، بِرکْارپرَگار/ فُستُق: پِسته/ فِلفِل: پِلپِل/ فولاذ: پولاد/ 

کَنز:  کاه رُبا/  کَهرَباء:  کافورکاپور/  کاسه/  کَأس:  پيل/  فيل:  فيروزه/  فَيْروزَج:  فَيروزپيروز/ 

»گمُيز+آب«/  ناودان  ميزابميزاب:  مُشک/  مِسْكمِشْک:  مِهراب/  مِحْراب:  لگام/  لِجام:  گنَج/ 

نـَموذَج:  نرَمَک(/  )جمع  بالش ها  نـَمارِق:  نفَت/  نِفْط:  نسَرين/  نسِرين:  نارنج/  رنگ:  نارَنجنار 

نـمونه/ وَرْدورد/ وَزير: ويچير/ هَنْدَسَة: انَدازه 

بات فارسی هيچ سؤالی طرح نمی شود.  در امتحانات و کنکور از بخش معرَّ
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بةًَ أصَلهُا فارسِيٌّ مِنْ أحََدِ هٰذِهِ الکُْتبُِ.  اکُْتبُْ عِشْينَ کَلِمَةً مُعَرَّ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



الَْـمُـعْـجَـمُ

فِّ  کَلِماتُ الصَّ
السّابِعِ 

إلَی الْحاديَ عَشََ

توجّــه: کلمات بی شماره مربوط به پايه های هفتم تا دهم هستند.
يادگيری فعل در هر زبانی مهم تر از انواع ديگر کلمه است،

لذا فعل ها با رنگ قــــرمز مشخّص شده اند تا بهتر جلب توجّه کنند.



001

ا

أَ : آيا
الَْبَ )أبَو، أبَا، أبَـي( : پدر 

»جمع: آباء«
ابِتَدَأَ : شروع شد 

)مضارع: يبَتدَِئُ/ امر: ابِتْدَِئْ/ مصدر: 
ابِتِداء( 

الِبْتِسام : لبخند، لبخند زدن   
ابِتَعَدَ : دور شد 

)مضارع: يبَْتعَِدُ/ امر: ابِتْعَِدْ/ مصدر: 
ابِتِْعاد( ≠ اقِتْـَربََ

الَْبَْحاث : پژوهش ها  »مفرد: بحَْث«
الَْبِل : شتران

ابِْن : پسر، فرزند »جمع: أبَنْاء، بنَونَ«
ابِْنُ آدَمَ : آدمیزاد 

الَْبَْيَض : سفيد 
الِتِّجاه : جهت 

الِتِّصالات : مخابرات 
اتَِّصَلَ بِـ : با...تـماس گرفت 

)مضارع: يتََّصِلُ/ امر: اتَِّصِلْ/ مصدر: 
اتِِّصال(

الَْتَقَْی : پرهيزگارتر، پرهيزگارترين  
اتَِّقَی : ترسيد، پروا کرد 

)مضارع: يتََّقـي/ اتَِّقوا: بترسيد، پروا کنيد( 
أتَیَ : آمد  )مضارع: يـَأتْـي( = جاءَ   

أثَارَ : برانگيخت 
)مضارع: يثُيـرُ/ مصدر: إثارةَ(

الَْثمْ : گناه   = ذنَبْ  1
اثِنْاعَشََ : دوازده

اثِنْـانِ ، اثِنَيـنِ : دو
الَْثنَيـنِ ، يوَمُ الْثنَيـنِ : دوشنبه 

أجَابَ عَنْ : به ... پاسخ داد 
)مضارع: يجُيبُ/ امر: أجَِبْ/ 

مصدر: إجابةَ(   
اجِْتَنَبَ : دوری کرد  

)مضارع: يجَْتنَِبُ/ امر: اجِْتنَِبْ/ 
مصدر: اجِْتِناب( 

الَْجَْر : پاداش »جمع: أجُور« 2
أجَْرَی : جاری کرد  

)مضارع: يجُْري/ مصدر: إجْراء( 
لَ : به تأخير انداخت   أجََّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: أجَِّ )مضارع: يؤُجَِّ
ـرَ 5 تأَجيل(  = أخََّ

الَْجََـلّ : گران قدرتر  2
الَْحََبُّ إلَی : محبوب ترين نزدِ

 ) أحََبَّ : دوست داشت )مضارع: يحُِبُّ
احِْـتَـرقََ : آتش گرفت  

)مضارع: يحَْتـَرقُِ/ مصدر: احِتِاق(  
احِْتَـرمََ : احترام گذاشت 

)مضارع: يحَْتـَرمُِ/ امر: احِْتـَرمِْ/ مصدر: 
احِْتِام( 

الِحْتِفاظ : نگاه داشتن
احِْتَفَلَ : جشن گرفت 

)مضارع: يحَْتفَِلُ/ امر: احِْتفَِلْ/ مصدر: 
احِْتِفال(

احِْتَوَی : در بر داشت 
)مضارع: يحَْتوَي/ مصدر: احِْتِواء(

الَِحْتيال : فريب کاری  5  
أحََـدُ : يکی از

الَْحََـدُ : کسی، يکتا، تنها
الَْحََد ، يوَمُ الْحََدِ : يکشنبه

أحََدَعَشََ : يازده 
الَْحْدَی : يکی از

الَْحَْسَن : بهتر، بهترين  
أحَْسَنَ : خوبی کرد، خوب انجام داد 

)مضارع: يحُْسِنُ/ امر: أحَْسِنْ/ مصدر: 
إحْسان(  

أحَْسَنْتَ : آفرين بر تو 
الَْحََـلّ : حلال تر، حلال ترين  3

الَْحَْمَر : سرخ
الَْخَ )أخَو، أخَا، أخَي( : برادر، دوست 

   »جمع: الَْخْوَة و الَْخْوان«
الَْخُْـت : خواهر »جمع: الَْخََوات«

اخِْتارَ : برگزيد 
)مضارع: يخَْتارُ/ مصدر: اخِْتيار( 

اخِْتَبَـرَ : آزمود 
)مضارع: يخَتبَِـرُ/ امر: اخِْتبَِـرْ/ مصدر: 

اخِتِبار(
اخِْـتَـرَعَ : اختراع کرد  

)مضارع: يخَْـتـَرِعُ/ امر: اخِْتـَرِعْ/ 
مصدر: اخِْتِاع(   

أخََذَ : گرفت، برداشت، برُد  
)مضارع: يأَخُْذُ/ مصدر: أخَْذ/ امر: خُذْ(   

أخَْرَجَ : درآورد 
)مضارع: يخُْرجُِ/ امر: أخَْرجِْ/ مصدر: 

إخْراج(
الَْخُْرَی : ديگر
الَْخَْضَ : سبز

أخَْلَصَ : پاکی نيّت ورزيد، خالص 
گردانيد  

)مضارع: يخُْلِصُ/ امر: أخَْلِصْ/ مصدر: 
إخْلاص( 

الَْدَاء : به جا آوردن  
الَْدَاة : ابزار »جمع: الَْدََوات«  

أدَارَ : چرخاندْ، اداره کرد 
)مضارع: يدُيرُ/ مصدر: إدارةَ( 

إدارةَُ الْمُرورِ : ادارۀ راهنمايی و 
رانندگی  

أدَْخَلَ : وارد کرد  
)مضارع: يدُْخِلُ/ امر: أدَْخِلْ/ مصدر: 

إدْخال( 
ءَ : به آن چيز رسيد و بدان  أدَْركََ الشَّ

پيوست 
)مضارع: يدُْركُِ/ مصدر: إدْراك/ امر: 

أدَْركِْ(  4     
ادُعُْ : دعوت کن، فرا بخوان، دعا کن  

)دَعا، يدَْعو(  4   
واء« الَْدَويَة : داروها »مفرد: الَدَّ

أدََّی : ايفا کرد، مُنجر شد، ادا کرد 
)مضارع: يؤُدَّي( 

إذْ : آنگاه  
إذا : هرگاه، اگر

إذَنْ: بنابراين
أرَادَ: خواست 

)مضارع: يرُيدُ/ مصدر: إرادَة( = 
طلَبََ، شاءَ

الَْرَبِعاء، يوَمُ الْرَبِعاءِ : چهارشنبه
أرَْبَـعَـة، أرَبعَ : چهار

أرَْبعَونَ، أرَْبعَيـنَ : چهل
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ارِتْبََطَ : ارتباط داشت  
)مضارع: يرَتْبَِطُ/ امر: ارِتْبَِطْ/ مصدر: 

ارِتْبِاط(  2
الَْرُدْيَّة : اردو  6 

الَْرَذَْل : فرومايه  »جمع: الَْرَاذِل«
أرَْسَلَ : فرستاد 

)مضارع: يرُسِْلُ/ امر: أرَسِْلْ/ مصدر: إرسال( 
أرَْشَدَ : راهنمايی کرد )مضارع: يرُشِْدُ/ 

امر: أرَشِْدْ/ مصدر: إرشْاد( 
الَْرَضْ : زمين  »جمع: الَْرَاضي«

أرَضَْعَ : شير داد 
)مضارع: يرُضِْعُ/ امر: أرَضِْعْ/ مصدر: 

إرضْاع(
ازِدْادَ : افزايش يافت  

)مضارع: يزَدْادُ/ مصدر: ازِدْياد(  7
الَْزَْرَق : آبی 

أسَاءَ : بدی کرد  
)مضارع: يسُيءُ/ مصدر: إساءَة(  
الَْسُْبوع : هفته  »جمع: أسَابيع«

اسِْتَـرجَْعَ : پس گرفت 
)مضارع: يسَْتـَرجِْعُ/ امر: اسِْتـَرجِْعْ/ 

مصدر: اسِْتـِرجاع(  
اسِْتَشارَ : مشورت کرد 

)مضارع: يسَْتشَيرُ/ مصدر: اسِْتِشارةَ(  5   
اسِْتَطاعَ : توانست 

)مضارع: يسَْتطَيعُ/ مصدر: اسِْتِطاعَة( 
اسِْتَعانَ : ياری جُست 

)مضارع: يسَْتعَيـنُ/ مصدر: اسِْتِعانةَ(
اسِْتَغاثَ : کمک خواست 

)مضارع: يسَْتغَيثُ/ مصدر: اسِْتِغاثةَ(
اسِْتَغفَرَ : آمرزش خواست 

)مضارع: يسَْتغَفِرُ/ امر: اسِْتغَْفِرْ/ 
مصدر: اسِْتِغْفار(
اسِْتَفادَ : بهره برُد

)مضارع: يسَْتفَيدُ/ مصدر: اسِْتِفادَة(
اسِْتَقبَلَ : به پيشواز رفت 

)مضارع: يسَتقَبِلُ/ امر: اسِْتقَْبِلْ/ 
مصدر: اسِتِقبال( 

اسِْتَقَرَّ : استقرار يافت 
/ مصدر: اسِْتِقْرار(  )مضارع: يسَْتقَِرُّ

اسِْتَلَمَ : دريافت کرد 
)مضارع: يسَْتلَِمُ/ امر: اسِْتلَِمْ/ مصدر: 

اسِْتِلام(  
اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد  

)مضارع: يسَْتمَِعُ/ امر: اسِْتمَِعْ/ مصدر: 
اسِْتِماع(  2

اسِْتَودعََ : سپرد )مضارع: يسَتوَدِعُ( 7
اسِْتَوَی : برابر شد 

)مضارع: يسَْتوَي/ مصدر: اسِْتِواء( 
اسِْتَهْزَأَ : ريشخند کرد 

)مضارع: يسَْتهَْزئُِ/ مصدر: اسِْتِهْزاء( 1
الَْسََـد : شيـر  

الَْسُْةَ : خانواده
أسََْی بِـ : شبانه حرکت داد  

)مضارع: يسُْي/ مصدر: إسْاء( 
أسَْلَمَ : اسلام آوردْ  

)مضارع: يسُْلِمُ/ امر: أسَْلِمْ/ مصدر: 
إسْلام( 6    

الَْسُْـوَة : الگو  
الَْسَوَد : سياه

أشَارَ : اشاره کرد 
)مضارع: يشُيُر/ مصدر: إشارةَ( 6

إشاراتُ الْمُرورِ : علامت های راهنمايی 
و رانندگی  

 7  ) اشِْتَدَّ : شدّت گرفت  )مضارع: يشَْتدَُّ
اشِْتَـرَی : خريد  )مضارع: يشَْتـَري(  

اشِْتَعَلَ : برافروخته شد، سوخت 
)مضارع: يشَْتعَِلُ/ امر: اشِْتعَِلْ/ مصدر: 

اشِْتِعال(  3
اشِْتَغَلَ : کار کرد  

)مضارع: يشَْتغَِلُ/ امر: اشِْتغَِلْ/ مصدر: 
اشِْتِغال(  

اشِْتَقَّ : برگرفت 
/ مصدر: اشِْتِقاق(  7 )مضارع: يشَْتقَُّ

اشِْتَهَی : خواست  
)مضارع: يشَْتهَي/ مصدر: اشِْتِهاء(  7

الَْشََدّ : سخت تر، سخت ترين 
أشََْكَ : شريک قرار داد )مضارع: يشُْكُِ( 

أشَْعَلَ : شعله ور کرد 
)مضارع: يشُْعِلُ/ امر: أشَْعِلْ/ مصدر: 

إشْعال( 
أصَابَ : برخورد کرد 

)مضارع: يصُيبُ/ مصدر: إصابةَ(  
أصَْبَحَ : شد )مضارع: يصُْبِحُ( 

أصَْحابُ الْمِهَنِ : صاحبان شغل ها
الَْصَْفَر : زرد

أصَْلَحَ : اصلاح کرد  
)مضارع: يصُْلِحُ/ امر: أصَْلِحْ/ مصدر: 

إصْلاح(  
أضَاعَ : تباه کرد 

)مضارع: يضُيعُ/ مصدر: إضاعَة(    
إضافَـةً إلَی : افزون بر 

اضِْطَرَّ : ناگزير کرد )مضارع: يضَْطرَُّ(  5
الَْطار : تاير، چارچوب  5

الَْطارُ الِحْتياطيُّ : چرخ یدکی  5 
أطَاعَ : پيروی کرد 

)مضارع: يطُيعُ/ مصدر: إطاعَة( 
أطَْعَمَ : خوراک داد 

)مضارع: يطُعِْمُ/ امر: أطَعِْمْ/ مصدر: 
إطعْام(  6    

الَْطَْيَب : خوب تر، خوب ترين  = 
الَْحَْسَن، الَْفَضَْل  3

اعِْـتَـذَرَ : پوزش خواست 
)مضارع: يعَْتذَِرُ/ امر: اعِْتذَِرْ/ مصدر: 

اعِْتِذار(  
اعِْتَصَمَ : چنگ زد )با دست گرفت( 

)مضارع: يعَْتصَِمُ/ امر: اعِْتصَِمْ/ مصدر: 
اعِْتِصام( 

اعِْتَقَدَ : اعتقاد داشت  
)مضارع: يـَعْتقَِدُ/ امر: اعِْتقَِدْ/ مصدر: 

اعِْتِقاد(   
اعِْتَمَدَ : اعتماد کرد  )مضارع: يعَْتمَِدُ/ 

امر: اعِْتمَِدْ/ مصدر: اعِْتِماد(
أعَْجَبَ : در شگفت آوردْ  

»تعُْجِبُني : خوشم می آيد، مرا در 
شگفت می آوردَ« 

)مضارع: يعُْجِبُ/ مصدر: إعْجاب( 3
الَْعَْـجَز : ناتوان تر، ناتوان ترين  

الَْعصار : گردباد  »جمع: الَْعَاصيـر«
أعَْطَی : داد 
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)مضارع: يعُْطي/ مصدر: إعْطاء/ 
أعَْطِني: به من بده(

الَْعَلمَ : داناتر، داناترين 
الَْعَلَی : بالا، بالاتر 

اغِْتابَ : غيبت کرد  
)مضارع: يغَْتابُ/ مصدر: اغِْتياب( 1

اغِْـتَـرَّ : فريب خورد  
   5  ) )مضارع: يغَْـتـَرُّ

الَْغَْصان : شاخه ها 
»مفرد: الَغُْصْن« = الَغُْصون  3

أغَْلَقَ : بست 
)مضارع: يغُْلِقُ/ امر: أغَْلِقْ/ مصدر: 

إغْلاق( ≠ فتَحََ   
أفَْرَزَ : ترشّح کرد 

)مضارع: يفُْرِزُ/ مصدر: إفرْاز( 
الَْفَْضَل : برتر، برترين  »جمع: 

الَْفَاضِل«
اقِْـتَـربََ : نزديک شد  

)مضارع: يقَْـتـَربُِ/ امر: اقِـْتـَربِْ/ 
مصدر: اقِتِْـراب(  

الَْقَْرِباء : خويشاوندان »مفرد: 
الَقَْريب«

الَْقََـلّ : کمتر، کمترين 
الَْکَبَـر : بزرگ تر، بزرگ ترين

اکِْتَسَبَ : به دست آوردْ  
)مضارع: يکَْتسَِبُ/ امر: اکِتْسَِبْ/ 

مصدر: اکِْتِساب(  
اکِتَشَفَ : يافت، کشف کرد  

)مضارع: يکَْتشَِفُ/ امر: اکِتْشَِفْ/ 
مصدر: اکِتِْشاف(  8 

دَ : تأکيد کرد )مضارع: يؤَُکِّدُ/ امر:  أکَّـَ
أکَِّـدْ/ مصدر: تأَکيد( 

الَْکْراه : اجبار
الَْکَْرمَ : گرامی تر، گرامی ترين  

أکَْرمََ : گرامی داشت  
)مضارع: يکُْرمُِ/ امر: أکَْرمِْ/ مصدر: 

إکْرام(  3
أکََـلَ : خورد  )مضارع: يأَکُلُ/ امر: 

کُلْ/ مصدر: أکَْل(
إلّ : به جز، مانده  »در ساعت خوانی«

ألَا : هان، آگاه باش
الِتَأمََ : بهبود يافت 

)مضارع: يلَتْئَِمُ/ مصدر: الِتِْئام( 
الِْتَزمََ : پايبند شد  

)مضارع: يلَتْزَمُِ/ امر: الِتْـَزمِْ/ مصدر: 
الِتِْـزام(  2

الِْتَفَّ : در هم پيچيد  
/ مصدر: الِتِْفاف(  3 )مضارع: يلَتْفَُّ

الِْتَفَتَ : روی برگرداند  
)مضارع: يلَتْفَِتُ/ امر: الِتْفَِتْ/ مصدر: 

الِتِْفات( 2
الِتِقاطُ الصّورةَِ : عکس گرفتن 

الِْتَقَی : ديدار کرد 
)مضارع: يلَتْقَي/ مصدر: الِتِْقاء(  7

الََّذي : كسی كه، که
الََّذينَ : کسانی که، که

الَسّاعَة : قيامت  3 
الَْلْسِنَة : زبان ها  »مفرد: الَلِّسان« 

ألََّفَ : نگاشت، به هم پيوست، 
همدل کرد  

)مضارع: يؤُلَِّفُ/ امر: ألَِّفْ/ مصدر: 
تأَليف(  2

الَْلَْف : هزار  »جمع: الَْلاف«  
ألَْقَی : انداخت 

)مضارع: يلُقْي/ مصدر: إلقْاء(  6  
ألَْقَی مُحاضَةًَ : سخنرانی کرد  6  

الََْلمَ : درد  »جمع: الَْلام«  7 
إلَی : به، به سوی، تا 

إلَی اللِّقاءِ : به اميد ديدار
هات« الَْمُّ : مادر  »جمع: الَْمَُّ

أمَْ : يا  = أوَْ
أمَام : رو به رو   ≠ خَلفْ 

الَْمَان : امنيّت
امِتَلََ : پر شد 

)مضارع: يـَمْتلَِئُ/ امر: امِْتلَِئْ/ مصدر: 
امِْتِلاء(  3

امِْرَأ، امِرُؤ، امِرِئ )المَْرءْ( : انسان، مرد
امِْرَأةَ )المَْرأْة( : زن  »الَنِّساء : زنان«
أمَِريکَا الْوُسطَی : آمريکای مرکزی 

أمَْسِ : ديروز

أمَْسَكَ : به دست گرفت  
)مضارع: يـُمْسِكُ/ امر: أمَْسِكْ/ مصدر: 

إمْساك( 
أمَْطَرَ : باران باريد 

)مضارع: يـُمْطِرُ/ امر: أمَْطِرْ/ مصدر: 
إمْطار(

أمَْکَنَ : امکان داشت  )مضارع: 
يـُمْکِنُ/ مصدر: إمْکان(  

الَْمَير : فرمانده  »جمع: الَْمَُراء« 2
الَْمَين : امانت دار  »جمع: الَْمَُناء«  

إنْ : اگر 
أنَْ : که 

ً إنَّ : بی گمان، حقيقتاً، قطعا
أنََّ : که 

أنـَا : من 
أنَارَ : نورانی کرد  

)مضارع: ينُيـرُ/ مصدر: إنارةَ( 
انِبَْعَثَ : فرستاده شد )مضارع: 

ينَْبَعِثُ/ مصدر: انِبِْعاث( 
أنَتَ : تو  »مذکّر«

أنَتِ : تو  »مؤنثّ«
أنَتَ عَلَی الْحَقِّ : حق با شماست

أنَتَْجَ : توليد کرد 
)مضارع: ينُْتِجُ/ امر: أنَتِْجْ/ مصدر: 

إنتْاج( 
انِتَْبَـهَ: بيدار شد، متوجّه شد، آگاه شد 

)مضارع: ينَْتبَِـهُ/ امر: انِتْبَِهْ/ مصدر: 
انِتِْباه( 

انِتَظَرَ : منتظر شد 
)مضارع: ينَتظَِرُ/ امر: انِتْظَِرْ/ مصدر: 

انِتِظار( 
انِتَْفَعَ بِـ : از ... سود برُد 

)مضارع: ينَْتفَِعُ/ امر: انِتْفَِعْ/ مصدر: 
انِتِْفاع( 

أنَتُْمْ : شما  »مذکّر«
أنَتُْما : شما  »مثنّی«

أنَتُْـنَّ : شما  »مؤنثّ«
الَْنُـْثَی : زن، ماده 

الَْنجِْليزيَّة : انگليسی  6 
أنَزَْلَ : نازل کرد 
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)مضارع: ينُْزلُِ/ امر: أنَزْلِْ/ مصدر: إنزْال( 
انِسَْحَبَ : عقب نشينی کرد  

)مضارع: ينَْسَحِبُ/ امر: انِسَْحِبْ/ 
مصدر: انِسِْحاب( 2

أنَشَْأَ : ساخت 
)مضارع: ينُْشِئُ/ امر: أنَشِْئْ/ مصدر: 

إنشْاء(  2
أنَشَْدَ : سرود )مضارع: ينُْشِدُ/ امر: 

أنَشِْدْ/ مصدر: إنشْاد( 
أنَصَْتَ : با سکوت گوش فرا داد

)مضارع: ينُْصِتُ/ امر: أنَصِْتْ/ مصدر: 
إنصْات(

الَْنَـْصَح : اندرزگوترين  
 / انِضَْمَّ : پيوست )مضارع: ينَْضَمُّ

مصدر: انِضِْمام(  7
الَْنَف : بينی  »جمع: الَْنُوف« 

أنَفُسَـهُم : به خودشان 
الَْنَـْفَع : سودمندتر، سودمندترين

أنَفَْـقَ : انفاق کرد 
)مضارع: ينُْفِقُ/امر: أنَفِْقْ/ مصدر: إنفْاق(

أنَقَذَ : نجات داد 
)مضارع: ينُْقِذُ/ امر: أنَقِْذْ/ مصدر: 

إنقْاذ(
أنَقَرةَ : آنکارا  6 

انِـْکَسَـرَ : شکسته شد )مضارع: 
/ مصدر: انِکِْسار(   ينَْکَسُِ

ما : فقط   إنّـَ
أوَْ : يا

أوَْجَدَ : پديد آورد 
)مضارع: يوجِدُ/ امر: أوَجِْدْ/ مصدر: إيجاد(

الَْوَْسَـط : ميانه تر، ميانه ترين
أوَْصَلَ : رسانيد 

)مضارع: يوصِلُ/ امر: أوَْصِلْ/ مصدر: 
إيصال(

أوَْصَی : سفارش کرد )مضارع: يوصي(  6 
أوَْفَی : وفا کرد )مضارع: يوفـي(  7

الَْـأوُلَی : يکم، نخستين  »مؤنثِّ الَْوََّل«
أولٰئِكَ : آنان

أهَْدَی : هديه کرد 
)مضارع: يهُْدي/ مصدر: إهْداء(  2

أهَْلاً وَ سَهْلاً بِکُم : خوش آمديد
أيَّ : کدام، چه

أيَّتُها : ای  »برای مؤنثّ«
أيَضاً : همچنين

أيَنَ : کجا
أيُّها : ای  »برای مذکّر«

الَْتـي، آتٍ : آينده ، درحال آمدن 
الَْخِر : پايان = الَنِّهايةَ
الَْخَر، الَْخُْریَ : ديگر

الَْلَـة : دستگاه »جمع: آلات« 
آلَـةُ الطِّباعَةِ : دستگاه چاپ

آمَنَ : ايـمان آورد، ايـمن کرد 
)مضارع: يؤُمِنُ/ امر: آمِنْ/ مصدر: إيـمان( 

الَْيَة : نشانه  7

ب

بِـ : به وسيلۀ
الَْـباب : در  »جمع: أبَواب«

الَْـباردِ : سرد  ≠ حارّ
باركََ اللّهُ فيكَ : آفرين بر تو 

بِالتَّـأکيد : البتهّ
الَـْبالِغ : کامل 

الَْـبائِـع : فروشنده
لَ : بزرگ داشت  بَجَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: بجَِّ )مضارع: يبَُجِّ
تبَْجيل( 2 

بِحاجَةٍ : نيازمند
الَْـبَحْث : پژوهش  »جمع: الَْبَحْاث«

بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت  
)مضارع: يبَْحَثُ/ امر:  ابِحَْثْ/ 

مصدر: بحَْث(
الَْـبَحْـر : دريا  »جمع: اَلـْبِحار«

بَدَأَ : شروع کرد، شروع شد 
)مضارع: يبَْدَأُ/ امر: ابِدَْأْ(

الَْـبِدايَة : شروع  ≠ الَنِّهايـَة
لَ : عوض کرد  بَدَّ

لْ/ مصدر: تبَديل(  لُ/ امر: بدَِّ )مضارع: يبَُدِّ
الَْـبَديع : نو )برای نخستين بار( 

الَْـبَذْر : دانه  »جمع: الَـْبُذور«  3 
الَْـبَـرّ : خشکی، صحرا

الَْـبِـرّ : نيکی  = الَْحسان
الَْـبَنامَج : برنامه »جمع: الَـْبَامِج«  4

الَْـبُسْتان : باغ  »جمع: الَـْبسَاتين«
بَسَطَ : گستراندْ 

)مضارع: يبَْسُطُ/ امر: ابُسُْطْ(
بِسُهولَـة : به آسانی  ≠ بِصُعوبةٍَ

الَْـبَسيط : ساده
بَصَ : ديده  »جمع: الَْبَصار«

الَْـبِضاعَة : کالا  »جمع: الَـْبَضائِع« 
الَْـبَطّ، الَـْبَطَّة : اردک 

الَْـبَطّاريَّـة : باتری  
الَْـبِطاقَة : کارت

بَعَثَ : فرستاد، برانگیخت 
)مضارع: يبَْعَثُ/ امر: ابِعَْثْ(

الَْـبُعْد : دوری  ≠ الَـْقُربْ
بَعُدَ : دور شد  

)مضارع: يبَْعُدُ/ امر: ابُعُْدْ(  ≠ قرَبَُ
دَ : دور ساخت  بَعَّ

دْ/ مصدر:  دُ/ امر: بعَِّ )مضارع: يبَُعِّ
تبَعيد(  ≠ قرََّبَ  5   

بَعض ... بعَض : يکديگر 1
الَْـبَعيد : دور  ≠ الَـْقَريب
بَغْـتَـةً : ناگهان  = فجَْأةًَ 

الَْـبَقَر، الَـْبَقَرةَ : گاو
الَْـبُقعَة : قطعه زمين »جمع: بِقاع« 

الَْـبُکاء : گريه کردن  
الَْـبَکْتيريا : باکتری 

بِکُلِّ سُورٍ : با کمالِ ميل
بَکَی : گريه کرد 

)مضارع: يبَْکي/ مصدر: بکُاء( 
بَلْ : بلکه
بِلا : بدونِ

الَْـبِلاد : کشور، شهرها  »مفرد: الَـْبَلدَ«
الَْـبَلَد : شهر »جمع: الَـْبِلاد« 

بَلَغَ : رسيد )مضارع: يبَْلغُُ/ مصدر: بلُوغ( 
بِـمَ : با چه چيزی  »بِـ + ما«

الَْـبِناء : ساختن، ساختمان 
الَْـبِنْت )الَِبنَْة( : دختر  »جمع: بنَات«

الَْـبَنَفْسَجيّ : بنفش
بَنَی : ساخت  )مضارع: يبَْني/ مصدر: بِناء( 
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الَْـبوم، الَـْبومَة : جغد 
الَْـبَهيمَة : چارپا )غير از درندگان( 

»جمع: الَـْبَهائمِ« 
الَْـبَيْت : خانه  »جمع: الَـْبيُوت«

الَْـبِئْـر : چاه »جمع: الَْبار« 
بِئْسَ : بد است  1

اء الَْـبَـيْـع : فروش  ≠ الَشِّ
بَيَّـنَ: آشکار کرد 

)مضارع: يبَُيِّـنُ/ امر: بيَِّـنْ/ مصدر: 
تبيين( 7 

ت

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ/ امر: 
تبُْ/ مصدر: توَبةَ(  1  

َّرُ/  رَ : اثر پذيرفت )مضارع: يتَأَثَ تأَثَّـَ
رْ/ مصدر: تأَثَُّر(   امر: تأَثّـَ
تارةًَ : يک بار  = مَرَّةً  2
الَـتّاسِع، الَـتاّسِعَة : نهم
الَـتّالـي، تالٍ : بعدی  
الَتَّبْجيل : بزرگداشت 

لُ( 2  لَ/ مضارع: يبَُجِّ )ماضی: بجََّ
تبََيَّـنَ : آشکار شد  

)مضارع: يتَبََيَّـنُ/ امر: تبََيَّـنْ/ مصدر: 
تبََيُّـن (  5

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ
سْ/  سُ/ امر: تجََسَّ )مضارع: يتَجََسَّ

س(  1 مصدر: تجََسُّ
تجََلَّی : جلوه گر شد )مضارع: يتَجََلَّی(  

عَ : جمع شد  تجََمَّ
عْ/ مصدر:  عُ/ امر: تجََمَّ )مضارع: يتَجََمَّ

ع(  تجََمُّ
تحَْت : زير  ≠ فوَق
تحََرَّكَ : حرکت کرد 

)مضارع: يتَحََرَّكُ/ امر: تحََرَّكْ/ مصدر: تحََرُّك( 
نَ : خوب شد  تحََسَّ

نْ/  نُ/ امر: تحََسَّ )مضارع: يتَحََسَّ
ن(  7 مصدر: تحََسُّ

جَ : دانش آموخته شد  تخََـرَّ
)مضارع: يتَخََرَّجُ/ امر: تخََرَّجْ/ مصدر: 

تخََرُّج(  

الَـتَّخْفيض : تخفيف دادن  
)در داد و ستد( 1

تخََلَّصَ : رهايی يافت 
)مضارع: يتَخََلَّصُ/ امر: تخََلَّصْ/ مصدر: 

تخََلُّص(
لَ : دخالت کرد   تدََخَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: تدََخَّ )مضارع: يتَدََخَّ
تدََخُّل(  4

تذََکَّرَ : به ياد آوردْ 
)مضارع: يتَذََکَّرُ/ امر: تذََکَّرْ/ مصدر: 

تذََکُّر(  3  
الَـتُّـراب : خاک ، ريزگرد  

ترَاحَموا : به همديگر مهربانی کردند 
)مضارع: يتََاحَمُ/ مصدر: ترَاحُم(

ترَجَمَ : ترجمه کرد 
)مضارع: يـُتَجِْمُ/ امر: ترَجِْمْ/ مصدر: 

ترَجَْمَة( 
ترََكَ : ترک کرد  )مضارع: يتَـْرُكُ/ امر: 

اتُرْكُْ/ مصدر: ترَكْ(  
تسَاقَطَ : پی در پی افتاد 

)مضارع: يتَسَاقطَُ/ امر: تسَاقطَْ/ 
مصدر: تسَاقطُ(

تِسْعَـة، تسِع : نـُه
الَـتَّسَلُّل : نفوذ کردن، آفسايد  3

تسَلَمُ عَيناكَ : چشمت سالـم بـماند! 
)چشمت بی بلا( 

تصَادَمَ : تصادف کرد 
)مضارع: يتَصَادَمُ/ مصدر: تصَادُم(  

تعَادَلَ :  برابر شد 
)مضارع: يتَعَادلَُ/ امر: تعَادلَْ/ مصدر: 

تعَادلُ(  3
تعَارَفوا : يکديگر را شناختند 

)مضارع: يتَعَارفَونَ/ مصدر: تعَارفُ(  
تعَالَ : بيا )تعَالَ نذَْهَبْ: بيا برويم(

تعَاوَنَ : همياری کرد 
)مضارع: يتَعَاوَنُ/ امر: تعَاوَنْ/ مصدر: 

تعَاوُن( 
تعَايَشَ : همزيستی داشت  

)مضارع: يتَعَايشَُ/ امر: تعَايشَْ/ 
مصدر: تعَايشُ(

الَـتَّعَب : خستگی  
ـبَ : تعجّب کرد  تعََجَّ

بْ/  بُ/ امر: تعََجَّ )مضارع: يتَعََجَّ
مصدر: تعََجُّب(  

تعََرَّفَ عَلَی : بر ... شناخت يافت 
)مضارع: يتَعََرَّفُ/ امر: تعََرَّفْ/ مصدر: 

تعََرُّف(  
تعََلَّمَ : يادگرفت 

)مضارع: يتَعََلَّمُ/ امر: تعََلَّمْ/ مصدر: تعََلُّم(  
الَـتَّعَنُّت : مچ گيری  2
تغََيَّـرَ : دگرگون شد  

)مضارع: يتَغََيَّـرُ/ امر: تغََيَّـرْ/ مصدر: 
تغََيُّـر(  7

الَـتُّفّاح : سيب  »جمع: الَتُّفّاحات«
تفََرَّقَ : پراکنده شد 

)مضارع: يتَفََرَّقُ/ امر: تفََرَّقْ/ مصدر: 
تفََرُّق( 

ـلْ : بفرما   تـَفَـضَّ
الَـتَّقاعُد : بازنشستگی

مُ/  مَ : پيشرفت کرد )مضارع: يتَقََدَّ تقََدَّ
م(  مْ/ مصدر: تقََدُّ امر: تقََدَّ

تقََرَّبَ : نزديکی جُست 
)مضارع: يتَقََرَّبُ/ امر: تقََرَّبْ/ مصدر: 

تقََرُّب( ≠ ابِتْعََدَ 2 
تکََلَّمَ : صحبت کرد 

)مضارع: يتَکََلَّمُ/ امر: تکََلَّمْ/ مصدر: 
ثَ، کَلَّمَ تکََلُّم(  = حَدَّ

تلَا : خواندْ )مضارع: يتَلْو/ مصدر: تلِاوَة(  
تِلْـكَ : آن  »مؤنثّ«

الَـتِّـلْميذ : دانش آموز  
»جمع: الَـتَّلاميذ«  

ماثيل«   الَـتِّـمْثال : تنديس  »جمع: الَـتّـَ
مور« الَـتَّـمْر : خرما  »جمع: الَتّـُ

مَ : کامل کرد   تـَمَّ
مْ/ مصدر:  مُ/ امر: تـَمِّ )مضارع: يتُمَِّ

تتَميم(  1
تـَمَنَّی : آرزو کرد  )مضارع: يتَمََنَّی(  7  
تنَابَزوا بِالْلَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادند 
)مضارع: يتَنَابزَُ/ مصدر: تنَابزُ( 1
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تنَاجَی : راز گفت )مضارع: يتَنَاجَی(  
تنَاوَلَ : خورد 

)مضارع: يـَتنَاوَلُ/ امر: تنَاوَلْ/ مصدر: 
تنَاوُل( = أکََلَ 

تنََبَّهَ : آگاه شد  
)مضارع: يتَنََبَّهُ/ امر: تنََبَّهْ/ مصدر: 

تنََبُّه(  = انِتْبََهَ  2
الَـتَّوّاب : بسيار توبه پذير ، بسيار 

توبه کننده 1
الَـتَّواصُل : ارتباط  1

توَکََّلَ : توکّل کرد 
)مضارع: يتَوَکََّلُ/ امر: توَکََّلْ/ مصدر: 

توَکَُّل( 2
الَـتُّهَم : تهمت ها »مفرد: تهُْمَة«  4 

الَـتَّـيّار : جريان 

ث

الَـثّالِث، الَـثاّلثِةَ : سوم
الَـثّامِن، الَـثاّمِنَة : هشتم

ثبََّتَ : استوار ساخت 
)مضارع: يثُبَِّتُ/ امر: ثبَِّتْ/ مصدر: 

تثَبيت( 2 
الَـثَّـعْـلَب : روباه  
الَـثَّقافَة : فرهنگ 

)الَثَّقافـيّ: فرهنگی(  6 
الَـثَّـقـيل : سنگين  ≠ الَخَْفيف   

مْـعِ : کم شنوا   ثقَيلُ السَّ
الَثُّلاثاء : سه شنبه
ثلَاثـَة، ثلَاث : سه

ثـَلاثـونَ، ثلَاثيـنَ : سی  
الَـثَّلْج : برف، يخ  »جمع: الَـثُّلوج«

ثـُمَّ : سپس
ثـَمانيَـة : هشت

الَـثَّـمَر : ميوه  »جمع: الَْثَـْمار«
مَرات« الَـثَّـمَرةَ : ميوه  »جمع: الَـثّـَ

ج

جاءَ : آمد  =  أتَـَی
جادَلَ : گفت وگو کرد، ستيز کرد  

)مضارع: يجُادِلُ/ امر: جادِلْ/ مصدر: 

مُجادَلةَ(  1
الَْـجار : همسايه  »جمع: الَـْجيران«

جازَ : جايز شد 
)مضارع: يجَوزُ/ مصدر: جَواز( 

الَْـجالِس : نشِسته
جالَسَ : همنشينی کرد  

)مضارع: يجُالسُِ/ امر: جالسِْ/ مصدر: 
مُجالسََة( 

الَـْجامِـعَة : دانشگاه »جمع: الَـْجامِعات« 
الَْـجاهِز : آماده 

الَْـجاهِل : نادان »جمع: الَـْجُهّال«
الَْـجَبَـل : کوه  »جمع: الَـْجِبال«

الَْـجُبن، الَـْجُبنَة : پنير 
الَْـجَدّ : پدربزرگ »جمع: الَْجَْداد«

جَـدَّ : کوشيد  
/ مصدر: جِدّ(   )مضارع: يـَجِـدُّ

جِدّاً : بسيار
الَْـجِدار : ديوار

ة : مادربزرگ الَْـجَدَّ
الَْـجَدَل : ستيز  

الَْـجِذْع : تنه  »جمع: الَـْجُذوع«  3 
الَْـجَذوَة : پارۀ آتش 

4   ) جَرَّ : کشيد  )مضارع: يجَُرُّ
جَرَّبَ : آزمايش کرد 

 )مضارع: يجَُرِّبُ/ امر: جَرِّبْ/ مصدر: 
تجَْريب و تجَرِبةَ( 

الَْـجُرْح : زخم 
حَ : زخمی کرد   جَرَّ

)مضارع: يـُجَرِّحُ/ امر: جَرِّحْ/ مصدر: 
تجَريح(  

جَرَی : جاری شد 
)مضارع: يجَْري/ مصدر: جَرَيان(

الَْـجَزاء : پاداش، کيفر
الَْـجُزُر : جزيره ها  »مفرد: الَـْجَزيرةَ«  3

الَْـجَزَر : هويج  
جَزَی : کيفر کرد 

)مضارع: يجَْزي/ مصدر: جَزاء( 
الَْـجِـسْـر : پلُ  »جمع: الَـْجُسور« 

جَعَلَ : قرار داد 
)مضارع: يجَْعَلُ/ امر: اجِْعَلْ/ مصدر: 

جَعْل(  =  وَضَعَ
جَلَبَ : آورد )مضارع: يجَْلِبُ/ امر: 

اجِْلِبْ/ مصدر: جَلبْ(  
الَْـجِلْد : پوست  »جمع: الَجُْلود«  5 

جَلَسَ : نشست  
)مضارع: يجَْلِسُ/ امر: اجِْلِسْ/ مصدر: 

جُلوس( 
جَليسُ السّوءِ : همنشيِن بد

الَْـجَماركِ : گمرکات »مفرد: الَـْجُمرُك«
الَْـجَماعَة : گروه  )الَـْجَماعـيّ: گروهی( 

الَْـجَمال : زيبايی  ≠ الَـْقُبْح
جَمَعَ : جمع کرد 

)مضارع: يجَْمَعُ/ امر: اجِْمَعْ/ مصدر: 
جَمْع(  

الَْـجَميل : زيبا  ≠ الَـْقَبيح 
جَنْب : کنار

الَْـجَنَّة : بهشت
الَْـجُنْـديّ : سرباز »جمع: الَـْجُنود«

الَْـجَـوّ : هوا
فَرِ : گذرنامه »جمع:  الَْـجَواز، جَوازُ السَّ

الَـْجَوازات«
الَْـجَوّال، الهْاتفُِ الجَْوّالُ : تلفن همراه
الَْجَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن  3

الَْـجوع : گرسنگی  6
زَ : مجهّز کرد  جَهَّ

)مضارع: يجَُهِّزُ/ امر: جَهِّزْ/ مصدر: تجَهيز ( 
الَْـجَهْل : نادانی  ≠ الَـْعِلمْ

جَهِلَ : ندانست )مضارع: يجَْهَلُ/ 
مصدر: جَهْل( 2

الَْـجَيِّد : خوب، به خوبی
الَْـجَيْش : ارتش »جمع: الَـْجُيوش«

ح

الَْـحاجَـة : نياز  »جمع: الَـْحَوائِج«
الَْـحادّ : تيز 

، الَـْحاديةََعَشْةََ : يازدهم الَْـحاديَ عَشََ
الَْـحارّ : گرم   ≠ الَـْباردِ 

حاربََ : جنگيد  
)مضارع: يحُاربُِ/ امر: حاربِْ/ مصدر: 

مُحارَبةَ(  
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حارسُِ الْمَرمَی : دروازه بان  3 
الَْـحاسوب : رايانه  »جمع: الَحَْواسيب«  
الَْـحافِلَة : اتوبوس  »جمع: الَـْحافِلات«

حاوَلَ : تلاش کرد  
)مضارع: يحُاوِلُ/ امر: حاوِلْ/ مصدر: 

مُحاوَلةَ(  
الَْـحَبّ : دانه، قرص  

»جمع: الَـْحُبوب/ الَـْحَبَّـة: يک دانه« 
الَْـحُبّ : دوست داشتن 

الَْـحَبل : طناب  »جمع: الَـْحِبال« 
الَْـحَبيب : دوست، يار »جمع: الَْحَِبَّة«  

ديق ≠ الَـْعَدوّ = الَصَّ
حَتَّی : تا، تا اينکه  

الَْـحَجَر : سنگ  
»جمع: الَْحَجار و الَـْحِجارةَ«

الَْـحَدّاد : آهنگر
حَدَثَ : اتفّاق افتاد  

)مضارع: يحَْدُثُ/ مصدر: حُدوث(  
ثَ : سخن گفت   حَدَّ

ثْ/ مصدر:  ثُ/ امر: حَدِّ )مضارع: يحَُدِّ
تحَْديث(  = تکََلَّمَ  4

الَْـحُدود : مرز، مرزها  »مفرد: الَـْحَدّ«
حَديث : سخن، نو

حَديد : آهن 
الَْـحَديقَـة : باغ 

»جمع: الَـْحَدائقِ / = الَـْبُستان«
حَديقَةُ الْحَيَواناتِ : باغ وحش  

رَ : هشدار داد   حَذَّ
رْ/ مصدر: تحَْذير( رُ/ امر: حَذِّ )مضارع: يحَُذِّ

الَْـحَربْ : جنگ  
الَْـحِرْباء : آفتاب پرست

الَْـحَرَج : حالت بحرانی  5
حَرسََ : نگهداری کرد، نگهبانی داد 

)مضارع: يحَْرسُُ/ امر: احُْرسُْ/ مصدر: 
حِراسَة(  

حَرَّكَ : حرکت داد، تحريک کرد  
)مضارع: يحَُرِّكُ/ مصدر: تحَريك(  

حَرَّمَ : حرام کرد  
)مضارع: يحَُرِّمُ/ امر: حَرِّمْ/ مصدر: 

تحَريم( 1

الَْـحُرّيَّـة : آزادی 
حَزنَِ : غمگين شد  )مضارع: يحَْزنَُ/ 

مصدر: حُزنْ(   ≠ فرَحَِ
الَْـحَزين : غمگين   ≠ الَـْمَسرور و 

الَـْفَرِح
الَْـحُسام : شمشير 
الَْـحَسْب : بس  2
حَسِبَ : پنداشت 

)مضارع: يحَْسَبُ/ امر: احِْسَبْ(     
الَْـحُسْن : خوبی   ≠ الَـْقُبْح، الَسّوء

نَ : نيکو گردانيد  حَسَّ
نْ/ مصدر:  نُ/ امر: حَسِّ )مضارع: يحَُسِّ

تحَسين(  1
حُسْنُ الْخُلُقِ : خوش اخلاقی
حُسْنُ الْعَهْدِ : خوش پيمانی
الَْـحَسَن، الَـْحَسَنَة : خوب

حَسَناً : بسيار خوب
ة : زنگ درسی، قسمت  2 الَْـحِصَّ

حَصَدَ : درو کرد  
)مضارع: يحَْصُدُ/ امر: احُْصُدْ(  

حَصَلَ عَلَی : به دست آوردْ 
)مضارع: يحَْصُلُ/ امر: احُْصُلْ/ مصدر: 

حُصول(  6
الَْـحَضارةَ : تـمدّن  6
الَْـحَضْةَ : جناب  5

الَْـحَطَب : هيزم
الَْـحِفاظُ عَلَی : نگهداری از 

حَـفَـرَ : کَند  
)مضارع: يحَْفِرُ/ امر: احِْفِرْ/ مصدر: حَفْر(  

حَفِظَ : حفظ کرد  
)مضارع: يحَْفَظُ/ امر: احِْفَظْ/ مصدر: 

حِفْظ(  
حَفْلَةُ الزَّواجِ : جشن عروسی  

حَفْلَةُ الْميلادِ : جشن تولدّ
الَْـحَقيبَـة : کيف، چمدان  

»جمع: الَـْحَقائبِ«
حَکَمَ : حکومت کرد، داوری کرد 

)مضارع: يحَْکُمُ/ امر: احُْکُمْ( 
الَْـحَکَم : داور 3 

 ) حَلَّ : فرود آمد، حل کرد  )مضارع: يحَِلُّ

الَْـحِلْم : بردباری 
الَْـحَلْوانـيّ : شيرينی فروش

الَْـحَليب : شير  
الَْـحَمامَـة : کبوتر
الَْـحُمْق : نادانی

الَْـحَمْل : برُدن، حمل کردن
الَْـحُمَّی : تب  7

الَْـحَميم : گرم و صميمی
الَْـحِوار : گفت وگو

حَوْل : اطراف
حَوَّلَ : تبديل کرد 

)مضارع: يحَُوِّلُ/ امر: حَوِّلْ/ مصدر: 
تحَْويل(

الَْـحَیاء : شرم
الَْـحَيّ : زنده  »جمع: الَْحَياء«  ≠ الَـْمَيِّت

حَـيَّ : بشتاب 2
الَْـحَياة : زندگی ≠ الَـْمَوت

حَيَّـرَ : حيران کرد 
)مضارع: يحَُيِّـرُ/ امر: حَيِّـرْ(

خ

الَْـخاتمَ : انگشتر  »جمع: الَـْخَواتمِ«  
خاطَبَ : خطاب کرد 

)مضارع: يخُاطِبُ/ امر: خاطِبْ/ 
مصدر: مُخاطبََة(  2

خافَ : ترسيد  
)مضارع: يخَافُ/ مصدر: خَوْف(  

، الَـْخامِسَةَ عَشْةََ : پانزدهم   الَْـخامِسَ عَشََ
الَْـخامِس، الَـْخامِسَة : پنجم

الَْـخانِق : خفه کننده  3 
الَْـخائِف : ترسيده ، ترسان

الَْـخَبّاز : نانوا
الَْـخُبز : نان

خَجِلَ : شرمنده شد  
)مضارع: يخَْجَلُ/ امر: اخِْجَلْ/ مصدر: 

خَجَل(  2
خَدَمَ : خدمت کرد  

)مضارع: يخَْدِمُ/ امر: اخِْدِمْ/ مصدر: خِدْمَة(  
خَرَّبَ : ويران کرد  

)مضارع: يخَُرِّبُ/ امر: خَرِّبْ/ مصدر: 
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تخَريب(  
خَرَجَ : بيرون رفت  )مضارع: يخَْرجُُ/ 

امر: اخُْرجُْ/  مصدر: خُروج(  
الَْـخَريف : پاییز

الَْـخِزانةَ : انبار
الَْـخُسْان : زيان

الَْـخَشَب : چوب  »جمع: الَْخَْشاب«
خَشَعَ : فروتنی کرد  

)مضارع: يخَْشَعُ/ امر: اخِْشَعْ/ مصدر: 
خُشوع(  4 

الَْـخَطَـأ : خطا  »جمع: الَْخَطاء«  
الَْـخُطَّة : نقشه، برنامه  »جمع: 

الَخُْططَ«  5
الَْـخَطيئَة : گناه، خطا  »جمع: الَـْخَطايا«

ضَ : تخفيف داد   خَفَّ
ضْ/ مصدر:  ضُ/ امر: خَفِّ )مضارع: يخَُفِّ

تخَفيض( 1
الَـخَفـيّ : پنهان  ≠ الَظاّهِر 1

الَْـخِلاف : اختلاف
الَْـخَلّق : بسيار آفريننده 

داقةَ  ≠ الَعَْداوَة 5 الَْـخُلَّة : دوستی = الَصَّ
خَلْف : پشت = وَراء  ≠ أمَام

خَلَقَ : آفرید  )مضارع: يخَْلقُُ/ امر: 
اخُْلقُْ/ مصدر: خَلقْ(  

الَْـخُمْس : يک پنجم
خَمْـسَة، خَمْس : پنج

الَْخَميس، يوَمُ الخَْميسِ : پنجشنبه
خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ(  3

الَْـخَوْف : ترس، ترسيدن
خَيَّـرَ : اختيار داد 

)مضارع: يخَُيِّـرُ/ امر: خَيِّـرْ(  
الَْـخَيْـر : بهتر، بهترين، خوبی

د

دارَ : چرخيد 
)مضارع: يدَورُ/ مصدر: دَوَران( 

دَبَّرَ : سامان بخشيد 
رْ/ مصدر: تدَبير(   )مضارع: يدَُبِّرُ/ امر: دبَّـِ

جاجَة : مرغ  جاج، الَـدَّ الَـدَّ
خـان : دود   الَـدُّ

دَخَلَ : داخل شد  
)مضارع: يدَْخُلُ/ امر: ادُْخُلْ/ مصدر: 

دُخول(  
خيل : وارد شده  7 الَـدَّ

رَر« رّ : مرواريد  »جمع: الَـدُّ الَـدُّ
راسَـة : درس خواندن، بررسی و  الَـدِّ

پژوهش  
راسّي: تحصيلی(  )الَـدِّ
دَرسََ : درس خواند  

)مضارع: يدَْرسُُ/ امر: ادُْرسُْ/ مصدر: 
دِراسَة و دَرسْ(  
دَرَّسَ : درس داد 

)مضارع: يدَُرِّسُ/ امر: دَرِّسْ/ مصدر: 
تدَريس(

رّيّ: درخشان  3   الَـدُّ
دَعا : فرا خواندْ، دعا کرد، دعوت کرد 

)مضارع: يدَعو/ امر: ادُعُْ/ مصدر: 
دُعاء و دَعْوَة( 

دَفَعَ : دورکرد، پرداخت، هُل داد 
)مضارع: يدَْفعَُ/ امر: ادِفْعَْ/ مصدر: دفَعْ( 

کتوراه : دکترا  6 الَـدُّ
دَلَّ : راهنمايی کرد 

/ مصدر: دِلالةَ( )مضارع: يدَُلُّ
لافين«  لفين : دلفين »جمع: الَدَّ الَـدُّ

ة، الَْدَِلّء« ليل : راهنما  »جمع: الَْدَِلّـَ الَـدَّ
م : خون الَـدَّ

موع« مْع : اشک  »جمع: الَدُّ الَدَّ
دَنا : نزديک شد )مضارع: يدَنو(

وام : ساعت کار الَـدَّ
وْر : نقش الَـدَّ

وَران : چرخيدن الَـدَّ
وْلَة : کشور، حکومت  الَـدَّ

وَل« »جمع: الَـدُّ
دونَ : بدون

دونَ أنَ : بی آنکه
هْـر : روزگار الَـدَّ

الَـدّيباج : ابريشم  7

ذ

ذا : اين  »مَنْ ذا: اين کيست؟«

ذابَ : ذوب شد  )مضارع: يذَوبُ/ 
مصدر: ذوَْب(

الَـذّات : دارای
ذاقَ : چشيد 

)مضارع: يذَوقُ/ مصدر: ذوَْق(
الَـذّاکِرةَ : حافظه

ذاكَ : آن
الَـذّاهِب : رفته
باب : مگس الَـذُّ

کَر : نر الَـذَّ
ذَکَرَ : ياد کرد 

)مضارع: يذَْکُرُ/ امر: اذُکُْرْ/ مصدر: 

ذِکْر( ≠ نسََِ
کْرَی : خاطره »جمع: الَـذِّکْرَيات« الَـذِّ

ذٰلِـكَ : آن  »مذکّر«
نبَ : دُم »جمع: الَْذَناب« الَـذَّ

نوب«  = إثمْ نبْ : گناه  »جمع: الَذُّ الَـذَّ
ذو : دارایِ

ذَهَبَ : رفت  
)مضارع: يذَْهَبُ/ امر: اذِهَْبْ/ مصدر: 

ذهَاب(  
هَب : طلا الَـذَّ

ئاب« ئبْ : گرگ  »جمع: الَـذِّ الَـذِّ

ر

الَـراّبِع، الَـراّبِعَة : چهارم
راجَعَ : مراجعه کرد  

   )مضارع: يرُاجِعُ/ امر: راجِعْ/ مصدر: 
مُراجَعَة(  5  

الَـراّحِم : رحم کننده  
الَـرَّأس : سر »جمع: الَـرُّؤوس« 

الَـراّسِب : مردود  ≠ الَـنّاجِح
الَـراّقِد : بستری، خوابيده  = الَـنّائمِ  
رَأیَ: ديد  )مضارع: يرَیَ/ مصدر: رُؤيةَ(

الَـرَّأيْ : نظر، فكر
الَـراّئِـحَـة : بو »جمع: الَـرَّوائحِ« 

الَـراّئِـع : جالب 
ربَُّ : چه بسا
بيع : بهار الَـرَّ

رَجا : اميد داشت 
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)مضارع: يرَجو/ مصدر: رجَاء(
رَجاءً : لطفاً  

رَجَعَ : برگشت  
)مضارع: يرَجِْعُ/ امر: ارِجِْعْ/ مصدر: 

رجُوع(  
الَـرَّجُـل : مرد، انسان »جمع: الَـرِّجال«

بَ : خوشامد گفت  رَحَّ
بْ/ مصدر:  بُ/ امر: رحَِّ )مضارع: يرُحَِّ

ترَحيب(
رَحِـمَ : رحم کرد  

)مضارع: يرَحَْمُ/ امر: ارِحَْمْ/ مصدر: رحَْمَة(  
رَخيص : ارزان  ≠ الَـْغالـي ، غالٍ

زّ، الَْرَُزّ : برنج الَـرُّ
رَزَقَ: روزی داد )مضارع: يرَْزقُُ/ امر: 

ارُْزقُْ/ مصدر: رِزقْ( 5 
سالَة : نامه  »جمع: الَـرَّسائلِ« الَـرِّ

رَسَمَ : نقّاشی کرد  )مضارع: يرَسُْمُ/ 
امر: ارُسُْمْ/ مصدر: رسَْم(  

الَـرَّصيد : اعتبار مالی، داشتن شارژ  
رضََِ : خشنود شد  

)مضارع: يرَضَْی/ مصدر: رضِا(   
الَـرُّفات : استخوان پوسيده

رَفَضَ : نپذيرفت 
)مضارع: يرَفْضَُ/ امر: ارُفْضُْ/ مصدر: 

رفَضْ(  ≠ قبَِلَ
رَفَـعَ : بالا برُد، برداشت  

)مضارع: يرَفْعَُ/ امر: ارِفْعَْ/ مصدر: رفَعْ(  
رَقَـدَ : بستری شد، خوابيد  

)مضارع: يرَقْدُُ/ امر: ارُقْدُْ(  = نامَ  
رَکِبَ : سوار شد  

)مضارع: يرَکْبَُ/ امر: ارِْکبَْ/ مصدر: 
رُکوب(  

الَـرَّکْب : کاروان شتر يا اسبْ سواران 
الَـرُّمّان : انار

الَـرّياضَـة : ورزش
الَـرّياضـيّ : ورزشکار

الَـرّيـح : باد  »جمع: الَـرّياح«  
الَـرَّئيسّي : اصلی  

ز

زادَ : زياد کرد، زياد شد 
)مضارع: يزَيدُ/ مصدر: زيادة(  

زانَ : زينت داد  
)مضارع: يزَينُ/ مصدر: زَينْ(

زائِدُ : به اضافۀ +
بْدَة : کَره  الَـزُّ

الَـزُّجاج، الَـزُّجاجَـة : شيشه
الَـزِّراعيّ : کشاورزی

زَرَعَ : کاشت  )مضارع: يزَْرَعُ/ امر: 
ازِْرَعْ/ مصدر: زَرْع(  

کام : سرماخوردگی شديد  7   الَـزُّ
الَـزَّلَل : لغزش  4

الَـزَّميل : هم شاگردی، همکار 
»جمع: الَـزُّمَلاء«

الَـزَّوج : شوهر
الَـزَّوجَة : همسر

الَـزَّهْر : شکوفه، گلُ 
»الَـزَّهرةَ: يک شکوفه، يک گلُ/ جمع: 

الَْزَهار«
يْت : روغن »جمع: الَـزُّيوت« الَـزَّ

س

سَـ ، سَوْفَ : بر سر فعل مضارع 
نشانۀ آينده

ساءَ : بد شد )مضارع: يسَوءُ(  1
الَـسّابِع، الَـسّابِعَة : هفتم

الَـسّاحَة : حياط، ميدان
الَـسّادِس، الَـسّادِسَة : ششم

سارَ : به راه افتاد، حرکت کرد 
)مضارع: يسَيُر/ مصدر: سَيْ(

ساعَـدَ : کمک کرد 
)مضارع: يسُاعِدُ/ امر: ساعِدْ/ مصدر: 

مُساعَدَة(  
سافَرَ : سفر کرد 

)مضارع: يسُافِرُ/ امر: سافِرْ/ مصدر: مُسافرَةَ(  
ساقَ : رانندگی کرد  

)مضارع: يسَوقُ/ مصدر: سَوْق(    5

سَألََ : پرسيد، درخواست کرد 
)مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سُؤال(  ≠ 

أجَابَ
سامَحَ : گذشت کرد، بخشيد 

)مضارع: يسُامِحُ/ امر: سامِحْ/ مصدر: 
مُسامَحَة(

ساوَی : برابر بود  
)مضارع: يسُاوي/ مصدر: مُساواة( 

الَـسّائِـح : گردشگر 
يّاح« »جمع: الَـسّائحِونَ و الَـسُّ

وّاق« الَـسّائِق : راننده  »جمع: الَـسُّ
الَـسّائِل : مايع، پرُسشگر

سَبَّ : دشنام داد 
/ مصدر: سَبّ( )مضارع: يسَُبُّ

سَبَّبَ : سبب شد  
)مضارع: يسَُبِّبُ/ امر: سَبِّبْ(  3

بْتِ : شنبه بْت، يوَمُ السَّ الَسَّ
سَبَّحَ : به پاکی ياد کرد 

)مضارع: يسَُبِّحُ/ امر: سَبِّحْ/ مصدر: 
تسَبيح(  

سَبْـعَة ، سَبْع : هفت
سَبْعيـنَ ، سَبْعونَ : هفتاد

سَبَقَ : پيشی گرفت  )مضارع: يسَْبِقُ(  2  
بّورةَ : تخته سياه  2 الَـسَّ

سِتَّـة، سِتّ : شش
سَـتَـرَ : پوشاند ، پنهان کرد 

 )مضارع: يسَْتـُرُ/ امر: اسُْـتُْ(  
سَجَدَ : سجده کرد  

)مضارع: يسَْجُدُ/ امر: اسُْجُدْ/ مصدر:  سُجود(  
لَ : ثبت کرد  سَجَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: سَجِّ )مضارع: يسَُجِّ
تسَجيل(  3

حاب : ابر  = الَـْغَيْم الَـسَّ
سَحَبَ : کشيد 

)مضارع: يسَحَبُ/ امر: اسِْحَبْ(
خاوَة : بخشندگی   خاء ، الَـسَّ الَـسَّ

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  
)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة(  1

ديد : درست و استوار  4 الَـسَّ
اويل« ْوال : شلوار  »جمع: الَـسَّ الَـسِّ
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ُر« ير : تخت  »جمع: الَْسََِّة و الَـسُّ الَـسَّ
عْر : قيمت »جمع: الَْسَْعار« 1   الَـسِّ

فرةَ :  سفر الَـسَّ
فرةَُ الَْعِلميَّـةُ : گردش علمی الَـسَّ

فينَة : کشتی   الَـسَّ
فائنِ« فُن و الَـسَّ »جمع: الَـسُّ

سَکَتَ : ساکت شد 
)مضارع: يسَْکُتُ/ امر: اسُْکُتْ/ مصدر: 

سُکوت(   
سَکَنَ : زندگی کرد  )مضارع: يسَْکُنُ/ 

امر: اسُْکُنْ/ مصدر: سُکون(
سَلْ : بپرس ) اسِْألَْ ( 

سَلِمَ : سالـم ماند  
)مضارع: يسَْلمَُ/ امر: اسِْلمَْ/ مصدر: سَلامَة(  

سَلَّمَ : سلام کرد، تحويل داد 
)مضارع: يـُسَلِّمُ/ امر: سَلِّمْ/ مصدر: 

تسَليم(  
لْميّ : مُسالـمت آميز   الَـسِّ

لمْ = الَـصّلح« »الَـسِّ
لوك : رفتار  2 الَـسُّ

ماء : آسمان »جمع: سَماوات« الَـسَّ
ماويّ : آسمانی   الَـسَّ

سَمَحَ لِـ  : به ... اجازه داد 
)مضارع: يسَْمَحُ/ امر: اسِْمَحْ(  

سَمِعَ : شنيد  )مضارع: يسَْمَعُ/ امر: 
اسِْمَعْ/ مصدر: سَمْع(  

مَکَة : يک ماهی »جمع:  الَـسَّ
مَکات« الَـسَّ

مَـك : ماهی »جمع: الَْسَْماك« الَـسَّ
سَمَكُ الْقِرْشِ : کوسه ماهی

ی : ناميد، نام داد )مضارع: يسَُمّي/  سَمَّ
مصدر: تسَْميَة(

نّ : دندان  »جمع: الَْسَنان«   الَـسِّ
نَـة : سال   الَـسَّ

نيَن«  = الَعْام نَوات، الَـسِّ »جمع: الَـسَّ
نَويّ : سالانه الَـسَّ
الَـسّوء : بدی، بد
واء : يکسان الَـسَّ

وار : دستبند  »جمع: الَْسَاوِر« الَـسِّ
وْداء : سياه  )مؤنثِّ الَْسَْوَد( الَـسَّ

الَـسّوق : بازار  »جمع: الَْسَواق«
عْب هْل : آسان  ≠ الَـصَّ الَـسَّ

الَـسّياج : پرچيـن  3
يّارةَ : خودرو الَـسَّ

سَـيّـارةَُ الْجُْـرةَِ : تاکسی  
يِّـد : آقا  »جمع: الَـسّادَة« الَـسَّ

يِّـدَة : خانم الَـسَّ
يِّئَة : بدی، گناه الَـسَّ

ش

شاءَ : خواست )مضارع: يشَاءُ(
باب«   الَـشّابّ : جوان »جمع: الَـشَّ
وارعِ« الَـشّارِع : خيابان »جمع: الَـشَّ

شاركََ : شرکت کرد  
)مضارع: يشُاركُِ/ امر: شاركِْ/ مصدر: 

مُشارَکةَ(  7 
واطِئ« الَـشّاطِئ : ساحل »جمع: الَشَّ

شاهَدَ : ديد 
)مضارع: يشُاهِدُ/ امر: شاهِدْ/ مصدر: 

مُشاهَدَة(
الَـشّاي : چای

باب : دورۀ جوانی، جوانان  الَـشَّ
»مفرد: الَـشّـابّ«
شَبِعَ : سير شد  

)مضارع: يشَْبَعُ/ امر: اشِْبَعْ/ مصدر: شَبَع( 4 
بَکَة : تور الَـشَّ

تاء : زمستان الَـشِّ
جَر : درخت  »جمع: الَْشَْجار« الَـشَّ

جَرات« جَرةَ : يک درخت  »جمع: الَشَّ الَشَّ
عَ : تشويق کرد  )مضارع:  شَجَّ

عْ/ مصدر: تشَْجيع(   ـعُ/ امر: شَجِّ يـُشَجِّ
شَحَنَ : شارژ کرد 

)مضارع: يشَْحَنُ/ امر: اشِْحَنْ(
حْن : شارژ کردن الَـشَّ

اء : خريدن  ≠ الَـْبَيْع الَـشِّ
شَاب : نوشيدنی، شربت 

بـَة«  »جمع: الَْشَِْ
شَبَِ : نوشيد 

)مضارع: يشَْبَُ/ امر: اشِْبَْ/ مصدر: 
شُبْ(  

حَ : شرح داد  شََ
)مضارع: يشََْحُ/ امر: اشَِْحْ/ مصدر: شَْح(  

رةَ : زبانۀ آتش َ الَـشَّ
اشِف« شَف : ملافه  »جمع: الَـشَّ الَـشَّ

ـرطْيّ : پليس  الَـشُّ
طةَ: ادارۀ پليس« »الَـشُّ

شََّفَ : مشرَّف فرمود، افتخار داد 
)مضارع: يشَُِّفُ/امر: شَِّفْ/ مصدر: 

تشَريف( 
کَِـة : شرکت الَـشَّ

يحَة : سيم کارت الَـشَّ
عوب« عْب : ملتّ  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

شَعَرَ بِـ  : احساسِ...کرد  
)مضارع: يشَْعُرُ/ امر: اشُْعُرْ/ مصدر: 

شُعور(  
عادَة  قاوَة : بدبختی  ≠ الَـسَّ الَـشَّ

شَکا : شکايت کرد 
)مضارع: يشَْکو/ مصدر: شِکايةَ(

شَکَرَ : تشکّر کرد )مضارع: يشَْکُرُ/ 
امر: اشُْکُرْ/ مصدر: شُکْر(  

شُکْراً جَزيلاً : بسيار سپاسگزارم
شَکَّلَ : تشکيل داد 

)مضارع: يشَُکِّلُ/ امر: شَکِّلْ/ مصدر: 
تشَکيل(  6 

لّلات« لَّّل : آبشار  »جمع: الَـشَّ الَـش
/ مصدر: شَمّ( شَمَّ : بوييد )مضارع: يشَُمُّ

مس : خورشيد الَـشَّ
هادَة : مدرک  6 الَـشَّ

هْد : عسل الَـشَّ
هور و الَْشَْهُر« هْر : ماه  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

ص
الَـصّادِق : راستگو  ≠ الَکْاذِب

صارَ : شد )مضارع: يصَيُر( = أصَْبَحَ
الَـصّالَة : سالن  = الَقْاعَة

الَـصّالِح : درستکار 
صَباحَ الْخَير، صَباحَ النّور : صبح به خير

لامَة ة : تندرستی  = الَـسَّ حَّ الَـصِّ
حُف«   حيفَـة : روزنامه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ
حيفَةُ الَجِْداريَّةُ : روزنامه ديواری(   )الَـصَّ
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خْر : صخره الَـصَّ
داع : سردرد الَـصُّ

داقَـة : دوستی  ≠ الَعَْداوَة الَـصَّ
دور« دْر : سينه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

قَ : باور کرد   صَدَّ
قْ/ مصدر:  قُ/ امر: صَدِّ )مضارع: يصَُدِّ

تصَديق(
صَدَقَ : راست گفت 

)مضارع: يصَْدُقُ/ امر: اصُْدُقْ/ مصدر: 
صِدْق(  

ديق : دوست  »جمع: الَْصْدِقاء«   الَـصَّ
≠ الَعَْدوّ

صَـرَخَ : فرياد زد 
خْ(   خُ/ امر: اصُُْ )مضارع: يصَُْ

صَعِدَ : بالا رفت 
)مضارع: يصَْعَدُ/ امر: اصِْعَدْ/ مصدر: 

صُعود(  
هولةَ  5 عوبَة : سختی  ≠ الَـسُّ الَـصُّ

غَـر : کودکی، کوچکی  ≠ الَـْکِبَـر الَـصِّ
غير : کوچک ≠ الَکَْبيـر الَـصَّ

فّ : کلاس، رديف  الَـصَّ
فوف« »جمع: الَـصُّ

صَفَرَ : سوت زد )مضارع: يصَْفِرُ/ امر: 
اصِْفِرْ/ مصدر: صَفير(

لاَّة : نـماز الَـص
صَلَّحَ : تعمير کرد  

)مضارع: يصَُلِّحُ/ امر: صَلِّحْ/ مصدر: تصَْليح(
مَد : بی نياز  6  الَـصَّ

ناعيَّة : صنعتی«   ناعَة : صنعت  »الَصِّ الَـصِّ
صَنَعَ : ساخت  )مضارع: يصَْنَعُ/ امر: 

اصِْنَعْ/ مصدر: صُنْع(
وَر« الَـصّورةَ : عکس »جمع: الَصُّ

ـوْم : روزه   الَـصَّ
الَـصّيام : روزه  5 

الَـصّيانةَ : نگهداری، تعميرات 
يدَلـيّ : داروخانه دار  5 الَـصَّ

يدَليَّة : داروخانه  5  الَـصَّ
صَيَّـرَ : گردانيد  )مضارع: يصَُيِّـرُ/ امر: 

صَيِّـرْ(  
يْف : تابستان الَـصَّ

الَصّـيـن : چـيـن

ض

ضَحِـكَ : خنديد  
)مضارع: يضَْحَكُ/ امر: اضِْحَكْ/ مصدر: 

ضَحِك(  
 / ضَـرَّ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُـرُّ

مصدر: ضَـرّ(  2
ضَبََ : زد  )مضارع: يضَِْبُ/ امر: 

اضِْبِْ/ مصدر: ضَبْ(  
ضَعْ : بگذار  وَضَعَ، يضََعُ

ضِعْف : برابر »ضِعفَيِن: دو برابر«
مِ : فشار خون ضَـغْـطُ الدَّ

1  ) ضَـلَّ : گمراه شد  )مضارع: يضَِلُّ
7  ) ضَمَّ : در بر گرفت  )مضارع: يضَُمُّ
ضَمِنَ : ضمانت کرد )مضارع: يضَْمَنُ/ 

مصدر: ضَمان(  5
وء : نور  »جمع: الَْضَواء« الَـضَّ

الَـضّياء : روشنايی 
الَـضّيافَـة : مهمانی

يوف« يْـف : مهمان »جمع: الَـضُّ الَـضَّ

ط

الَـطاّزَج : تازه  
الَـطّاقَـةُ الْکَهرَبائيَّـةُ : نيروی برق  

الَـطاّلِب : دانش آموز، دانشجو  
»جمع: الَطُّلّب«

الَـطّائِر : پرنده »جمع: الَـطُّيور«
طائِرةَ : هواپيما  »جمع: الَـطاّئرِات«

طِبُّ الْعُيونِ : چشم پزشکی
الَـطَبّاخ : آشپز

طَبَخَ : پخت  )مضارع: يطَبُْخُ/ امر: 
اطُبُْخْ/ مصدر: طبَْخ(  

طَبَعَ : چاپ کرد  )مضارع: يطَبَْعُ/ امر: 
اطِبَْعْ/ مصدر: طبَْع(    

طَردََ : با تندی راند )مضارع: يطَرْدُُ/ 
امر: اطُرْدُْ/ مصدر: طرَدْ(   

طَرقََ : کوبيد  )مضارع: يطَرْقُُ/ امر: 
اطُرْقُْ/ مصدر: طرَقْ(  

الَـطَّعام : خوراک »جمع: أطَعِْمَـة«

الَـطُّفولَة : کودکی  = صِغَر / ≠ کِبَـر
طَلَبَ : درخواست کرد  

)مضارع: يطَلْبُُ/ امر: اطُلْبُْ/ مصدر: طلَبَ(  
طوبَی لِـ : خوشا به حالِ  4 

الَـطَّـيّـار : خلبان  
الَـطَّيـر : پرنده ، پرندگان

ظ

الَـظاهِرةَ : پديده  »جمع: الَظَّواهِر«
الَـظلاَّم : تاريکی
ظَلَمَ : ستم کرد  

)مضارع: يظَلِْمُ/ مصدر: ظلُمْ(  
الَـظُّلْمَة : تاريکی »جمع: ظلُمُات«  ≠ 

وْء الَنّور، الَضَّ
: گـمان کرد   ظَنَّ

/ مصدر: ظنَّ(  )مضارع: يـَظنُُّ
ظَهَرَ : آشکار شد  

)مضارع: يظَهَْرُ/ مصدر: ظهُور( 

ع

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد  
)مضارع: يعَيبُ/ مصدر: عَيْب(  1

الَْـعادي : دشمن ، تجاوزگر »جمع: 
الَـْعُداة«  = الَـْعَدوّ 

عاذَ : پناه برُد  )مضارع: يعَوذُ(
عاشَ : زندگی کرد  

)مضارع: يعَيشُ/ مصدر: عَيْش و مَعيشَة(  
الَـْعاشِ ، الَـْعاشِةَ : دهم

الَْـعالَم : جهان
الَـْعالَميـنَ : جهانيان

الَْـعام : سال »جمع: الَْعَْوام«   
نَة راسيُّ : سال تحصيلی(  = الَسَّ )الَعْامُ الدِّ

عامِل : کارگر  »جمع: الَـْعُمّل« 
عاهَدَ : پيمان بست  

)مضارع: يعُاهِدُ/ امر: عاهِدْ/ مصدر: 
مُعاهَدَة(  5 

الَْـعَباءَة : چادر
الَْـعَبْد : بنده  »جمع: الَـْعِباد«

عَبْـرَ : از راهِ 
عَبَـرَ : عبور کرد 
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)مضارع: يعَْبُـرُ/ امر: اعُْبُـرْ/ مصدر: عُبور(  
الَْـعِبْـرةَ : پند »جمع: الَـْعِـبَـر«

الَْـعَتيـق : کهنه  
الَْـعُجْب : خودپسندی  1  

عَجَزَ : ناتوان شد  
)مضارع: يعَْجِزُ/ مصدر: عَجْز(   

الَْـعَجيـن : خميـر 
 6  ) عَدَّ : به شمار آوردْ، شمُرد )مضارع: يعَُدُّ

داقةَ الَْـعَداوَة : دشمنی  ≠ الَصَّ
ة : چند  5  الَْـعِدَّ

الَْـعَدوّ : دشمن »جمع: الَْعَْداء«  
داقةَ الَـْعُدْوان : دشمنی  ≠ الَصَّ

بَ : عذاب داد  عَذَّ
بْ/ مصدر:  بُ/ امر: عَذِّ )مضارع: يعَُذِّ

تعَذيب(  1
الَْـعَـرَبَـة : واگنُ، گاری  

عَرَّضَ : در معرض گذاشت  
)مضارع: يعَُرِّضُ/ امر: عَرِّضْ/ مصدر: 

تعَريض(  4 
عَرفََ : شناخت، دانست  

)مضارع: يعَْرفُِ/ مصدر: عِرفْان و مَعْرفِةَ(  
عَرَّفَ عَلَی : معرفّی کرد  

)مضارع: يعَُرِّفُ/ امر: عَرِّفْ/ مصدر: 
تعَريف(

عِزّ، عِزَّة : ارجمندی
عَزْل : برکنار کردن   
عَزمََ : تصميم گرفت 

)مضارع: يعَْزمُِ/ مصدر: عَزمْ(
ما  1 عَسَی : شايد، اميد است  = رُبّـَ

الَْـعُشّ : لانه
الَْـعَشاء : شام

الَْـعُشْبُ الَْـطِّبّيُّ : گياه دارويی 
»جمع: الَْعَشاب الطِّبّيَّة«

عَشْ، عَشَةَ : دَه
عِشْونَ، عِشْينَ : بيست

الَْـعَشيَّة : آغاز شب 
عَـصَـفَ : وزيد  )مضارع: يعَْصِفُ(  

الَْـعُصْفور : گنجشک »جمع: 
الَعَْصافير«

عَصَی : نافرمانی کرد 

)مضارع: يعَْصي/ مصدر: مَعْصيَة( 2
عَصيرُ الْفاکِهَةِ : آبـميوه  

عَطَّـرَ : معطرّ کرد 
رْ/ مصدر:  )مضارع: يعَُطِّرُ/ امر: عَطّـِ

تعَْطير(  
عَفا : بخشيد  

)مضارع: يعَْفو/ مصدر: عَفْو( 
عَفْواً : ببخشید

الَْـعَلَم : پرچم  »جمع: الَْعَلام«
عَلِمَ : دانست )مضارع: يعَْلمَُ/ امر: 

اعِْلمَْ / مصدر: عِلمْ(  
عَلَّمَ : ياد داد  )مضارع: يعَُلِّمُ/ امر: 

عَلِّمْ/ مصدر: تعَْليم(  
عِلْمُ الْحَياءِ : زيست شناسی  2

عَلَی : بر، رویِ
عَلَی الْيَسارِ : سمت چپ

عَلَی الْيَميـنِ : سمت راست
عَلَی امْتِدادِ : در امتدادِ 

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان 
عُصور : جمع عَصر

عَلَيكَ بِـ : بر تو لازم است، تو باید
الَْـعِمارةَ : ساختمان

عَمِلَ : انجام داد، کار کرد  
)مضارع: يعَْمَلُ/ امر: اعِْمَلْ/ مصدر: عَمَل(  

الَْـعَمود : ستون  »جمع: الَْعَْمِدَة«
الَْـعَميل : مزدور  »جمع: الَعُْمَلاء« 

عَنْ : دربارۀ، از
الَْـعِنَب : انگور

عِـنْـدَ : هنگام، نزد، داشتن »عِندي: 
دارم/ عِندَ الحْاجَة: هنگام نياز/ عِندَ 

صَديقـي: نزد دوستم«
عِندَما : وقتی که

عِندَئِذٍ : در اين هنگام، آنگاه 
دَ : عادت داد   عَوَّ

)مضارع: يعَُوِّدُ/ امر: عَوِّدْ/ مصدر: 
تعَْويد(  4

عَوَّضَ : جبران کرد 
)مضارع: يعَُوِّضُ/ امر: عَوِّضْ/ مصدر: 

تعَْويض( 
الَْـعَيْـش : زندگی

الَْـعَـيـْن : چشم، چشمه  
»جمع: العُيون«

عَيَّـنَ : مشخّص کرد 
)مضارع: يعَُيِّـنُ/ امر: عَيِّـنْ/ مصدر: 

تعَْيـيـن( 

غ

الَْـغابَة : جنگل
الَْـغارةَ : حمله 

الَْـغاز : گاز  »جمع: الغازات«  3
الَْـغالي ، غالٍ : گران  ≠ الَـرَّخيص

الَـْغايَـة : پايان ، هدف
غَداً : فردا

الَْـغَداء : ناهار
الَْـغَداة : آغاز روز 

الَْـغُراب : کلاغ
غَرسََ : کاشت

)مضارع: يغَْرسُِ/ امر: اغِْرسِْ/ مصدر: غَرسْ(
الَْـغَرسْ : نهال  3

الَْـغُرفَة : اتاق  »جمع: الَـْغُرفَ«
غَرقَِ : غرق شد )مضارع: يغَْرقَُ/ 

مصدر: غَرقَ(  
الَـْغَزال : آهو  »جمع: الَـْغِزلْان«

غَسَلَ : شُست  
)مضارع: يغَْسِلُ/ امر: اغِْسِلْ/ مصدر: 

غَسْل(  
الَْـغُصن : شاخه 

»جمع: الَـْغُصون و الَْغَصان«
غَضِبَ : خشمگين شد 

)مضارع: يغَْضَبُ/ امر: اغِْضَبْ/ 
مصدر: غَضَب(  

غَفَرَ : آمرزيد  
)مضارع: يغَْفِرُ/ امر: اغِْفِرْ / مصدر: 

غُفْران و مَغْفِرةَ(  
غَلَبَ : چيره شد  

)مضارع: يغَْلِبُ/ امر: اغِْلِبْ/ مصدر: 
غَلبََة(  1

غَنَّی : آواز خواندْ )مضارع: يغَُـنّي(
غَـيَّـرَ : تغيير داد  

)مضارع: يـُغَـيِّـرُ/ امر: غَـيِّـرْ/ مصدر: 
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تغَْيـيـر(  
الَْـغَیْم : ابر

حاب »جمع: الَـْغُیوم«=  السَّ

ف

فَـ : پس، و
فاتَ : از دست رفت  )مضارع: 

يفَوتُ/ مصدر: فوَْت(  5  
الَْـفارِغ : خالی  ≠ مَمْلوء

الَْـفاعِل : انجام دهنده
فاقَ : برتری يافت 

)مضارع: يفَوقُ/ مصدر: فوَْق(
الَْـفاکِهَـة : ميوه »جمع: الَـْفَواکهِ«

الَْـفالِق : شکافنده   3
الَْـفائِز : برَنده

فَتَحَ : باز کرد  
)مضارع: يفَْتحَُ/ امر: افِتْحَْ/ مصدر: 

فتَحْ(  ≠ أغَْلقََ
فَتَّشَ : بازرسی کرد 

)مضارع: يفَُتِّشُ/ امر: فتَِّشْ/ مصدر: 
تفَْتيش( 

فَـجْـأةًَ : ناگهان  = بغَْتـَةً
الَْـفُحْش : گفتار و کردار زشت  4

فَحَصَ : معاینه کرد 
)مضارع: يفَْحَصُ/ امر: افِحَْصْ/ مصدر: 

فحَْص(  
الَْـفَخْريَّة : افتخاری   6

الَْـفَراغ : جای خالی 
فَرِحَ : خوشحال شد  

)مضارع: يفَْرحَُ/ امر: افِرْحَْ/ مصدر: 
فرَحَ( ≠ حَزنَِ  

الَْـفَرِحُ : شاد ≠ الَـْحَزين
الَْـفَرْخ : جوجه  »جمع: الَـْفِراخ«
الَْـفَرسَ : اسب  »جمع: الَْفَرْاس«

الَْـفُرشاة : مسواک  
فَرَغَ : خالی شد 

)مضارع: يفَْرُغُ/ مصدر: فرَاغ(
فَرَّقَ : پراکنده ساخت 

)مضارع: يفَُرِّقُ/ امر: فرَِّقْ/ مصدر: 
تفَريق( 

الَْـفُرقْان : آنچه حق را از باطل جدا کند 2 
الَْـفَرنَسيَّة : فرانسوی  6

الَْفَريضَة : واجبِ دينی  »جمع: الَفَْرائضِ«
الَْـفَريق : تيم، گروه  »جمع: الَْفَرْقِـَة«  

الَْـفُسْتان : پيراهنِ زنانه  
»جمع: الَـْفَساتيـن«

الَْـفُسوق : آلوده شدن به گناه  1
فَشِلَ : شکست خورد  )مضارع: 

يفَْشَلُ/ مصدر: فشََل(  5 
ـة : نقره  »الَـْفِضّـيّ: نقره ای« الَْـفِـضَّ

الَْـفَضْح : رسوا کردن  1
الَْـفَطور : صبحانه
فَعَلَ : انجام داد  

)مضارع: يفَْعَلُ/ امر: افِعَْلْ/ مصدر: فِعْل(  
الَْفِعْل : کار، انجام دادن »جمع: أفَعال«

فَقَدَ : از دست داد 
)مضارع: يفَْقِدُ/ مصدر: فِقْدان(  

فَکَّرَ : انديشيد  
)مضارع: يفَُکِّرُ/ امر: فکَِّرْ/ مصدر: 

تفَکير(  2
الَْـفَلاة : بيابان  »جمع: فلَوَات«  

الَْـفَـلّح : کشاورز
الَْـفِلمْ : فيلم »جمع: الَْفَلام« 

الَْـفُندُق : هتل »جمع: الَـْفَنادِق«
فَـوْق : بالا، رویِ  ≠ تحَْت

فَـهِمَ : فهمید )مضارع: يفَْهَمُ/ امر: 
افِهَْمْ/ مصدر: فهَْم(  

فـي : در، داخلِ
فـي أمَانِ اللّهِ : خداحافظ

ق

الَْـقـادِم : آينده
قاربََ : نزديک شد )مضارع: يقُاربُِ/ 

مصدر: مُقارَبةَ(  »ما يقُاربُِ: نزديک به«  6
الَْـقاطِـع : برُنده

قاطِعُ الرَّحِمِ : برُندۀ پيوند خويشان  
الَْـقاعَة : سالن  = الَـْصالةَ   

الَْـقافِلَـة : کاروان  »جمع: الَـْقَوافِل«
قالَ : گفت  

)مضارع: يقَولُ/ امر: قلُْ/ مصدر: قوَْل(

قالَ في نـَفْسِهِ : با خودش گفت  
قامَ : برخاست 

)مضارع: يقَومُ/ امر: قمُْ/ مصدر: قيام( 
الَْـقائِد : رهبر  »جمع: الَـْقادَة« 

الَـْقائِـم : استوار، ايستاده 
قائِـمَةُ التُّـراثِ العْالَميِّ : ليست ميراث 

جهانی  3 
الَْـقُـبْـح : زشتی  ≠ الَـْجَمال  

قَـبَّـلَ : بوسيد  
)مضارع: يقَُبِّلُ/ امر: قبَِّلْ/ مصدر: 

تقَبيل(  
قَبِلَ : پذيرفت  )مضارع: يقَْبَلُ/ امر: 

اقِبَْلْ/ مصدر: قبَول(  
قَبْلَ أسُبوعٍ : يک هفتۀ قبل

الَْـقَبيح : زشت 
قَدْ : بر سر فعل مضارع به معنای 

گاهی، شايد/ بر سر ماضی برای 
نزديک ساختن زمان فعل به حال و 

معادل ماضی نقلی است.  1 
قَدَرَ : توانست  

)مضارع: يقَْدِرُ/ مصدر: قدُْرةَ( 
الَْـقَدَم : پا  »جمع: الَْقَدام«

مَ : تقديم کرد، پيش فرستاد  قَدَّ
مْ/ مصدر:  مُ/ امر: قدَِّ )مضارع: يقَُدِّ

تقَديم(  2
قَذَفَ : انداخت 

)مضارع: يقَْذِفُ/ امر: اقِذِْفْ(  
قَـرَأَ : خوانـْد  )مضارع: يقَْرَأُ/ امر: 

اقِرَْأْ/ مصدر: قِراءَة(  
قَرَّبَ : نزديک ساخت 

)مضارع: يقَُرِّبُ/ امر: قرَِّبْ/ مصدر: 
تقَريب(  5   

قَربَُ مِنْ : نزديک شد به 
)مضارع: يقَْربُُ/ امر: اقُرْبُْ/ مصدر: 

قرُبْ و قرُْبةَ(  
رَ : قرار گذاشت  )مضارع: يقَُرِّرُ(  5 قَـرَّ

الَـْقَريب : نزديک  ≠ الَـْبَعيد
الَْـقَرْيَـة : روستا  »جمع: الَـْقُریَ«

مَ : تقسيم کرد   قَسَّ
مْ/ مصدر:  مُ/ امر: قسَِّ )مضارع: يقَُسِّ
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تقَسيم(  
الَْـقِشْ : پوست  

الَْـقَصيـر : کوتاه  ≠ الَـطَّويل
الَْـقِطّ ، الَـْقِطَّة : گربه

قَطَعَ : برُيد  
)مضارع: يقَْطعَُ/ امر: اقِطْعَْ/ مصدر: قطَعْ(  

قُطْن: پنبه  5
قَفا : پيروی کرد  )مضارع: يقَْفو(  4  

قَفَزَ : پريد، جهش کرد 
)مضارع: يقَْفِزُ/ امر: اقِفِْزْ(  

قُلْ : بگو   قالَ  
/ مصدر: قِلَّة(   قَلَّ : کم شد  )مضارع: يقَِلُّ

ة : کمی  ≠ الَـْکَثـْرةَ   الَْـقِلّـَ
الَْـقَليل : کم  ≠ الَـْکَثيـر

قُمْ : برخيز  )قامَ، يقَومُ(  2
الَْـقَـمْح : گندم

الَْـقَمَر : ماه  »جمع: الَْقَمار«
الَْـقَميص : پيراهن

الَْـقَوْل : گفتار  »جمع: الَْقَوْال«
الَـْقيام : برخاستـن  

الَْـقَيْد : بند 
الَْـقيمَـة : ارزش، قیمت »جمع: الَـْقيمَ«

ک

ـكَ : ـَت ، ـِ تو »مذکّر«
ـكِ : ـَت ، ـِ تو »مؤنثّ«

الَْـکاتِب : نويسنده
کادَ : نزديک بود که  )مضارع: يکَادُ(  2

الَْـکَأسْ : جام، ليوان 
کانَ : بود  )مضارع: يکَونُ/ امر: کُنْ(

کَـأنََّ : گويی، انگار
الَْـکَبائِر : گناهان بزرگ 

»مفرد: الَـْکَبيرةَ«  1
غَـر   الَْـکِـبَـر : بزرگسالـی  ≠ الَصِّ

غيـر الَْـکَبيـر : بزرگ  ≠ الَـصَّ
کَتَبَ : نوشت  )مضارع: يکَْتبُُ/ امر: 

اکُْتبُْ/ مصدر: کتِابةَ(  
کَتَمَ : پنهان کرد )مضارع: يکَْتمُُ / امر: 

اکُتْمُْ/ مصدر: کِتمْان(  
کَـثُـرَ : زياد شد  

)مضارع: يـَکْـثـُرُ / مصدر: کَثـرةَ(  
الَْـکَـثيـر : بسیار  ≠ الَـْقَليل

کَذَبَ : دروغ گفت  
)مضارع: يکَْذِبُ/ مصدر: کذِْب و 

کَذِب( ≠ صَدَقَ
کَذٰلِكَ : همين طور   

الَْـکَرامَة : بزرگواری   
الَْـکُـرةَ : توپ 

کُـرةَُ الْقَدَمِ : فوتبال
کُـرةَُ الْمِنضَدَةِ : تنيس روی ميز

الَْـکُرْسّي : صندلی  »جمع: الَـْکَراسّي«
کَرهَِ : ناپسند داشت  

)مضارع: يکَْرهَُ/ امر: اکِْرهَْ/ مصدر: 
کَراهَة(  1

الَْـکَريه : ناپسند 
کَشَفَ : آشکار کرد  

)مضارع: يکَْشِفُ/ امر: اکِْشِفْ/ 
مصدر: کَشْف(  

الَْـکُفُو : همتا   »جمع: الَْکَْفاء«  6    
کَفَی : بس است 

)مضارع: يکَْفي/ مصدر: کِفايةَ( 
کُلْ : بخور  )أکََلَ، يأَکُْلُ( 

کِلا : هر دو  3
الَْـکَلام : سخن

الَْـکَـلْب : سگ »جمع: الَـْکِلاب«  
کَلَّمَ : سخن گفت  )مضارع: يکَُلِّمُ/ 

ثَ، تکََلَّمَ 4  امر: کَلِّمْ/ مصدر: تکَليم( = حَدَّ
ـکُمْ : ـِتان ، ـِ شما »جمع مذکّر«

کَمْ : چند، چقدر
ـکُما : ـِتان ، ـِ شما »مثنّی«

کَما : همان گونه که
لَ : کامل کرد  کَمَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: کمَِّ )مضارع: يکَُمِّ
تکَميل(  

کُنْ : باش  )کانَ، يکَونُ(  5 
ـکُـنَّ : ـتِان ، ـِ شما »جمع مؤنثّ«

الَْـکَـنْز : گنج »جمع: الَـْکُنوز«
الَْـکَهْـرَبـاء : برق 

کَيْفَ : چطور
الَـْکیمیاء : شیمی

الَْـکيمياويّ : شيميايی  

ل

لِـ : بر سر اسم به معنای »داشتن«  
لي: دارم، ليَسَ لي: نـدارم »گاهی لـِ به 

لـَ تبديل می شود؛ مانند لـَهُ، لكََ«
 ـ: بر سر فعل مضارع به معنای »بايد«  6   لِ

لِـ : بر سر فعل مضارع به معنای »تا 
اينکه«  5  

لا : بر سر فعل مضارع به معنای 
»نبايد«  6

لا : نه، حرف نفی مضارع، هيچ ... نيست 
لا بَـأسَْ : اشکالی ندارد  

لا شُکْرَ عَلَی الوْاجِبِ : وظيفه ام است؛ 
تشکّر لازم نيست  

لاحَظَ : ملاحظه کرد )مضارع: يلُاحِظُ/ 
امر: لاحِظْ/ مصدر: مُلاحَظةَ( 

الَلّعِب : بازيکن
لامَ : ملامت کرد  )مضارع: يلَومُ/ 

مصدر: مَلامَة( 
لِنََّ : زيرا

الَلُّبّ : مغز ميوه 3 
لبَِثَ : اقامت کرد و ماند  )مضارع: يلَبَْثُ(  
لبَِسَ : پوشيد  )مضارع: يلَبَْسُ/ امر: الِبَْسْ(  
الَـلَّبونـَة : پستاندار  »جمع: الَلَّبونات«

الَـلَّحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«  1
لَدَی : نزد  »لدََيـْهِم: نزدشان، دارند« 

الَـلِّسان : زبان »جمع: الَْلَسِْنَة«
لَعِبَ : بازی کرد 

)مضارع: يلَعَْبُ/ امر: الِعَْبْ/ مصدر: لعَِب(  
لَعِقَ : ليسيد  )مضارع: يلَعَْقُ(

الَـلُّـغَـة : زبان
الَـلِّقاء : ديدار

بَ : لقب داد   لَقَّ
بْ(  1 بُ/ امر: لقَِّ )مضارع: يلُقَِّ

لَـقَدْ : قطعاً  
لٰکِنَّ ، لکِٰنْ : ولی

لِـمَ : برای چه  )لـِ + ما(  
لَمْ : بر سر فعل مضارع حرف نفی  6  

لمَّ : بر سر فعل ماضی، هنگامی که
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لِماذا ، لمَِ : چرا
لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(  1
لِـمَنْ : مالِ چه کسی، مال چه کسانی

لَنْ : حرف نشانۀ آيندۀ منفی  5
الَـلَّـوْحَـة : تابلو

الَـلَّوْن : رنگ  »جمع: الَْلَوْان«
نَ : رنگ آميزی کرد   لَوَّ

)مضارع: يلُوَِّنُ/ امر: لوَِّنْ/ مصدر: تلَوين(  
لَيْـسَ : نيست

الَـلَّيْـل : شب  »جمع: الَـلَّيالـي«
الَـلَّيْمون : ليـمو  

الَـلَّـيِّـن : نرم  ≠ الَخَْشِن  4
الَـلّيٖـن : نرمی  ≠ الَخُْشونةَ  4

م

مـا : آنچه، هرچه  
ما : حرف نفی ماضی

ما أجَمَلَ : چه زيباست!
ما بِـك : تو را چه می شود؟
ما مِنْ : هيچ ... نيست  3  
ما؟ : چه، چه چيز، چيست؟

الَْـمـاء : آب  »جمع: الَـْمياه«
ماتَ : مُرد  )مضارع: يـَموتُ/ مصدر: مَوتْ(  

ماذا : چه، چه چيز
الَْـماشي  : پياده  »جمع: الَـْمُشاة« 

الَْـمائِـدَة : سفره ای که غذا بر آن است.
ما يَلـي : آنچه می آید

الَْـمُباراة : مسابقه 
»جمع: الَـْمُبارَيات«  3

الَْـمُبيـن : آشکار
الَْـمَتْجَر : مغازه  1  
الَْـمُـتْـحَـف : موزه  

الَْـمُتَفَرِّج : تـماشاچی  3
مَتَی : چه وقت

الَْـمِثالـيّ : نـمونه
الَْـمَجال: زمينه  2

الَْـمُجالَسَـة : همنشينی
الَْـمُجْتَهِد : کوشا  

الَْـمُجِدّ : کوشا
الَْـمُجَرَّب : آزموده

الَْـمُجَفَّف : خشک شده  
الَْـمَجْنون : ديوانه

الَْـمَجْهول : ناشناخته، گمنام
الَْـمُحاضَةَ : سخنرانی  6

الَْـمُحافَظَة : استان، نگهداری
عْي  الَْـمُحاوَلَـة : تلاش = الَاجِْتِهاد، الَسَّ

د : مشخّص شده  5 الَْـمُحَدَّ
الَْـمِحْرار : دماسنج  5  

الَْـمَحْمِل : کجاوه  1
الَْـمَحْمِدَة : ستايش  

»جمع: الَـْمَحامِد«
الَْمُحيط الْهادِئ : اقيانوس آرام  3

الَْمُحيطُ الْطَلَسيُّ : اقيانوس اطلس
الَْـمَخبوء : پنهان  = الَـْخَفـيّ  4

الَْـمُختَـبَـر : آزمايشگاه
الَْـمَـخْزنَ : انبار »جمع: الَـْمَخازنِ«  

الَْـمُـخْضَّ : سرسبز  7
الَْـمَدّ : کشيدن، گستردن  6

الَْـمُداراة : مدارا کردن
الَْـمُدَرِّس : معلمّ

الَْـمَدينَـة : شهر »جمع: الَـْمُدُن«
الَْـمُرّ : تلخ  4

الَْـمَرْأةَ )امِرَأةَ(  : زن
الَْـمُراجَعَة : دوره
الَْـمُرافِق : همراه

الَْـمَـرَّة : بار، دفعه
مَرحَْباً بِکُم : خوش آمديد، درود بر شما

الَْـمَرحَْمَـة : مهربانی  
مَرَّرَ : تلخ کرد )مضارع: يـُمَرِّرُ/ امر: مَرِّرْ(

کَّرِ : بيماری قند مَـرضَُ السُّ
الَْـمَرضَْـی : بيماران  »مفرد: الَـْمَريض«

الَْـمَرقَ : خورش
الَْـمَرمَی : دروازه 3   
الَْـمُرور : گذر کردن  

الَْـمُزارِع : کشاورز  = الَزاّرعِ، الَـْفَلّح  3 
الَْـمُزدَْحِم : شلوغ  

الَْـمَساء : شب، بعد از ظهر
الَْـمُساعَدَة : کمک

الَْـمُسْـتَـشْقِ : خاورشناس  6  
الَْـمُسْـتَـشـفَـی : بيمارستان  

الَْـمُسْتَعِر : فروزان
الَْـمُستَعين : ياری جوينده

الَْـمُستَنقَع : مُرداب
الَْـمُسْتَوْصَف : درمانگاه

ل : دستگاه ضبط   الَْـمُسَجِّ
الَْـمَسْور : خوشحال  ≠ الَـْحَزين

الَْـمِسْك : مُشک  7
الَْـمُسْلِم : مسلمان  

الَْـمَسْموح : مجاز
مَسْؤولُ الِسْتِقبالِ : مسئول پذيرش 

الَْـمُشاغِب : شلوغ کننده و اخلالگر  2
الَْـمُشْفِ : مدير داخلی
الَْـمِشْکاة : چراغدان  3

الَْـمِشْمِش : زردآلو  
الَْـمُصاب : دچار شده  7  

الَْـمَصانِع : انبارهای آب در بيابان، 
کارخانه ها

الَْـمِصْباح : چراغ  »جمع: الَـْمَصابيح«
الَْـمُصْحَف : قرآن

الَْـمَصْنَع : کارخانه  »جمع: الَـْمَصانِع«
الَْـمَصيـر : سرنوشت  

مَـضَـی : گذشت  )مضارع: يـَمْضي(  
الَْـمُضيء : نورانی 

الَْـمِضْياف : مهمان دوست
الَْـمَضيق : تنگه

الَْـمَطار : فرودگاه »جمع: الَـْمَطارات«  
الَْمَطْبَعَة : چاپخانه  »جمع:  الَمَْطابِع«
الَْـمَطَـر : باران  »جمع: الَـْأمَْطار«  

الَْـمَطْعَم : غذاخوری، رستوران 
»جمع: الَـْمَطاعِم«

ر : پاک کننده  الَْـمُطَهِّ
مَـعَ : همراهِ، با

مَعَ الْسََفِ : متأسّفانه 
لاَّمَـةِ : به سلامت مَـعَ الس

مَعَ بعَض : با همديگر
مَعاً : با هم

الَْـمُعارضََة : مخالفت  5
الَْـمُعْجَبَة بِـ : شيفتۀ  6

مَعْجونُ أسَْنانٍ : خمير دندان 
الَْـمُعَرَّب : عربی شده  7
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ر : کهن سال، سالخورده  3 الَْـمُعَمَّ
الَْـمِفْـتاح : کليد »جمع: الَـْمَفاتيح«

الَْـمُفردَات : واژگان  7 
الَْـمَفْروش : پوشيده 

الَْـمُقابَلَة : مصاحبه  6
الَْـمَقال : گفتار  = الَـْقَوْل، الَـْکَلام  5

الَْـمَکْـتَبَـة : کتابخانه  »جمع: 
الَـْمَکْتبَات و الَـْمَکاتبِ«

الَْـمُـکَـرَّم : گرامی  
الَْـمُکَيِّفُ، مُکَيِّفُ الْهَواءِ : کولر

مَلَـأَ : پرُ کرد  )مضارع: يـَمْلَُ/ امر: امِْلَْ(  
الَْـمَـلابِس : لباس ها

الَْـمَلْعَب : زمين بازی، ورزشگاه 
»جمع: الَـْمَلاعِب«  

)الَـْمَلعَب الـْرّياضّي: ورزشگاه(   3
الَْـمِلَفّ : پرونده 

الَْـمَلِك : پادشاه  »جمع: الَـْمُلوك« 
مَلَكَ : مالک شد، فرمانروايی کرد  

)مضارع: يـَملِكُ/ مصدر: مُلكْ(
الَْـمُلَوِّث : آلوده کننده  3 

الَْـمَليح : با نـمک
مِمّ : مِنْ + ما: از آنچه

الَْـمَمَـرّ : گذرگاه، راهرو   
مَـمَـرُّ الْمُشاةِ : گذرگاه پياده  

الَْـمُمَرِّض : پرستار
الَْـمَمْزوج : درآميخته

الَْـمَمْلوء بِـ : پرُ از
مِنْ : از

مَنْ : چه کسی، چه کسانی، هرکس، 
کسی که

مِنْ أيَنَ : از کجا، اهل کجا
مِنْ دونِ اللّهِ : به جای خدا، به غير خدا

مِن فَضلِكَ : خواهشمندم 
مُنْذُ : از هنگامِ  6
الَْـمِنْشَفَة : حوله
الَْـمِنْضَدَة : ميز

مُنَظَّمَةُ الْمَُمِ الْمُتَّحِدَةِ : سازمان ملل 
متحّد

الَْـمُنْقِذ : نجات دهنده 
الَْـمُنْهَمِر : ريزان 

الَْـمُواصَفات : ويژگی ها  3
الَْـمَوْت : مرگ  ≠ الَـْحَياة

الَْـمَوسوعَة : دانشنامه 
الَْـموَظَّف : کارمند

الَْـمَوْعِد : وقت  »جمع: الَـْمَواعِد«
ئ : آرام بخش   الَْـمُهَدِّ
الَْـمِهْرجَان : جشنواره

ةُ الَْداريَّةُ : مأموريت اداری الَْـمُهِمَّ
الَْـمِهْنَـة : شغل  »جمع: الَـْمِهَن«
الَْـمَيْت : مُرده  »جمع: الَْمَْوات، 

الَمَْوْتـَی«  ≠ الَحَْـيّ  1
الَْـمَيِّت : مُرده »جمع: الَـْمَوْتیَ«  2

الَْـميزان : ترازو  »جمع: الَـْمَوازين« 1

ن

ـنا : ـِ مان ، ـِ ما
الَـنّاجِـح : موفقّ، پيروز

ناحَ : شيون کرد
)مضارع: ينَوحُ/ مصدر: نوَْح(

نـادَی : صدا زد  
)مضارع: ينُادي/ مصدر: مُناداة( 

الَـنّار : آتش
الَـنّاس : مردم

الَـنّافِـذَة : پنجره  »جمع: الَـنَّوافِذ«
ناقِصُ : منهای

نالَ : به دست آورد، دست يافت 
)مضارع: ينَالُ/ مصدر: نيَْل(  5  
الَـنّائِم : خوابيده  »جمع: الَنّيام«

الَـنَّبات : گياه  »جمع: الَنَّباتات«  
نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  3

نجََحَ : موفقّ شد 
)مضارع: ينَْجَحُ/ امر: انِجَْحْ/ مصدر: نجَاح(  

الَـنَّجم : ستاره 
»جمع: الَنُّجوم و الَْنَجُم«

الَـنُّحاس : مس
نحَْنُ : ما

نحَْوَ : سمتِ
ندََبَ : فرا خواند  )مضارع: ينَْدُبُ(  5

ندَِمَ : پشيمان شد  )مضارع: ينَْدَمُ/ 
مصدر: ندَامَة و ندََم(  

نـَزَلَ : پايين آمد  )مضارع: ينَْزلُِ/ امر: 
انِزْلِْ/ مصدر: نزُول( 

نزُولُ الْمَطَرِ : بارش باران
الَـنِّساء : زنان

نسََِ : فراموش کرد  
)مضارع: ينَسَی/ مصدر: نسِْيان(

الَـنَّشاط : فعّاليت 
الَـنَّشيط : بانشاط، فعّال 

الَـنَّصّ : متن »جمع: نصُوص«
نصََحَ : پند داد )مضارع: ينَْصَحُ/ امر: انِصَْحْ( 

نصَََ : ياری کرد  
/ مصدر: نصَْ(   / امر: انُصُْْ )مضارع: ينَْصُُ

الَـنَّضِ : تر و تازه
نطََقَ : بر زبان آورد  

)مضارع: ينَْطِقُ/ امر: انِطِقْ/ مصدر: 
نطُقْ(  7

الَـنَّظَر : نگاه
نظََرَ : نگاه کرد  

)مضارع: ينَْظرُُ/ امر: انُظْرُْ/ مصدر: نظَرَ(  
نظََّفَ : تـميز کرد 

)مضارع: ينَُظِّفُ/ امر: نظَِّفْ/ مصدر: 
تنَظيف(  7

الَـنَّظيف : پاکیزه
نعََمْ : بله

الَـنِّعمَة : نعمت  
»جمع: الَْنَعُم و الَنِّعَم«

الَـنُّفايَة : زباله
الَـنَّفْس : خود، همان

نفََعَ : سود رساند 
)مضارع: ينَْفَعُ/ امر: انِفَْعْ/ مصدر: نفَْع(  

الَـنَّـفَـقَـة : هزينه  
نقََصَ : کم شد  

)مضارع: ينَْقُصُ/ مصدر: نقَْص و نقُْصان( 
نقََلَ: منتقل کرد 

)مضارع: ينَْقُلُ/ امر: انُقُْلْ/ مصدر: 
نقَْل(  7

الَـنُّـقـود : پول، پول ها  
نـَما : رشد کرد  )مضارع: ينَمو(

الَـنَّـمْلَة : مورچه
الَـنَّوعيَّة : نوع، جنس  1 
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الَـنَّوم : خواب  
الَـنَّوَی : هسته  »واحدِ آن: الَنَّواة«  3 

الَـنَّهار : روز
الَـنِّهايَة : پايان  ≠ الَبِْدايـَة

نهََبَ : به تاراج برُد  )مضارع: ينَْهَبُ(
الَـنَّهْـر : رودخانه  »جمع: الَْنَهْار«

نهََضَ : برخاست  )مضارع: ينَْهَضُ(  

و

وَ لَو : اگرچه  
الَْـواجِب : تکليف »جمع: الَوْاجِبات«

واجَهَ : روبه رو شد  
)مضارع: يوُاجِهُ/ امر: واجِهْ/ مصدر: 

مواجَهَة(  5
واحِد، واحِدَة : يک

الَْـواسِع : گسترده
وافَقَ : موافقت کرد  

)مضارع: يوُافِقُ/ امر: وافِقْ/ مصدر: 
موافقََة(  2  

الَْـواقِف : ايستاده
الَـْوالِد : پدر  =  الَـْأبَ

الَـْوالِدَة : مادر  =  الَـْأمُّ
الَْـوالِدَينِ، الَـْوالدِانِ : پدر و مادر

وَجَدَ : پيدا کرد 
)مضارع: يجَِدُ/ مصدر: وُجود(

الَْـوَجَع : درد  = الَـْألَمَ
الَْـوَجْـه : چهره  »جمع: الَـْوُجوه«

الَْـوَحْـدَة : تنهايی، همبستگی
وَحْدَك : تو به تنهايی

الَْـوَحيد : تنها
الَْـوُدّ : عشق

وَدعََ : رها کرد  )مضارع: يدََعُ/ امر: دعَْ(  4 
وَراءَ : پشت  ≠ أمَام

وَرَّثَ : به ارث گذاشت 
)مضارع: يوُرَِّثُ/ امر: وَرِّثْ/ مصدر: توَريث(  

الَْـوَردْ : گـُل  »الَـْوَردَة : يک گـُل«
الَْـوَرَع : پارسايی  

الَْـوَرَق : برگ  »جمع: الَـْأوَراق«
عَ : پخش کرد   وَزَّ

)مضارع: يوَُزِّعُ/ امر: وَزِّعْ/ مصدر: 

توَزيع(  5
وَصَفَ : وصف کرد

)مضارع: يصَِفُ/ مصدر: وَصْف(
الَْـوَصْفَـة : نسخه

وَصَلَ : رسيد  
)مضارع: يصَِلُ/ مصدر: وُصول(

وَضَعَ : گذاشت  
)مضارع: يضََعُ/ مصدر: وَضْع(

وَفْقاً لِـ : بر اساسِ  7
وَفَّـی : کامل کرد  )مضارع: يوَُفـّي(  2

الَْـوِقايَة : پيشگيری
وَقَعَ : واقع شد، اتفّاق افتاد، افتاد  

)مضارع: يقََعُ/ مصدر: وُقوع( 
وَقَفَ : ايستاد  

)مضارع: يقَِفُ/ مصدر: وُقوف(
الَْـوکَْنَة : لانه »جمع: الَـْوکَُنات«

الَْـوَلَـد : پسر، فرزند  »جمع: الَـْأوَْلاد«
ولََدَ : زاييد )مضارع: يلَِدُ/ مصدر: ولِادةَ(  6    

الَْـوَلـيّ : يار  »جمع: الَـْأوَلياء«

هـ

ــهُ : ـَش ، ـِ او ،  ـِ آن  »مذکّر«
ــها : ـَش ،  ـِ او ، ـِ آن  »مؤنثّ«

هاتانِ : اين دو، اینها، »مؤنثّ«
الَـْهاتِف : تلفن  »جمع: الَـْهَواتفِ«

الَْـهاتِف الْجَوّال : تلفن  همراه
الَـْهادِئ : آرام  

هامَ : تشنه و سرگردان شد )مضارع: يهَيمُ( 
هَجَرَ : جدا شد 

)مضارع: يهَْجُرُ/ امر: اهُْجُرْ/ مصدر: 
هَجْر و هِجْران(

هَجَمَ : حمله کرد  
)مضارع: يهَْجُمُ/ امر: اهُْجُمْ/ مصدر: 

هُجوم(   
الَْـهَدَف : گلُ )در فوتبال(  3

هَدَی : راهنمايی کرد  )مضارع: 
يهَْدي/ مصدر: هِدايةَ(

هٰذا : اين  »مذکّر«
هٰذانِ : اين دو، اینها »مذکّر«

هٰذِهِ : اين  »مؤنثّ«

هَربََ : فرار کرد  
)مضارع: يهَْربُُ/ امر: اهُْربُْ(   

هَلْ : آيا
هَلَكَ : مُرد، هلاک شد  

)مضارع: يهَْلِكُ/ مصدر: هَلاك(   
ـهُمْ : ـِشان، ـِ آنها  »مذکّر«
هُمْ : آنها، ايشان  »مذکّر«

ـهُما : ـِشان، ـِ آن دو، ـِ آنها  »مثنّی«
هُما : آن دو، آنها

هَمَسَ : آهسته سخن گفت 
)مضارع: يهَْمِسُ(  2

ـهُـنَّ : ـِشان،  ـِ آنها  »مؤنثّ«
هُـنَّ : آنها، ايشان  »مؤنثّ«

هُنا : اينجا
هُناكَ : آنجا

هوَ : او  »مذکّر«
هٰؤلاءِ : اينان

هيَ : او  »مؤنثّ«

هَيَّـأَ : تهيّه کرد 
)مضارع: يهَُيِّئُ/ امر: هَيِّئْ/ مصدر: تهَْيِئةَ(  

ی

ـي : ـَم ، ـِ من
يا : ای

ياليَـتَـني : ای کاش من!
الَْـيَـد : دست  

»جمع: الَْيَدي / جمع الجمع: الَْيَادي«
يَسار : چپ

يَـميـن : راست
الَْـيَنْبوع : جوی پرآب، چشمه  

»جمع: الَـْيَنابيع«
يوجَدُ : وجود دارد  

الَْیَوْم : امروز، روز »جمع: الَْيَاّم«
يَئِسَ : نااميد شد  

)مضارع: ييَأسَُ/ مصدر: يأَسْ(
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اسامی دبیران شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عربی زبان قرآن)2( ـ کد 111206
استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرماناسماعیل رسایی24خراسان رضویحمید قلندریان1
مرکزیسید صدرالدین جنید25آذربایجان شرقیمهدی شفایی2
شهر تهرانآمنه آقایی نعمتی26کرمانحکیمه حسن زاده جعفری3
گلستانعلی یازرلو27گلستانیوسف فاضل4
سمنانمصطفی احمدپناه28کردستانزهره آذری5
خراسان شمالیمحمد داورپناهی29آذربایجان شرقییعقوبعلی آقاعلی پور6
خراسان رضویمحمدمهدی سربلند30کردستانطهمورث سلیمانی7
خراسان شمالیعلیرضا صیاد31مرکزیشکوفه کمانی8
اصفهانشهلا اسماعیلیان 32کرمانشاهفاطمه رامشی9

سمنانحسن علی شربتدار33خراسان جنوبیزهرا علی آبادی10
چهارمحال و بختیاریابراهیم علی دوستی شهرکی34فارسزهرا سالک نژاد11
لرستانمهستی رایگان35خراسان جنوبیطیبه احمدپور12
هرمزگاناکبر میرکی پور36گیلانفریده ناطق خشنود13
اصفهانحسین منصوری37ایلامسمیره داراخانی14
قمفاطمه عامری38چهارمحال و بختیاریآذر صمدی طاقانکی15
شهر تهرانپانته آ امیرپاشایی39کرمانشاهخسرو گروسی16
قزوینعبدالله اخلاصی40خوزستانمرجان کرد17
همدانمحمدتقی جهانی مهر41فارسطیبه عباسی18
گیلانهوشنگ جعفردوست42زنجانسهیلا ملایی یگانه19
ر43شهرستان های تهرانمعصومه ملکی20 سیستان و بلوچستانرسول خَمَّ
شهر تهراناسکندر حسین زاده44اصفهانسیمین پروازیان21
کهگیلویه و بویراحمدسهیلا اکبری45هرمزگانحکیمه ایرانمنش22
آذربایجان غربیلیلا اسدبرقی23

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان 
به دانش آموزان و معلمان  با کمترین اشکال  اولین سال چاپ،  را در  نونگاشت، کتاب های درسی  دربارۀ کتاب های درسی 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های 
آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج 
نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی، در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات 

خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می شود.

هَ،  إلیَ اللِّقاءِ،
ٖ
أيَُّهَا الْحَِباّءُ، نسَتوَدِعُـکُم1ُ اللّ

فِّ الثاّنـيَ عَشَرَ، سَـنَلتْقَي2 بِکُم إنْ شاءَ اللهُّ في الصَّ

لامَةِ، نتَمََنَّی3 لکَُمُ النَّجاحَ،  مَعَ السَّ

هِ.
ٖ
في أمَانِ اللّ


